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ناشر چاپي : ماهنامه موعود مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390. مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و ماهنامه 




شماره 88 - خرداد 1387


جادوي رسانه ها

اگر پاره اي از مشخصات و ملاحظات ذكر شده در روايات اسلامي دربارة «دجال»، اين دروغ زنِ فريبكارِ فريبندة آخرالزماني نبود، مي شد «رسانة» مدرن اعم از سينما و تلويزيون و... را با شكل و شمايل بروز كردة در عصر حاضر به عنوان مصداق دجال برشمرد و انگشت اشاره به سويش دراز كرد. ديگر زمان آن گذشته كه كسي بخواهد با ساده دلي از رسانة مدرن، كه حاصل، محصول و مقوم و لازمة تاريخ غربِ دجال صفت است به عنوان ظرفي فاقد هرگونه مظروف ياد كند و آن را اسبابي براي تفنن و سرگرمي بشناسد. هرچند سرگرمي به معني غفلت از عالم ذكر و معني، از اقتضائات تاريخ چهارصدسالة اخير غربي است. همان كه امروزه بحران و فروپاشي را به تجربه نشسته است. به هر روي، در اين دوران، رسانه وجهة «قدرت» به خود گرفته است. بي سبب نيست كه عنوان «عصر انفجار اطلاعات» را به عصر ما داده اند. اين قدرت و انفجار نيروي نهفته در رسانه فاقد حيثيت رحماني است و قدرت خود را از جايي ديگر وام گرفته است. همنوايي نفس امارة فردي و جمعي با اين قدرت و تأثير گسترة آن تا نفوذ در همة زواياي خانه ها و پستوها نيز از همين جاست. 

هتاكي، پرده دري و افشاگري بي حد و مرز هم از همين جا نشأت مي گيرد ورنه، هرچه منشأ رحماني داشته باشد لاجرم ستاريت هم دارد. غلبة فرهنگ و تمدن غربي بر






مقدورات و مقدرات عموم فرهنگ ها و تمدن ها، لاجرم، انزواي آن فرهنگ ها، استحاله و حتي سكولاريزه شدن آنها را در پي داشت. ذات دنياوي آن تمدن در وقت غلبة به دنياوي شدن و سكولاريزه نمودن ساير تمدن ها انجاميد و يكسان سازي فرهنگي، يكسويه نگري، اشتراك در عوالم، هم افقي عمومي، امامت و ولايت تكنيك بر انسان را سبب شد. مشاهدة اين وجه از غلبة رسانه ها و حضور آن در تمامي لايه هاي حيات انسان عصر حاضر و وابستگي همة عناصر حيات فردي و جمعي آن باعث بوده تا مرداني امثال «الوين تافلر» نويسنده و نظريه پرداز امريكايي در كتاب موج سوم از اين عصر به عنوان عصر انقلاب الكترونيك ياد كند. «جهاني سازي اقتصادي» از «جهاني شدن فرهنگ» برمي خيزد، همان كه رسانه ها در اين عصر عهده دار آنند و خود را در برابرش مسئول مي شناسند. رسانه ها در اين عصر، شتابي شيطاني و عجله و سراسيمگي بي حد يافته و به مرز انفجار رسيده است. كثرتي بي حد كه در امارگي نفس و تمناي شيطاني به يگانگي و وحدت مي رسد. 

همگرايي، همسويي و يگانگي حاصله از غلبة رسانه ها، اتفاق ابليس و ظهور وحدت بدون ذكر و فكر و آكنده از غفلت را سبب شده است. بيان تشابه ميان دجال فريبنده (كه خود موجد تكثر و دوري از وحدت رحماني و رباني است) و «رسانه» كه در خود و با خود تكثر و غلبة «قدرت» را دارد، از همين جا بود. هيچ فتنه اي در آخرالزمان بزرگ تر از «فتنة رسانه ها» نيست. قدرت نفوذ و ميدان عمل و حضور اين جادوي قرن بيست و يكم، آن را به بلاي همه گير آخرين عصر از حيات انسان در سال هاي قبل از ظهور





مبدل ساخته است. استفادة اولياي شيطان (صاحبان قدرت و زرسالاران يهودي) از رسانه براي تحكيم پايه هاي سلطه و منفعل ساختن مستضعفان از ديگر شئونات «رسانه»ها است. آنها در تمامي مناسبات سياسي، نظامي و اجتماعي از رسانه ها براي موارد زير بهره مي جويند: 1. اعمال استراتژي بازدارندگي (منفعل ساختن همه اقوام و معارضين)

2. سنجش شرايط قبل از عمل 

3. زمينه سازي براي تحقق استراتژي هاي نظامي 

4. جبران روحية شكست خورده و آسيب ديدة ساكنان غرب 

5. تحقير و تمسخر مؤمنان و مستضعفان و منفعل ساختن آنان در برابر اليگارشي ثروت و قدرت

6. تحريف حقايق تاريخي در اين عصر كه ترس و هراس از غلبة شرق و تمدن اسلامي (حسب پيش گويي هانتينگتون و اعلام جنگ تمدن ها) دامن گسترده، رسانه ها براي مغلوب و منفعل ساختن مسلمانان وارد عمل شده و براي مقاصد زير دام گسترده اند: 1. ايجاد نفرت از اسلام، مسلمانان و ايرانيان

2. كسب مشروعيت و وجاهت براي حملة گسترده به شرق اسلامي 

3. ايجاد رخنه و نفاق بيش از پيش ميان فرق مذهبي مسلمان

4. زمينه سازي براي درگيري بزرگ (جنگ صليبي دوم) مستندات و نمونه هاي آثار سمعي و بصري (فيلم ها) غربي، نشان مي دهد كه از اولين سال هاي اختراع دوربين و سينما، معارضه و مقابله با «معني، معنويت و به ويژه اسلام و شرق اسلامي» جزء لاينفك محصولات رسانه اي غربي بوده است. چنان كه در تمامي اين آثار مي توان مصاديق «تمسخر، تحقير، تحريف و تهديد» را شناسايي و معرفي نمود. معرفي «اسلام» و نهضت هاي اسلامي به عنوان «تهديد» عليه غرب و تمدن غربي، متعلق به هراس آخرين غرب از آخرين رويارويي است كه حسب پيش بيني و پيش گويي مرداني چون نوسترآداموس از ميان خودشان به غلبة





اسلام و ظهور دولت حق بر كل جهان مي انجامد. تاريخ جديدي كه به نام خدا و ولايت الهي انسان كامل آغاز شده و به تاريخ ولايت نفس امارة غربي و ابليس خاتمه مي بخشد. متأسفانه، ضعف درك و شناخت صاحبان امضاء و ثروت در رسانه هاي كشورهاي اسلامي دربارة شرايط تاريخي ويژه اي كه در آن به سر مي بريم از يك سو و ناتواني آنان از درك و شناسايي جايگاه رسانه ها در جهان امروز و بالاخره ناتواني در به كارگيري اين ابزار موجب شده تا از «رسانه ها» به عنوان اسباب سرگرمي و تفنن و بازي هاي سياسي استفاده شود. از همين روست كه آنان بي پروا محصولات رسانه اي غربي را به راحتي به خورد جمعيت خرد و كلان مسلمان مي دهند و از اين عمل هيچ باكي ندارند. شايد بتوان پرسيد: 

1. گردانندگان رسانه هاي عمومي چه تعريفي از شرايط تاريخي و موقعيتي كه ساكنان زمين در آن سير مي كنند دارند؟ 2. آنان چه تعريفي از آنچه كه با عنوان رسانه از آن ياد مي كنند دارند؟ 3. مبتني بر كدام مصلحت و حكمت، بر حجم و گسترة فعاليت ها و تنوع قالب ها مي افزايند؟ 4. در موقعيت و شرايط تاريخي موجود چه تعريفي از جايگاه و حوزة مسئوليت خود دارند؟ 5. چه تكليفي در برابر حجّت حيّ خداوند، امام مبين براي خود قائلند؟ 6. چه تعريفي از «زمينه سازي» و «زمينه سازان» دارند و براي آمادگي در عصر غيبت و سال هاي پرفتنه و بلاي قبل از ظهور چه پيشنهادي دارند؟ 7. آيا محتوا و مضامين موجود و مندرج در صورت آثار و برنامه هاي شبانه روزي رسانه ها منطبق با خاستگاه، نيازمندي موقعيت انسان در حال گذار هست؟





8. چرا اين چنين گيج، آشفته احوال و پراكنده مي نمايند؟ پاسخ به اين سؤال ها ساده نيست؛ چنان كه مديريت، به كارگيري و كنترل رسانه ها. بي شك بر سر دوراهة ترديد، آهسته رفتن بهتر از دويدن و ايستادن بهتر از گام زدن است. دربارة رسانه هاي فعال در كشور خودمان، علي رغم گذشت سه دهه، نقادي جدي در اين باره صورت نگرفته است چنان كه تاب و تحمل پرسش نيز در ميان آنها نيست. صاحبان رسانه ها در طرفةالعيني منتقد بي نوا را به چارميخ اتهام مي كشند، قلم را بر فرقش مي شكنند تا حدّ خود را بشناسد و پاي از گليم دراز نكند. به هر صورت، بايد دانست كه در شهر كوران و كران به سر نمي بريم و اگر به هر صورت و به هر دليل آنچه را كه مي كنيم به رويمان نياورند، در آينده اي نه چندان دور به رُخمان خواهند كشيد. والله اعلم اسماعيل شفيعي سروستاني


تربيت نسل منتظر

در روايات آمده كه اگر كسي شراب بنوشد، در هفت نسل پس از او، حداقل يكي از فرزندانش معلول خواهد شد؛ در پزشكي نوين اين امر ثابت شده كه حتي گاه تا ده نسل بعد هم امكان جهش سلولي و بروز چنين مشكلاتي هست. اين به معناي آن است كه ما براي نسل ها هم مي توانيم برنامه ريزي كنيم و بايد به اين وظيفه و تكليف خود باور بياوريم. 

گفت و گو با سركار خانم هميز

استاد و مشاور دانشگاه امير كبير 

اشاره:

سركار خانم طاهره هميز، استاد و مشاور دانشگاه ، فارغ التحصيل رشتة فقه و حقوق است. ايشان كه سال هاست در حوزة مسائل تربيتي و خانواده مشغول به مطالعه و پژوهش است، جلساتي به صو رت هفتگي براي بانوان دارد. اين






زمينه موجب بود تا با ايشان به گفت وگويي صميمانه بنشينيم كه حاصل آن را تقديم خوانندگان گرامي موعود مي كنيم. اميد كه مقبول نظرشان قرار گيرد. لطفاً براي شروع بحث بفرماييد موضوع مهدويت چه گستره اي را در بر مي گيرد و ما بايد از چه نظري به اين موضوع نگاه كنيم؟

همان طور كه امام زمان(ع) رهبري جهاني است ما نيز بايد از منظري جهاني به اين موضوع نگاه كنيم. تربيت اسلامي از دو زاويه به يك انسان نگاه مي كند: فردي و اجتماعي. در نگاه اجتماعي اسلام منظور از اجتماع، شهر و محله و اينها نيست و جامعة جهاني مدّ نظر شارع بوده است. ائمه(ع) در تبليغ اسلام تلاش مي كرده اند كه از ابزارهاي جهاني استفاده كنند؛ براي نمونه جلسات روضة سيدالشهدا(ع) را مي توان براي اقشار مختلفي برپا نمود، ولي امام محمد باقر(ع) به فرزندشان امام صادق(ع) وصيت كردند كه تا ده سال در منا به عنوان محل وقوف اضطراري همة حجاج، براي ايشان مجلس روضة سيداشهدا(ع) برپاكنند. همين امر باعث شد كه اين موضوع توسعه اي جهاني پيدا كند و مردم نقاط مختلف دنيا كه براي حج مي آمدند از اين موضوع مطلع مي شوند. اين تصميم در حالي عملي شد كه بني عباس تمام راه ها را بسته بودند و بسياري از ابزارهاي تبليغ در اختيار اهل بيت(ع) نبود. بر خلاف ما كه خود را به زبان مليت و قوميت خويش محدود مي كنيم، شارع در نگاه تربيتي اصلاً چنين ديدگاهي نداشته است. در تربيت صحيح اسلامي بايد هر مسلمان به نحوي تربيت شود كه بتواند اسلام خود را در تمام جهان ارائه كند و براي تمام عرصه ها خود را مهيا نموده باشد؛





زيرا امام زمان ما امام تمام زمين ها و زبان ها و مليت هاست و به هيچ چيز محدود نمي شود. تأثير رويكرد مهدوي در تربيت يك نسل چيست؟

وقتي ما توانستيم فراتر از مرزها فكر كنيم و حضرت مهدي(ع) را منجي همة جهان ببينيم به طور طبيعي منتظر ايشان هم بسته به ميزان گنجايش و ظرفيت محدودي كه دارد يك منجي مي شود كه از مرزهاي زمان و مكان عبور كرده است. مسلماً اين شخص هم براي اطرافيان و محيط پيراموني خويش مي تواند مفيد باشد و هم ديگران از وجود او بهره مند شوند. به استناد آيات قرآن، حضور افراد مؤمن در يك محيط باعث مي شود كه عذاب از بقية مردم نيز رفع شود؛ يعني علاوه بر ديگر فوايد متصور از تربيت اين چنين نسلي، ما مي توانيم از بركات تكويني حضور آنان نيز بهره مند شويم. 

تربيت نسل منتظر چه ضرورتي دارد و چگونه مي توان به چنين هدفي دست يافت؟

با دقت در آيات و روايات مي توان به خوبي دريافت كه اساساً ظهور حضرت مهدي(ع) منوط به تربيت و ظهور اين نسل است؛ بنابراين هر منتظري بايد تمام تلاش خود را در اين راستا به كار برد. 

وقتي از امام صادق(ع) پرسيدند، حضرت مهدي(ع) كي تشريف مي آورند، ايشان پس از اشاره به بخش پاياني آية 25 سورة فتح فرمودند: 

زماني كه نسل فاسد از صالح و صالح از فاسد كاملاً جدا شده باشند. 

در ماجراي يكي از جنگ ها، مالك به حضرت علي(ع) عرضه داشت: «خوشحالم از اينكه توانستم شمشيرم را از خون صدتن از 

منافقان و كفار سيراب كنم.» حضرت در پاسخ به او فرمودند: 

من تا هفت نسل افراد





را نگاه مي كردم اگر يك مومن در صلب او وجود داشت وي را نمي كشتم؛ از همين رو من نود ونه نفر را كشتم. در سورة فتح خداوند مي فرمايد كه ما دست شما را بستيم تا همة آنها را نكشيد و دستان آنان را بستيم تا شما را نكشند. اين عفو عمومي به دوعلت بود: يكي مؤمناني كه در صلب كفّار مكه وجود داشت و ديگر وجود افراد مؤمني كه از ترس يا تقيه، ايمان خويش را كتمان كرده بودند. وقتي ما براي تعجيل در فرج امام زمان(ع) دعا مي كنيم اين دعاي ما بايد جلوة عملي هم داشته باشد؛ زيرا دعاي بدون عمل بي ثمر است و به اجابت نخواهد رسيد. امام رضا(ع) فرمودند: 

كسي كه بي عمل دست به دعا بردارد، خودش را استهزاء و مسخره نموده است. يكي از جلوه هاي عملي اين موضوع همان زمينه سازي عملي براي ظهور است. ما بايد تمام تلاشمان را بكنيم تا اين ودايع الهي و ايماني ظهور يابند. برنامه ريزي ما نيز بايد به نحوي باشد كه حتي افرادي را كه بناست در آينده به دنيا بيايند در بربگيرد. يك نسل مطهّر نيازمند يك فضاي طاهر است كه بتواند در آن رشد پيدا كند؛ به عبارت ديگر براي آنكه فرزندان و نسلي منتظر و مطهّر از خود به يادگار بگذاريم لازم است پيش از آن، خودبه اين باور برسيم كه مي توانيم و بايد چنين فضاي طاهري را مهيّا سازيم. در روايات آمده كه اگر كسي شراب بنوشد، در هفت نسل پس از او، حداقل يكي از فرزندانش معلول خواهد شد؛ در پزشكي نوين اين امر ثابت شده كه حتي گاه تا ده





نسل بعد هم امكان جهش سلولي و بروز چنين مشكلاتي هست. اين به معناي آن است كه ما براي نسل ها هم مي توانيم برنامه ريزي كنيم و بايد به اين وظيفه و تكليف خود باور بياوريم. اگر جلوي تخريب نسل ها را بگيريم، مي توانيم اميدوار باشيم كه در تربيت سيصد و سيزده يار حضرت و در نتيجه در ظهور ايشان نقش خواهيم داشت. در مقابل، اگر ما كوتاهي كنيم ممكن است ظهور را تا مدت نامعلومي به تأخير بيندازيم. همان طور كه مي دانيم حتي اگر ما كوتاهي كنيم و اين امر را به تأخير بيندازيم خداوند در تحقق آن كوتاهي نكرده و به تعبير پيامبر اكرم(ص)حتي اگر تنها يك روز از عمر جهان مانده باشد خداوند حضرتش را ظاهر خواهد ساخت. مهم اين است كه ما در واقعة شريف ظهور نقش داشته باشيم. خلاصه اينكه براي تعجيل در ظهور و زمينه سازي براي آن بايد با استفاده از آموزش هاي فرهنگي مؤثر افكار افراد را به اين سمت سوق دهيم كه خودشان خواهان ايجاد وتربيت نسلي مطهّر باشند. ويژگي هاي يك نسل منتظر و وجوه تمايز آن با بقيه چيست؟

شهيد مطهّري در پاسخ به اين سؤال، در جايي گفته بود كه بسياري از آدم هاي خوب، صالحند نه مصلح. صالح شدن يك فرد، اصلاً ساده نيست و زحمت زيادي مي طلبد ولي با مصلح فاصله دارد. در قرآن كريم آمده: 

الذّين امنوا و عملوا الصّالحات لهم جنّاتٌ؛ و سپس در ادامه مي فرمايد، بسياري هرچند ايمان دارند ولي عمل صالح انجام نمي دهند. باز در آية 37 سورة فاطر آمده است، عده اي كه وارد جهنم مي شوند به خداوند عرضه مي دارند: «ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً» يعني





اينان در دنيا اعمال حسنه اي داشته اند كه صالح نبوده است. در آية 37 سورة سبأ هم آمده است: 

«اموال و اولادتان نمي توانند شما را به ما برسانند»، زيرا اينان براي اينكه خود را توجيه كنند مي گويند ما دلمان پاك است و نيازي به انجام عمل صالح نداريم. به تصريح آية «من آمن و عمل صالحاً لندخلنّهم في الصّالحين»، مؤمناني كه به طور مداوم عمل صالح انجام دهند خداوند آنان را در زمرة صالحان قرار مي دهد. حسن فعلي و فاعلي بايد با هم جمع شود. شهيد مطهّري با تفكيك ميان مقام صالح و مصلح توصيف زيبايي از ياران امام حسين(ع) داشتند كه آنان امام مصلح زمان خويش را ياري كردند. به نظر بنده، تا كسي خود، درجاتي از مصلح را نداشته باشد نمي تواند به مقام ياري مصلح برسد. رسيدن به اين مراتب رشد كمالي واقعاً تلاش هاي جدّي مي طلبد. دربارة صد لعن و صد سلام زيارت عاشورا نكته اي وجود دارد كه بيان آن در اينجا خالي از لطف نيست. همان طور كه مي دانيد، در قرآن كريم صد نام توقيفي خداوند وجود دارد؛ كه نمي توان آنها را كم يا زياد كرد. آيت الله جوادي آملي با استناد به همين مطلب در تفسير آيه اي از سورة نوح كه حدّ زن و مرد زنا كار بدون تفاوت قائل شدن در جنسيت، صد ضربه شلاق بيان مي كند، مي فرمايند: «چون زن و مرد زناكار به صد نام خداوند پشت كرده اند بايد به ازاي هر نام يك شلاق به آنها زده شود.» استنتاج بنده از اين صحبت اين بود كه صد لعن زيارت عاشورا از اين روست كه دشمنان امام حسين(ع) به مظهر تامّ صد نام





الهي پشت كرده اند و در مقابل، آنان كه ايشان را ياري نمودند و همه چيز خويش را فداي ايشان كردند به صد نام خدا روي نمودند. بر همين اساس ما اگر بخواهيم نسل منتظر مصلحي كه به صدنام خدا روي كند تربيت كنيم چقدر برنامه ريزي و تلاش مي طلبد. ما صرفاً به نقل و تعريف اكتفا مي كنيم؛ در حالي كه اگر بخواهيم عمل كنيم، و چنين نتيجه اي بگيريم خيلي كار مي طلبد. لازم است اين نكته را هم متذكر شوم كه به تعبير امام حسين(ع) ياران ايشان بهترين ياران بودند، و هيچ گاه كسي از حيث كمالات و مقامات به ايشان نخواهد رسيد. باز در همين رابطه مي توان به ماجراي حضرت موسي و خضر(ع) اشاره كرد كهَ در قرآن اشاره شده حضرت موسي راهي بس طولاني را براي يافتن او پيمود. قرآن كريم با سه عبارت خضر نبي را معرفي مي كند: «عبداً من عبادنا؛ بنده اي از بندگان ما»، «آتيناه رحمةً من عندنا؛ از رحمت خود به او داده بوديم»، «علّمناه من لدنّا علماً؛ علم خاصي را از ناحية خود به او داده بوديم». به روايات كه مراجعه مي كنيم مي بينيم حضرت خضر، الآن در محضر امام زمان(ع) شرف حضور و خدمت دارد. اين ويژگي هاي يك انسان برتر از ديدگاه قرآن مي تواند الگويي براي نسل مطهّر باشد و غايت قابليت هاي افراد را براي در يافت كمالات و رشد نشان دهد. در صفحه 443 كتاب الغيبه نعماني نيز روايتي از امام صادق(ع) در توصيف ياران حضرت مهدي(ع) آمده كه قابل توجه است. مي فرمايد: 

هنگامي كه قائم قيام كند به تمام بلاد روي زمين كسي را روانه مي سازد و به او





مي فرمايد فرمان تو در كف دست توست؛ هروقت مشكلي براي تو پيش آمد كه راه حلش را نمي دانستي و نمي دانستي چگونه حكم كني، به كف دست خود بنگر و به آنچه در آن نوشته عمل كن. سپس حضرت، سپاهي به سمت قسطنطنيه گسيل مي دارد. وقتي سپاهيان به كنار آب مي رسند چيزي روي پاهايشان مي نويسند و بر آب راه مي روند. روميان اين صحنه را كه مي بينند مي گويند: اينان كه ياران اويند بر آب چنين راه مي روند پس خود او چگونه خواهد بود؟! نسلي كه قرار است ياريگر امام زمان(ع) باشد چنين قابليت هايي دارد. برنامه هاي ما در تربيت نسل منتظر بايد به نحوي باشد كه رشد جسماني و روحاني او متناسب با نيازهاي عصر ظهور و در راستاي ياري امام عصر(ع) باشد. آرمان ها و تمايلات يك نسل منتظر با بقيه چه تفاوت هايي دارد؟

به طور طبيعي آنكه به درجه اي از رشد برسد كه از صالح بودن بالاتر برود و مصلح شود و بتواند در زمرة ياوران حضرت مهدي(ع) قرار گيرد تنها آرمانش اين است كه خود را فداي آرمان ها و اهداف امام زمانش بكند. ويژگي هايي كه در قرآن براي انبيايي مثل ابراهيم، اسماعيل، يحيي، عيسي و... آمده، مانند نيكي به والدين، رو كردن بسيار به خداوند، حلم و بردباري بسيار و نيكوكاري به معناي عام آن، مي تواند زمينه ساز آنچه باشد كه براي يحيي رخ داد كه خداوند در كودكي به او حكم و رشد عنايت كرد. علاوه بر آن، در آية 51 سورة انبيا مي فرمايد: ما وقتي به او رشدش را داديم، مي دانستيم كه چه مي خواهد بكند. ما ناظر رشد شما هستيم و زير نظر ما مي توانيد





به رشد كامل برسيد. بخشي از اين كمالات اكتسابي است و بايد براي به دست آوردن آنها تلاش كرد و بخش ديگر به سبب رضايت از فرد و با عنايت و لطف الهي به دست مي آيد. يك نسل منتظر براي به دست آوردن هر دو بخش بايد تلاش كند و در مسيري سير كند كه از هر دو بهره مند شود. براي تحقق اين مقصود بايد در مسير رضاي خدا گام برداريم تا خداوند بقيه اش را به ما مرحمت كند. 

برنامه ريزي ما در تربيت نسل منتظر براي دست يافتن اين اهداف چه سيري بايد داشته باشد و نقطة شروع كجاست؟

به تصريح قرآن، پدر و مادر در پرورش چنين نسلي نقش بسيار مهم و مؤثري دارند. ما در اولين گام بايد پدر و مادري با اين باور داشته باشيم كه اين موقعيت را با نشاط و شادابي بپذيرند. حضرت يحيي پسرخاله و مؤيّد حضرت عيسي(ع) بود و تنها پيامبر شهيدي است، كه با اره سر از تنش جدا شد و در قيامت با امام حسين(ع) محشور مي شود. الآن سر ايشان در سوريه در همان محلي است كه گفته شده سر مطهّر سيدالشهدا(ع) نيز در آنجا دفن شده است. ماجراي تولد اين پيامبر خدا بسيار جالب است. در آية 90 سورة انبيا در اين باره چنين آمده است: «زكريا إذ نادي ربّه ربّ لاتذرني فرداً و أنت خير الوارثين». پيش از هرچيز بايد پدر و مادر با التماس و تضرع شديد از خداوند درخواست كنند كه نسلي مطهّر به آنان عنايت كند. نكتة مهمي كه در اينجا بايد متذكر شوم اين است كه به تصريح روايات،





با دعا مي توان قضا را دفع كرد و تغيير داد. اين قاعده حتي شامل مواردي مانند آثار نوشيدن شراب بر نسل، كه پيش از اين گفتيم نيز مي شود. با دعا چنين عقاب هايي را هم مي توان دفع كرد و از همين رو هرگز نبايد نا اميد بود. بنابر آية قرآن خداوند به برخي پسر و به برخي دختر عنايت مي كند و برخي را نيز عاقر و عقيم قرار مي دهد. اين خواست خداوند است ولي همين مشيت را با استناد به ماجراي تولد حضرت زكريا مي بينيم كه مي توان با استمداد از دعا تغيير داد. نكتة بعد اينكه حضرت يحيي مثل ما نيست كه فقط دلش بچه دار شدن را بخواهد و با توكّل به طبّ جديد بگويد، مي توان همه را بچه دار كرد يا حدّاكثر افق ديدش اين باشد كه بچه اي داشته باشم كه عصاي دستم بشود و يا فلان رتبة مادي و دنيوي را به دست بياورد. حضرت علي(ع) ما را از اين مي ترسانند كه فرزنداني را بي هدف تربيت كنيم و افرادي به جامعه تحويل دهيم كه بسان حيوانات همّشان علفشان باشد؛ درس بخوانند و پولدار شوند، خوب بخورند و بگردند. جالب اينجاست كه ما زندگي هاي از اين دست را مصداق خوشبختي و الگوي مطلوب مي دانيم. حضرت زكريا مي گويد، خدايا فرزندي به من عطا كن كه وارث علم يعقوب شود و عالم ديني شود كه بتواند علمش را به ديگران منتقل كند نه اينكه صرفاً يك شهروند خوب و سالم باشد. او چنان ديدگاهي داشت و ما چنين آرزويي!! خداوند متعال در جواب زكريا كه گفته بود خدايا من پير شده ام و موهايم سفيد و بدنم





سست شده چطور مي شود كه من بچه دار شوم؟ مي فرمايد: اين براي من هيّن و آسان است و ما همسر او را كه نابارور بود اصلاح كرديم. پس از اين خداوند دليل استجابت دعاي زكريا را ناشي از سه ويژگي او و همسرش مي داند: «آنان همواره در امر خير شتاب مي كردند»؛ «همواره ما را با بيم و اميد مي خواندند»؛ «آنان همواره براي ما خشوع مي ورزيدند». امام ششم(ع) فرمودند: ايمان مؤمن كامل نمي شود تا زماني كه اگر بيم و اميدش را در كفة ترازو بگذارند، به يك اندازه باشد. لقمان نيز به پسرش گفته بود: پسرم اگر تو به اندازة جنّ و انس عمل (صالح) به نزد خدا ببري اميد نداشته باش كه قبول شود و در مقابل هم اگر به همان اندازة گناه داشتي اميد عفو بخشايش داشته باش؛ همچنين قرآن خشوع را صفت عالمان مي داند، يعني همسر زكريا يك بانوي عالم و بامنزلت و كفو او بوده است. حضرت يحيي، فرزند دورة كهنسالي يك پيرمرد و پيرزن بوده ولي با اين حال خداوند او را به مقام ياوري پيامبر اولوالعزم زمان خويش نائل كرد و هرچند به سبب ممانعت از انجام فعل حرام، به دست « هروديس پادشاه» به طرز فجيعي به شهادت رسيد ولي الآن با گذشت حدود 2000 سال همچنان نام و مقبره اش پابرجاست. نقش مادران و زنان در تربيت يك نسل منتظر چيست. آيا نقش آنان را در برخي عرصه ها نمي توان بيشتر از مردان دانست؟

در سورة قصص، كه به ماجراهاي قوم بني اسراييل و حضرت موسي پرداخته، خداوند تكوّن شخصيت و رشد او را در كنار سه زن مؤمن فوق العاده (مادر





و خواهر ايشان و همسر فرعون) نشان مي دهد كه مي توانند الگوي زنان عصر انتظار باشند. مسلماً اگر زنان بخواهند در عصر انتظار فرزنداني مطهّر تربيت كنند بايد ويژگي هاي فوق العاده اي داشته باشند؛ مادر حضرت موسي ظرفيت دريافت وحي داشته است. هر چند اين وحي در حدّ انبيا نبوده ولي شايد مصداقي براي اين سخن حضرت علي(ع) در نهج البلاغه بوده كه، «خداوند بندگاني دارد كه در فكرهايشان با آنان نجوا مي كند» و يا آنچه در «مناجات شعبانيه» از خداوند متعال درخواست مي كنيم كه «خداوندا مرا از آنان قرار بده كه از درون با ايشان نجوا مي كني و آنان در بيرون براي تو عمل مي كنند». برخي ديگر از ويژگي هاي ممتاز مادر حضرت موسي از اين قرار است: وقتي خداوند به او وحي مي كند كه موسي را شير بدهد؛ يعني عصارة وجود و مادة جسم آن زن را براي پرورش اين پيامبر خدا قبول كرده است. اگر صرفاً يك احساس مادرانه بود كه نيازي به وحي نداشت؛ خداوند در پاسخ به احساس مادرانه و نگراني هاي او از كشته شدن موسي، به مادرش دستور مي دهد او را به رود خروشان نيل بيفكند. شجاعت و يقين او به خداوند بايد در حدّ بسيار بسيار بالايي باشد و توحيد قدرتمندي در قلبش وجود داشته باشد كه به عنوان يك مادر چنين دستوري را امتثال كند؛ البته در آية بعد خداوند لطافت ارتباط با يك زن را بيان كرده و مي گويد كه ما فرزندش را به او بازخواهيم گرداند؛ خداوند در همين لحظه به مادر موسي نويد نبوت او را مي دهد: ما او را به تو باز مي گردانيم و او را





از پيامبران قرار خواهيم داد. نويد نبوت مانند مقام هاي دنيايي نيست، بلكه پيام يك مجموعه مسئوليت و تكليف است، نه خوشي و راحتي؛ آن هم حضرت موسي كه قرار بوده با سه قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي فرعون، هامان و قارون مبارزه كند. اين زن بايد خود بانويي لطيف، عابد، عارف، سياسي و با درك نظامي باشد كه خداوند به او چنين نويد و جايزه اي مي دهد و الّا اگر ظرفيت هركدام از اينها را نمي داشت، در مقابل اين بشارت، بي ترديد موضع مي گرفت. تربيت زنان عصر انتظار بايد دقيقاً طبق همين الگو باشد وگرنه خانم زاهد و عابدي كه تفكر و ديد جهاني نداشته باشد هرگز نخواهد توانست فرزندي جهاني تربيت كند. باز به آية 73 سورة هود و ماجراي حضرت ابراهيم(ع) كه نگاه مي كنيم، مطالب جالبي در اين باره به چشممان مي خورد. حضرت ساره در تصوّر بسياري از ما، يك زن حسود بوده كه به هاجر حسادت ورزيده بود ولي قرآن او را اهل بيت حضرت ابراهيم(ع) مي داند. توجه داريم كه در نگاه قرآني، الزاماً فرزند و همسر يك پيامبر، اهل بيت او به شمار نمي آيد همان طور كه به صراحت فرزند نوح از اهل بيت او جدا شده است و به نوح خطاب مي شود كه فرزندت از اهل بيت تو نيست. در روايات هم داريم كه حسد همانند آتش كه هيزم را مي سوزاند، دين را بر باد مي دهد پس يك شخص حسود نمي تواند اهل بيت پيامبر اوالعزمي با جايگاه حضرت ابراهيم باشد. وقتي ملائك به ساره نويد بچه دار شدن را مي دهند با تعجب مي گويد، من و شوهرم كه پير شده ايم! در اين آيه خداوند





خود را با دو نام حميد و مجيد (ستوده شوندة بخشنده) به ساره معرفي مي كند. اگر اين زن مظهر اين اسم نبود و ظرفيت دريافت آن را نداشت خداوند به او چنين تجلّي نمي كرد. اين بانوي با منزلت، مادر پيامبراني مانند اسحاق، يعقوب و يوسف مي شود، كه تمام فرزندان در لحظة وفات حضرت يعقوب در پاسخ به سؤال پدر مي گويند: خداي تو و پدرت ابراهيم را مي پرستيم، يعني نوه ها و بازمانده هاي اين زن هم همگي موحّد و خداپرست بوده اند. در حديث آمده كه، فرزندانتان را با محبّت حضرت علي(ع) تربيت كنيد اگر قبول نكردند و جواب نگرفتيد، به شأن مادرش بنگريد. اين روايت به خوبي جايگاه مادران را مشخص مي كند. در تربيت نسل مطهّر بايد توجه داشته باشيم كه مادر و پدر، نقش مشتركي دارند و بايد شاخصه هاي متعددي را در نظر بگيرند و فعاليت هاي متنوعي را انجام دهند تا بتوانند به اين مهمّ دست يابند. لطفاً دربارة اين نقش مشترك بيشتر توضيح بدهيد. 

در كتاب علل الشرايع، حديثي از امام صادق(ع) نقل شده كه ايشان مدت سه ماه و ده روز، عدة طلاق براي بانوان را مدت جدا شدن سرنوشت زن و مرد بيان كرده اند. وقتي تا صد روز پس از طلاق، هنوز سرنوشتشان به هم گره خورده در شرايطي كه با هم زندگي مي كنند وضعيت مشخص است. مسائلي مثل لقمه حلال، طهارت در رفتار و آدابي كه براي بچه دار شدن نقل شده همه در اين موضوع دخيل هستند. مجموعه اي از اين مطالب در كتاب ارزشمند ريحانة بهشتي آمده است. تجديد چاپ مكرّر اين كتاب پس از انقلاب گوياي آن است كه ما به





داشتن نسل مطهّر تمايل پيدا كرده ايم. ما براي مراحل مختلف زندگي در روايات، نكات و مطالبي را مي توانيم پيدا كنيم كه در اين راستا بايد به طور جدّي مراعات شوند؛ براي نمونه وقتي دربارة آية 63 سورة اسرا، از معصوم(ع) سؤال مي كنند ايشان مي فرمايند اگر هنگام انعقاد نطفه يك سري مسائل رعايت نشود شيطان در اين ماجرا شريك مي شود و نمي گذارد كه نسلي مطهّر پا بگيرد. ما اگر قانون حجاب را رعايت نكنيم حتماً شيطان در نطفه ها حضور پيدا مي كند و مانع تحقق و توليد نسل مطهّر مي شود. البته در آية بعد خداوند متذكّر اين مطلب مي شود كه اگر بندگان به من توكّل كنند تو هرگز بر آنان مسلط نخواهي شد. امام خميني(ره) مي فرمودند، اگر شما نفستان را تزكيه نكنيد، نفس آن قدر شما را از خداوند دور مي كند كه حتي فكر تزكيه را هم نكنيد. در همين راستا ما بايد قوانين زيادي را براي تبيين و تسهيل تذهيب نفس براي همگان تصويب و اجرا كنيم. بايد با آموزش روابط صحيح، همة ارگان ها دست به دست هم بدهند تا به چنين رشد و كمالي دست يابيم و اين باورها به قلب هاي ما نفوذ كند. الآن بسياري از مسائل را ما حتي اطلاع رساني، نكرده ايم و مردم از آن بي اطلاعند. اگر فرد پاك نطفه اي (به معناي عام آن و نه صرفاً فقهي) در مسير تزكيه قرار بگيرد و صالح شود اميد آن هست كه با مدد الهي به مقام مصلح نيز برسد و بتواند در زمرة ياران حضرت مهدي(ع) قرار گيرد. الآن برنامه هاي نهادها و ارگان ها را در اين راستا چگونه ارزيابي مي كنيد؟

به بركت قيام حضرت





امام و خون شهدا، همة سازمان ها و ارگان ها اين قابليت را به طور بالقوّه دارند، هرچند از اين ظرفيت به طور كامل استفاده نمي كنند و بايد براي آنها برنامه هايي تدوين كرد كه بتوانند به اين اهداف نائل شوند. تفكر سابق بر اين بوده كه دخترها بيشتر از پسرها آسيب پذيرند و برهمين اساس پسرهايمان را رها كرده ايم. الآن اگر بعضي از خانم ها با شركت در كلاس ها، پيگير اين دست مباحث هستند، در ميان آقايان متأهّل كمتر اين رويكرد ديده مي شود و همه مسئوليت را بر دوش همسران خود مي بينند. ادارات و نهادها با برگزاري كلاس ها و دوره هاي آموزشي براي كارمندان و كارگران خود كه غالب وقتشان را به كار در خارج از خانه مي پردازند مي توانند گام هاي مهمّي در اين راستا بردارند. در جريان ازدواج، زن و مرد همانند دو بال هستند كه با همكاري و همراهي هم مي توانند پرواز را به بار بياورند و همديگر و فرزندانشان را بالا ببرند. اين يكي از مسائلي است كه در كنار كوتاهي در سياستگذاري ها درباره اش اهمال ورزيده ايم و نيروهاي بسياري از مردان و زنان مؤمنان را به تبع آن هدر داده ايم. شما به آنها كه اين گفت و گو را مطالعه مي كنند چه توصيه اي داريد؟

اول اينكه هركس بايد فكر كند كه چطور مي تواند در مسير تربيت نسل مطهّر قرار گيرد زيرا به تعبير حضرت امام(ره) در هر سري يك فكر پويا قرار دارد كه بايد از آن استفاده كرد. مطلب بعد اينكه شايد بعضي از خوانندگان بعد از خواندن اين مطلب ناراحت بشوند كه چرا تا كنون كوتاهي كرده اند، به استناد آيه اي از سورة نوح به عزيزان





اين نويد را بدهم كه با استغفار، خداوند فرزندان افراد را مددكار آنان را قرار مي دهد؛ يعني با استغفاري كه از صميم قلب باشد مي توان گذشته را جبران نمود. اگر كسي عزم خود را جزم كند كه براي حضرت مهدي(ع) قدم بردارد و آرماني در اين راستا باشد، با مدد حضرت فرزندانش با او همراه خواهند شد. البته اين را متذكر شوم كه به تعبير امام خميني وقتي كسي ذكري زباني مي گويد، هم عضوي از اعضايش مشغول به ذكر و عبادت مي شود و هم قلب شاگرد است و زبان معلم؛ با استمرار بر ذكر، قلب بهتر ياد مي گيرد و زبان هم با فهم و لذّت آن ذكر را تكرار مي كند. درهاي آسمان وقتي باز شد، تو هم مشمول عنايت و رحمت خدا مي شوي و ديگر گناه نمي كني. در سورة فتح خداوند مي فرمايد اگر شما هدايت بپذيريد ما بر هدايت شما مي افزاييم و به مرحلة بالاتر تقوا ارتقا مي دهيم. نكتة مهم بعدي اينكه فراموش نكنيم قرآن تأكيد مي كند، خداوند سرنوشت اقوام را تا وقتي خودشان اراده نكنند تغيير نخواهد داد، پس اولين گام براي تحقّق ظهور اين است كه ما خود طالب اين اتفاق بزرگ بشويم. در آية 18 و 19 سورة سبأ، خداوند مي فرمايد ما در ميان قريه ها ، قريه اي را گذاشته بوديم كه امكان داشت در ميان آنها سير كند. از امام محمد باقر(ع) كه دربارة آن پرسيدند فرمود: «منظور ما چهارده معصوم هستيم». آنهايي كه از خداوند درخواست كردند كه ميان اهل بيت(ع) و آنان فاصله بيفتد به خود ظلم كردند. در مقابل آنان كساني هستند كه به تصريح آية 148 سورة بقره





براي تحقّق ظهور شتاب مي كنند و به سرعت به انجام كارهاي خير مبادرت مي ورزند. جدولي كه به پيوست تقديم خوانندگان مي شود، مي تواند مبناي تحليل خود و اطرافيانشان قرار گيرد تا گام به گام بتوانيم خود را براي تربيت و پرورش نسل مطهّر و منتظر مهيا كنيم و انشاءالله با زمينه سازي براي ظهور امام عصر(ع) در اين رخداد شيرين نقشي ايفا كرده باشيم. 

سابقٌ بالخيرات

سبقت در امور خير مي گيرند مقتصد

ميانه رو هستند ظالمٌ لنفسه

به خودشان ظلم مي كنند اصناف مردم از ديدگاه قرآن نه تنها نظام هستي را عادلانه و حكيمانه مي بينند در هر حالي، خوشي يا ناخوشي، رضايت از حق دارند نظام هستي را بر مبناي عدل مي بينند و در وقت بروز مشكل صبر دارند، ولي اهل شكايت هستند سوءظن به خداوند تبارك و تعالي دارند و برنامة عالم را عالمانه و عادلانه نمي بينند از نظر تفكر به شدّت خود را در عبادات قرار مي دهند و هر آنچه انجام مي دهند به نظرشان نمي آيد و هيچ اجر و پاداشي را نمي خواهند ميل به عبادت دارند اما اگر كار حسنه اي انجام دهند، توقّع پاداش دارند و اگر نگيرند اصرار مي ورزند ميل به عبادت نداشته حتي گاهي گريزان از آن هستند فقط در وقت احتياج به آن رو مي آورند و اگر به نتيجه نرسند نااميد مي شوند از نظر عاطفي آنقدر صاحب علم وكرامت شده اند كه تالي و تلو مصومين(ع) اند و فقط در پي جلب رضايت حق گام بر مي دارند اگر لغزشي كنند فوراً توبه كنند و در پي جبران آن هستند و به شدت براي حفظ خود در صراط مستقيم تلاش مي كنند و در كارها به خداوند





تبارك و تعالي توكل مي نمايند از ارتكاب گناه عمدي باكي ندارند و به راحتي آن را توجيه مي كنند و در حفظ تقوي خود را ناتوان مي دانند و توقّع گذشت از ارحم الراحمين دارند از نظر رفتار و عمل تفريحاتشان با خداوند تبارك و تعالي است و در حقيقت "فإذا فرغت فانصب و إلي ربّك فارغب" در دستور كارشان است درانجام مباح لذت هاي حلال را براي خويش انتخاب مي كنند و حقوق ديگران را مدّ نظر داشته، هرگز به ديگران تعدّي نمي كنند در لذت جويي از رنج ديگران باكي ندارند، بيشترين بخش عمر خويش را در تفريح جنسي و شهوت راني سپري مي كنند و اگر در اين امر حرامي رخ دهد ابايي ندارند و در اعمال غضب نيز همين طورند در انتخاب تفريح آنان مورد تمجيد حق و اولياي حق هستند و الگو براي بشريت در همة اعصار و نسل ها مي باشند تا حدود زيادي خودشان مايل به حفظ حدود الهي هستند، بايد آنان را به رشد و كمال دعوت كرد اصلاح رفتار آنان از طريق دعوت به حق، به روش حكيمانه و موعظة حسنه امكان پذير است. 

از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد سپاسگزاريم


دست توسل به ياس

آيت الله ميرزا محمدرضا فقيه كرماني، از بزرگان شيعه, زماني از مرحوم سيد يحيي واعظ يزدي براي تبليغ و مبارزه با منحرفان كرمان دعوت كرد و سيد يحيي، مردم را به انحراف آنان متوجه ساخت. منحرفان تصميم به قتل سيد يحيي گرفتند و ايشان را به باغي در خارج از شهر بردند. سيد در باغ احساس خطر كرد و ديد كسي هم از وضع او باخبر نيست. اشاره: 

سيزدهم جمادي الاول






به روايتي و سوم جمادي الثاني به نقل مشهور، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است. بانويي كه سرور زنان، از اولين تا آخرين و ملقّب به امّ ابيهاست و مردمان از دسترسي به شناخت كمال حضرتش محروم اند. امام مهدي(ع) نيز در سخني، شخصيت آن بانوي معظم را الگوي خويش معرفي فرموده اند. مناسب ديديم به اين مناسبت، گوشه هايي از آثار و فضايل آن بانوي بزرگ اسلام را به خوانندگان گرامي موعود تقديم كنيم؛ اميد آنكه مقبول طبع شريف امام عصر(ع) قرار گيرد. 

زيارت حضرت فاطمه (س)

زيارت حضرت فاطمه زهرا(س), در روز سوم جمادي الثاني, سال روز شهادت آن حضرت مطلوب و مناسب است. مرحوم سيدبن طاووس، اين زيارت را براي ايشان آورده است: 

«سلام بر تو اي برترين بانوي جهان, سلام بر تو اي مادر حجت هاي الهي بر مردم، سلام بر تو اي ستم ديده اي كه از حق او جلوگيري كردند. خدايا بر بنده ات و دختر پيامبرت و همسر وصي پيامبرت درود فرست؛ درودي كه منزلت و مقامي به او دهد, برتر از منزلت بندگان گرامي ات از اهل آسمان ها و زمين».1 صلوات بر فاطمه(س)

يكي از ياران امام حسن عسكري(ع) مي گويد: از آن حضرت خواستم چگونگي صلوات بر پيامبر و اوصياي آن بزرگوار را به من بياموزد. حضرت در بخش صلوات بر فاطمه(س) فرمود: «خدايا! بر صديقه طاهره, فاطمه, آن بانوي پاكيزه, محبوب پيامبرت و مادر دوستان و برگزيدگانت درود فرست بانويي كه او را برگزيدي و بر زنان جهان برتري دادي. خدايا! انتقام او را از كساني كه به او ستم كردند و احترامش را سبك شمردند بگير و خون خواه فرزندانش باش. خدايا! چنان كه او را بدين مقام رساندي





كه مادر امامان راهنما و همسر پرچم دار محشر، گرامي در عالم بالا قرار دادي, بر او و بر مادرش (خديجه) درود فرست؛ درودي كه بدان، آبروي محمد(ع) را گرامي بداري, و ديده فرزندانش را روشن گرداني. خدايا! در اين ساعت, بهترين سلام مرا به آنان برسان»2 

بستر بيماري

هنگامي كه حضرت فاطمه(س) به بستر بيماري افتاده بود, زنان مهاجر و انصار براي عيادت ايشان جمع شدند و به حضرت گفتند: اي دختر رسول خدا! حالتان چگونه است؟ حضرت زهرا(س) پس از ستايش خدا و درود بر رسولش, فرمود: «به خدا سوگند صبح كردم, در حالي كه از دنياي شما بيزارم و بغض مردان شما در دلم جاي گرفته است». سپس فضايل حضرت علي(ع) را بازگو كرد. زنان مهاجر و انصار گفته هاي حضرت زهرا(س) را به مردان خود منتقل كردند. گروهي از آنان براي عذر خواهي نزد حضرت آمدند, ولي فاطمه(س) به آنان فرمود: «از من دور شويد كه بعد از عذر خواهي غير صادقانه شما, ديگر عذري باقي نمانده است و پس از اين تقصير و گناه شما, امري كارساز نيست.».4 سوگواري بر حضرت زهرا(س) 

عارفان و عالمان اخلاق, به سوگواري حضرت زهرا(س) بسيار اهميت مي دهند. ميرزا جواد ملكي تبريزي, استاد اخلاق امام خميني(ره)، دراين باره مي نويسد: «صحيح اين است كه سوم جمادي الثاني, روز شهادت سرور بانوان جهان است. پس لازم است شيعيان وفادار, اين روز را از روزهاي اندوه و مصيبت قرار دهند. اين روز براي بستگان آن حضرت دومين مصيبت بعد از رحلت رسول اكرم(ص) بود. اميرالمؤمنين بعد از وفات رسول خدا(ص), هيچ روزي را مصيبت بارتر و ناگوارتر از اين روز نديد. از دست دادن حضرت





زهرا(س) براي اميرالمؤمنين به اندازه اي سخت بود كه بر او گريه مي كرد و از جدايي آن حضرت شكايت مي نمود و مي فرمود: «جان من در ميان آه زنداني است. كاش جانم با آه و اندوه ها خارج مي گرديد. بعد از تو خيري در زندگي نيست و گريه ام از ترس اين است كه زندگي ام طولاني شود».6 سوز امين ولايت

يكي از ويژگي هاي علامه اميني(ره)، نويسنده كتاب ارزشمند الغدير, محبت و ارادت كامل او به محمد و آل محمد(ص) بود. گريه ها و ناله هاي علامه در رثاي اهل بيت(ع), همگان را دگرگون مي كرد. اين حالت هنگامي بيشتر اوج مي گرفت كه از مصيبت فاطمه زهرا(ع) ياد مي شد. آزادي از اسارت

آيت الله ميرزا محمدرضا فقيه كرماني، از بزرگان شيعه, زماني از مرحوم سيد يحيي واعظ يزدي براي تبليغ و مبارزه با منحرفان كرمان دعوت كرد و سيد يحيي، مردم را به انحراف آنان متوجه ساخت. منحرفان تصميم به قتل سيد يحيي گرفتند و ايشان را به باغي در خارج از شهر بردند. سيد در باغ احساس خطر كرد و ديد كسي هم از وضع او باخبر نيست. توسلي به حضرت زهرا(س) كرد و نماز استغاثه آن حضرت را خواند. ناگهان صداي تكبير و فرياد مسلمان ها بلند شد. باغ را محاصره و سيد را آزاد كردند و با احترام به همراه ميرزا محمد كرماني به شهر آوردند. بعد از جريان معلوم شد كه حضرت فاطمه(س) در خواب مرحوم كرماني آمده و براي فرزندش تقاضاي كمك كرده است.3 گشودن قفل

يكي از بزرگان مي گويد: در اوقات تحصيل در نجف اشرف, روزي در ماه مبارك رمضان افطاري تهيه ديدم و در حجره را قفل كردم و رفتم كه





پس از نماز مغرب و عشا باز گردم. نماز را خواندم و به مدرسه بازگشتم. خواستم در حجره را باز كنم, ديدم كليد در جبيم نيست. هر چه جست و جو كردم كليد را نيافتم. به واسطه شدت گرسنگي و نيافتن كليد, سخت ناراحت بودم. از مدرسه بيرون آمدم و متحيرانه در مسير خود تا حرم قدم مي زدم. ناگاه مرحوم سيد مرتضي كشميري را ديدم. علت ناراحتي ام را پرسيد, مطلب را گفتم. با من به مدرسه آمد و فرمود: مي گويند نام مادر موسي را اگر كسي بداند و به قفل بسته بخواند, آن قفل باز مي شود, آيا جده ما, فاطمه(س) كمتر از اوست؟ پس دست در قفل نهاد و فرمود: يا فاطمه الزهرا(س), ناگهان ديدم قفل باز شد.5 اقامة عزاي حضرت زهرا(س)

مرحوم ميرزا جواد ملكي تبريزي از اساتيد بزرگ اخلاق مي نويسد: حضرت زهرا(س), محبوب و يگانه پدرش رسول اكرم(س) بود و پيامبر طوري با او رفتار مي كرد كه با هيچ كس چنين رفتاري را نداشت و مي فرمود: «فاطمه پاره تن من است». شيعيان در اظهار حزن و اندوه و اقامه مجالس سوگواري در روز وفات آن حضرت و ذكر مصيبت هاي او، بايد اميرالمومنين را سرمشق خود قرار دهند. اميرالمؤمنين(ع) مي فرمود: «از دست دادن فاطمه بعد از پيامبر خدا(ص)، دليل بر اين است كه هيچ دوستي جاويدان نمي ماند و بعد از فقدان آنان, زندگي چگونه گوارا خواهد بود. قسم ياد مي كنم كه اين چيزي است كه اصلاً امكان ندارد. انسان مي خواهد دوستش نميرد, ولي اين محال است». اين مطلب ساده اي نيست كه كسي مانند امام علي(ع) چنين سخناني بگويد. عقل از درك اين كلمات ناتوان است و





اين عبارات, عظمت مقام زهرا(س) و فضل او را نزد خدا مي رساند. اگر فضيلت فاطمه در بالاترين درجه اي نبود كه جزع نمودن براي او كار نيكويي بود, به هيچ وجه اين جزع فراوان از اميرالمؤمنين (ع) ديده نمي شد7 ماهنامه موعود شماره 88 پي نوشت ها:

1. سيد بن طاووس الاقبال بالاعمال تحقيق جواد قيومي اصفهاني, قم, دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم, 1377, ج 2, ج 3, ص 161 بحارالانوار, ج 100 , ص 199.

2. ناصر مكارم شيرازي, مفاتيح نوين, ترجمه رسولي محلاتي, قم, مدرسه الامام علي بن ابي طالب(ع). 1384, ج 1, ص 541.

3. شهيد دستغيب, داستان هاي شگفت قم, انتشارات اسلامي, 1362, ص 186. 

4. همان, صص 286 – 292.

5. سيد نعمت الله حسيني, مردان علم در ميدان علم, قم, دفتر انتشارات اسلامي, 1375, ج 6, ج 1, ص 396.

6. ميرزا جواد ملكي تبريزي, المراقبات, ترجمه ابراهيم محدث بندر ريگي, قم, انتشارات اخلاق, 1379, ج 4, ص 87. 

7. نكته همان, صص 88 _ 89.


رويكرد استراتژيك به اخبار آخرالزمان

سؤال اساسي اين است كه اين همه اخبار براي چيست؟ ترسيم دوران پيش از ظهور از جنبه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... موقعيت جبهة حق و باطل در هنگام ظهور و مختصات پس از ظهور با اين بسط و گسترش به چه منظور است؟ اگر فقط براي «دادن اميد» يا «باوراندن قطعيت آن» و مانند اينها بود با جملاتي كوتاه اما مكرر مثل «يملأ الأرض قسطاً و عدلاً» «كما ملئت ظلما و جورا» نيز به دست آمده و ... 1. استراتژي براي ظهور

در روايات اسلامي مربوط به آخرالزمان از جمله از «ممهّدون» و زمينه سازان سخن رفته است. پيامبر اعظم(ص) فرمود: 

از






مشرق زمين مردمي قيام مي كنند و زمينه سازي براي حكومت امام مهدي(ع) خواهند نمود.1 تهية مقدمات براي سيطرة حاكميت و ظهور حضرت صاحب(ع)، لاجرم داراي برنامه و استراتژي خواهد بود كه از قضا حكمت روايات بسياري پيرامون آخرالزمان حوادث قبل ظهور را روشن مي نمايد. 1_1. جهت صدور اخبار آخرالزمان

قريب به شش هزار روايت پيرامون مهدويت و آخرالزمان از زبان معصومين(ع) در موسوعه ها جمع آوري شده است.2 با تورّقي ساده، سهم بزرگي از اين مجموعه را دربارة مشخصات و مختصات آخرالزمان، ظهور و پس از ظهور مي يابيم. سؤال اساسي اين است كه اين همه اخبار براي چيست؟ ترسيم دوران پيش از ظهور از جنبه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... موقعيت جبهة حق و باطل در هنگام ظهور و مختصات پس از ظهور با اين بسط و گسترش به چه منظور است؟ اگر فقط براي «دادن اميد» يا «باوراندن قطعيت آن» و مانند اينها بود با جملاتي كوتاه اما مكرر مثل «يملأ الأرض قسطاً و عدلاً» «كما ملئت ظلما و جورا» نيز به دست آمده است و اين همه بازكاوي در زواياي زندگي بشر را نمي خواست. به علاوه چه بسا اين همه تنوع در عبارات و حوادث متفاوت و ... مخل به آن جلوه نمايد! سؤال وقتي جدي تر مي شود كه مي بينيم نحوي ديگر از استفاده از روايات به نام «توقيت» را خود معصومين(ع) در ضمن همين روايات به طور حتمي و قطعي محكم سد كرده اند. دسته اي از روايات با مضمون مشترك «وقت گذاران دروغ مي گويند» در اين مجموعة بزرگ روايي قرار گرفته است. اگر از اين پيش گوئي ها و اخبار و اوصاف نمي توان «وقت ظهور» را بدست آورد و صرفاً هم





براي اميد و قطعيت صادر نشده اند _ به خصوص كه به ادلة متفاوت، معتقديم كه از ناحيه معصوم(ع) فعل لغو سرنمي زند _ اين سؤال بيشتر آشكار مي شود كه، جهت صدور اين روايات چيست؟ در يك تقسيم بندي اولي اين بخش از روايات مهدويت (يعني اخبار آخرالزمان) را مي توان به دو بخش تقسيم كرد: اخبار نشانه گذار و اخبار استراتژيك. الف _ اخبار نشانه گذار: اخبار نشانه گذار كه اغلب سياق پيش گويي دارند رواياتي هستند كه براي نشانه گذاري مسير حق و باطل صادر شده است. اين مطلب از گذشته سابقه داشته است، مثلاً وقتي عمار در ساخت مسجد نبوي جدّ و جهد مي ورزيد و برخي راحت طلبان بر او سنگ بيشتر بار مي كردند. در جواب كسي كه گفت: اين گونه عمار را مي كشيد! پيامبر(ص) فرمود: «عمار را قوم طاغي مي كشند!»؛ و از آن پس عمار پرچم شد و نشانه. هر جا عمار شمشير مي زد مقابل او طاغي قلمداد مي شد يا وقتي پيامبر(ص) عايشه را از سگ هاي حوأب بيم داد، سگ ها نشانه اي شدند براي جريان باطلي كه عايشه در آن بود.

در اخبار آخرالزمان نيز اين اخبار نشانه گذار را مي شود يافت. از باب نمونه برخي از اخبار كه نشانه هاي حتمي ظهور را مي شمارد داراي اين كاربري اند. براي مثال ادعاي مهدويت قبل از صيحة آسماني محكوم به كذب است چون موعود واقعي نشانه گذاري شده است. ب _ اخبار استرتژيك: بخش قابل توجهي از اين اخبار كاربري بالاتري دارند و آن استراتژي سازي است. استراتژي به اين معنا كه همة امكانات، دارايي ها و استعدادها در مسيري خاص براي هدفي خاص مديريت شود. منظور از استراتژي در اينجا اين است كه با توجه به هدفي خاص كه از





سوي خبر غيبي به دست آمده امكانات را بسيج نماييم چنان كه يوسف صديق چنين كرد. رؤياي شاه وقتي نزد او صادق جلوه مي كند و مي فهمد هفت سال پس از اين، قحطي در پيش است از اين خبر استراتژي مي سازد و از شاه مي خواهد او را خزانه دار كند و هفت سال بكارند و سيلو كنند.3 اين مطلب در خُرد و كلان مطرح است؛ براي نمونه به حسب روايات پس از ظهور، امام عصر(عج) گنبد و مناره مساجد را ويران كرده، مساجد را مثل زمان نبوي بنا مي نمايد.4 به فرض صحت صدور و دلالت اين روايات، انسان خيّري را فرض كنيد كه مي خواهد براي مسلمين وقف نموده و علي القاعده آرزويش اين است كه تا ظهور امام عصر(عج) بلكه تا قيامت مسجد او برپا باشد و ياران حضرت در آن نماز بگذارند. آيا اگر اين خبر را شنيد، هزينة خود را خرج چيزي مي كند كه به دست امام عصر(عج) ويران شود؟ آيا اين خبر از زخارف مساجد و معماري اضافي آنها نكاسته و بر طرحي براي اداره و رونق آن نمي افزايد؟! اين نمونه اي از كاربري استراتژيك از اخبار آينده است. 1_2. سيرة استراتژي سازي از اخبار غيبي

قرآن در ضمن بيان سيرة انبيا، از اين واقعيت نيز پرده برمي دارد. غير از آنچه دربارة حضرت يوسف گذشت از كشتي سازي نوح در بيابان بي آب كه مبتني بر خبر غيبي بود و هم از اعمال چندگانة خضر نبي در سورة كهف و ... مي توان مثال آورد كه چگونه داشتن معلومي از غيب منجر به برنامه ريزي اي خاص براي آتي شده است. با مثال آوردن از خضر ممكن است اين خلط صورت گيرد كه خضر





يك استثنا بوده و حتي ساير اوليا مكلف نبوده اند بر اساس علم غيب خود عمل نمايند و مثلاً قصاص قبل از جرم كنند! اما بين اين مطلب و برنامه ريزي و اخذ تصميم و استراتژي سازي مبتني بر اخبار غيبي از آينده فرق جدّي وجود دارد. علم غيب نسبت به آينده تكليف انسان به ظاهر در اكنون را تغيير نمي دهد، لذا مثلاً سيدالشهدا(ع) علي رغم علم سابق بر بيعت شكني كوفيان به حسب ظاهر حجت برايش تمام است و بايد به آن بيعت ظاهري توجه نمايد و به سمت كوفه برود. اما اين منافاتي ندارد كه براي آينده اي كه در راه است، با توجه به آن علم غيبي برنامه اي بريزد. از اين رو صلح امام مجتبي(ع) در روايت، به عمل خضر در شكستن كشتي آن خانوادة فقير تشبيه شده است، در حالي كه مي دانيم امام حسن(ع) مثل خضر مأمور به عمل به باطل نبوده است، لكن وظيفة او در «حال» و «ظاهر» يك چيز است و وظيفه او در قبال «فردا» و «باطن» چيز ديگر. لذا به حسب ظاهر حجت كافي براي صلح وجود دارد و مي پذيرد. در حالي كه با چشم ديگر فردا را مي بيند و اين صلح را مقدمة قيام حسيني قرار مي دهد. يكي از مثال هاي عالي براي زمينه سازي و استراتژي داشتن براي پديده اي در آينده، تمهيدات الهي و استراتژي ابراهيم جهت بعثت خاتم الانبيا در مكه است. ابراهيم(ع) پدر اديان توحيدي است. بنا به وعدة الهي قرار است نبوت و امامت در نسل و ذريه او باشد. از او دو فرزند (اسحاق و اسماعيل) پديد مي آيد اما نبوت در شاخه اسحاقي دنبال مي شود. يعقوب (اسرائيل) فرزند اسحاق و





سپس پيامبران بني اسرائيل: يوسف، داود، سليمان، موسي، عيسي(ع).5 ابراهيم در يك برنامة عجيب، هاجر و اسماعيل را به سرزمين مكه _ كه بي آب و علف است _ مي آورد. آنجا كعبه را بنا مي كند، در حالي كه قبل و بعد از اين عمل تا قرون بعدي همچنان بيت المقدس قبله است. آنجا دست به دعا بلند و « لسان صدقٍ في الآخرين» از خدا مي خواهد. اين دعاي پر رمز و رازي است: «لسان صدق» در «آخرالزمان!» خداوند كه وعدة استخلاف بندگان صالح را توسط بني اسرائيل دنبال مي كرد و آنها را فضيلت ها بخشيده بود به علت نافرماني ها و عهدشكني، عهد خويش را از آنها برمي دارد. آخرين پيامبر خدا در اين قوم _ عيسي(ع) _ احساس كفر در آنها مي نمايد و خداوند از جمله به او وعده مي دهد كه كافران از بني اسرائيل تا قيامت زبون و زير دست قرار گيرند.6 اگر فرداي تاريخ را نمي ديديم كار خليل الرحمان در چند قرن قبل عبث و لغو جلوه مي كرد، اما اينجا آن استراتژي _ عمارت كعبه و قرار دادن نسل اسماعيل در آنجا _ كاركرد خود را نشان مي دهد. نبوت از شاخة اسحاقي اش به شاخة اسماعيلي منتقل مي شود. پس از مدتي طولاني، آخرين پيامبر الهي از نسل او در مكه ظهور مي كند كه لسان صدق توحيد ابراهيمي در آخرين و هويت مستقل دين الهي را برپا كرده، كعبه اي كه بناي ابراهيم است را قبله قرار مي دهد. اين نمونه اي از برنامه ريزي اخذ استراتژي با توجه به علم سابق الهي و سروش غيبي او براي آينده است. جالب اينكه غير از خليل خدا و اوصيائش برخي دشمنان نيز با اطلاع از اخبار





غيبي در انتظار اين بعثت به آنجا كوچ كرده و حوادث بعثت آن نبي را رصد مي كنند، به طوري كه قرآن در چند جا مي فرمايد: «پيامبر را مي شناسند همانگونه كه بچه هاشان را»7. چنين چيزي را در سيره ائمه معصومين(ع) براي تمهيد مقدمات و اخذ استراتژي براي ظهور خاتم الاوصيا مي يابيم. يك نمونه از آن زمينه سازي، تأسيس شهر قم است. شهر قم كه هنگام فتوحات خلفا ويران شده بود در سال 94 هجري به دست اعراب قبيله اشعري كه مجبور شده بودند به علت عقايد شيعي خود كوفه را ترك كنند بازسازي شد. بنابراين شعبه اي از جامعه شيعي اوليه كوفه و قديمي ترين پايگاه شيعه در ايران شد كه مدت زماني طولاني به عنوان يك كوچ نشين عربي ماهيت خود را حفظ كرد. با دقت در روايات و دستورات اهل بيت(ع) مي بينيم تأسيس اين چنيني قم يك استراتژي براي حفظ تشيع و زمينه سازي براي ظهور حضرت حجّت(ع) است. اين كوچ به دستور امامان بوده و عالماني بزرگ مثل زكريا بن آدم بدان جا گمارده شده، فاطمه معصومه(س) به هنگام بيماري در ساوه دستور انتقال به قم مي دهد (سال 201 هجري) تا در آنجا دفن شود. اين شهر از عصر صادقين به اين سو مورد تمجيد واقع مي شود «آشيانة اهل بيت» «حرم اهل بيت» «مصون از گزند جباران» و ده ها تعابير اينچنيني. از بخش ديگر اخبار، اين استراتژي كشف مي شود آنجا كه در وجه تسمية قم _ به عربي يعني: قيام كن _

مي فرمايد: 

اهل آن با حضرت قائم(عج) قيام كرده، او را ياري مي كنند. در آخرالزمان علم از كوفه كوچ مي كند و در شهري به نام قم سر در مي آورد و معدن علم و فضل مي شود





به طوري كه مستضعفي در دين در تمام زمين باقي نمي ماند و اين نزديك ظهور قائم ماست.8 و پس از احياي قم با تركيب شيعي و گماردن عالمان برجسته و تشويق خاصان شيعه به سكونت در آن براي ساختن پايگاهي مهم در آخرالزمان است كه اگر از نگاه متجزّي و بريده به روايات به نگاه جامع و مرتبط روي آوريم به خوبي خود را هويدا مي نمايد. اصل توجه به اخبار غيبي و پيش گويي ها سابقة درازي دارد. وقتي خليفة دوم، شام را فتح كرد از جمله به تفحص درباره دجال پرداخت. آيت الله العظمي حكيم هم از امام موسي صدر خواست تا در سوريه دربارة سفياني تحقيق نمايد... اما عجيب اينكه اين گونه كارها در چشم مي آيد اما مواجهه استراتژيك برخي از بزرگان دين با اخبار آخرالزمان به چشم نيامده و هرگز تئوريزه نشده اند. حكم ميرزاي شيرازي دربارة تحريم تنباكو يك مواجهة كاملاً استراتژيك است كه ريشه در فردانگري دارد. اولاً به جاي واژگان فقهي واجب و حرام از واژگان كلامي _ اعتقادي استفاده مي كند. ثانياً مستقيماً بر سر اعتقاد به مهدويت دست مي نهد. نه تنها نفرمود: اليوم استعمال توتون و تنباكو حرام و گناه نابخشودني است. بلكه حتي نفرمود: استعمال آن در حكم جنگ با اسلام و رسول الله است. بلكه فرمود: «در حكم محاربه با امام زمان(عج) است». اين حكم يك پيش فرض كلامي تاريخي معلوم دارد. چه نسبتي است ميان تسلط اجنبي ها بر اقتصاد ايران شيعي با محاربه با امام عصر(عج)؟! پاسخ به اين پرسش فراتر از «تطبيق قاعدة نفي سبيل» بر مورد است و لاجرم موقعيت ايران شيعي در قبال نصرت حضرت ولي عصر(عج) را پيش





مي آورد. همچنين وقتي امام خميني(ره) مسئولان جمهوري اسلامي را توجه مي دهد كه «انقلاب ما محدود به ايران نيست انقلاب مردم ايران نقطة شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداري حضرت حجت _ ارواحنا فداه _ است»،9 يك تبيين استراتژيك ارائه مي دهد. ايشان در دنباله مسئولان را تكليف مي فرمايد: «مسائل اقتصادي و مادي اگر لحظه اي مسئولان را از اين وظيفه اي كه بر عهده دارند منصرف كند خطري بزرگ و خيانتي سهمگين را به دنبال دارد بايد دولت اسلامي تمام سعي و توان خود را در ادارة هر چه بهتر مردم بنمايد و اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهاني اسلامي است منصرف كند».10 خطر بزرگ و خيانت سهمگين چيست؟ آيا در حدّ تخلف از قوانين راهنمايي حرام است؟ يا آن هنگام استراتژيك اين وظيفة زمينه سازي را موجب شده و تخلف از آن خيانت به آرمان الهي و آرزوي اولياي الهي تلقي شده است تئوريزه كردن اين نگاه امروز يك ضرورت حياتي است. 

1_3. دو بايستة مهمّ استراتژيك براي ظهور

براي يافتن استراتژي كارآمد جهت مواجهه با ظهور حضرت حجت(عج) دو گام اصلي را بايد برداشت: اول، يافتن مختصات همه جانبة ظهور با توجه به اخبار معتبر معصومان. دوم، استراتژي مؤثر با نظريه اين مختصات از يك سو و نظر به امكانات بالفعل و بالقوة جهان اسلام _ به ويژه تشيع _ از سوي ديگر. گام برداشتن در چنين طريقي اگر به يك گفتمان تبديل شود و مورد توجّه خبرگان و نخبگان جامعة اسلامي قرار گيرد بركات فراواني را براي حال و آيندة جامعه خواهد داشت. مختصات ظهور و پس از





ظهور، كشف سيماي جهان پيش روست از اين رو مترقي و پيشرفته بودن هر فكر، جريان و ايده اي متناسب با نسبت آن فكر و جريان با جهان پيش رو خواهد بود. اين نظام ارزش گذاري اجتماعي، اقبال و ادبار هاي عمومي را عرضه خواهد كرد. اقلّ منفعت چنين ارزش گذاري اي خروج از غرب زدگي مزمن جهان اسلام و بي ارزش شدن آرمان هاي ارتجاعي يا اكنون زدة روشنفكري مي باشد، كه اين خود، هويت و استقلال ملي _ مذهبي را در پي خواهد داشت. ازباب «تعرف الأشياء بأ ضدادها» به يك مثال عيني در تاريخ معاصر توجه نماييد. بيش از 200 سال است كه ايرانيان با تمدن غرب آشنايند. در تمام اين 200 سال، جريان و جنبشي اجتماعي _ سياسي در پي اخذ و تمسك از اين تمدن بوده است. گرچه اين جريان تاريخي يك طيف به حساب آمده، بنابراين شدت و ضعف غرب زدگي در آنها به يك ميزان نبوده و بالتبع قرائت ها و مدل هاي اعتصام و تمسك به غرب نيز در اين دو قرن متفاوت بوده است، اما اين واضح است كه در دهه هاي معاصر، در نوبت هايي، اين جريان به مطالبه اي اجتماعي _ سياسي بدل شده است و در هر دوره اي همة سرمايه هاي ملي _ معنوي را به خود مشغول نموده است _ چه در جانب اثبات چه در جانب نفي _ وقتي تنها راه پيشرفت و ترقي رسيدن به اتوپياي غرب قلمداد و اين تصوّر از لايه هاي فكري _ فرهنگي به لايه هاي اجتماعي _ سياسي جامعه كشيده شود، تبديل به يك مطالبة اجتماعي مي شود و هزينه هاي بسيار مي گيرد. ادبيات و هنر از آن تأثير مي گيرد به طوري كه





از آن پس فيلم ها, رمان ها و تصنيف ها، آرمان دمكراسي ليبرال و لوازمش گوهر مقصودشان مي شود. در ساختار قدرت و نهادهاي مدني، اصطلاحات سياسي شعار مي شود و به عنوان نمونه، علي رغم ده ها مشكل معيشتي مردم, استاندارد هر 10 نفر يك روزنامه، دنبال مي شود. حتي تمرين دموكراسي به مدارس راه مي يابد و يك برنامة ملي مي گردد. همة لوازم دموكراسي ليبرال در اقتصاد، حقوق و سياست تئوريزه مي شود و از همه بدتر با معيار قرار گرفتن مدرنيزم و آرمان جديد دست په پيرايش دين مي رود و قرائاتي متناسب با مدرنيزم از دين عرضه مي شود. متدها و مدل هايي مثل قبض و بسط تئوريك شريعت، هرمنوتيك، وحدت متعالي اديان, اجتهاد مدرن و … براي آشنايان به اين جريان شناخته شده است. حال اگر گفتمان مهدويت به عنوان يك رويكرد اجتماعي _ فرهنگي، نه صرفاً كلامي _ تاريخي يا فردي _ معنوي بر جامعه سايه اندازد و در پرتو آن مختصات جهان پيش رو يافته شود آيا چنين تزهايي مترقي و رو به جلو و پيشرفته تلقي مي شوند؟ آيا تمدني كه در سطح كلان دارد دوران اضمحلال خود را طي مي كند اتوپيا و آرمان بخشي از جامعه شيعي قرار مي گيرد و بهترين استعدادها و امكانات را صرف خود مي نمايد؟ درگفتمان مهدويت به جاي تمرين دموكراسي _ اين شرك مشاع و ظلم بالسويه _ عدالت خواهي به دانش آموزان مي باورانيم. به جاي حقوق اومانيستي بشر, تكاليف الهي و اخلاقي اسلامي مطالبة مردمان مي گردد و هنر و ادبيات، آموزش و پرورش و حقوق و سياست و اقتصاد همه از جهان پيشرو تأثير مي گيرد و در يك كلام به جاي «عصري كردن دين» به ديني





كردن عصر كه در آينة فردا هويداست كمر مي بنديم. 

2. پيش نيازهاي فكري _ فرهنگي

شايع شدن گفتمان مهدويت در ميان سطوح فكري جامعه و توجه استراتژيك به اخبار غيبي آخرالزمان يك بسترة فرهنگي مناسب مي خواهد. برخي رسوبات غلط فرهنگي، تلقي هاي اشتباه ديني ياعادات بد مي تواند موانعي براي جلوگيري از پيدايش اين بسترة فرهنگي باشد. در اينجا به چند پيش نياز فكري _ فرهنگي مهم تر در اين باره مي پردازيم. 

2_1. جمع بين اعتقاد به تقدير علمي و عيني خداوند با زمينه سازي

بي ترديد از ديرزمان، وفاق بين فاعليّت تامّ الهي و اختيار انساني و هم جمع بين تقدير و قضاي الهي با برنامه ريزي و تدبير انساني دغدغة دينداران بوده است. حتي براي عموم مردم، گاه اين مسئله به شكل سئوال و گاه شبهه در آمده و ذهن متكلمان و فيلسوفان بسياري را به خود مشغول كرده است. از طرفي درك تفصيلي مطلق حق _ امرٌ بين الامرين _ دركي آسان و زودرس نيست. از سوي ديگر اهل ايمان معمولاً تفكر تفويضي را لايق ايمان نمي يابند، پس لاجرم قاطبة مردم به تفكر جبري نزديك ترند؛ به خصوص كه در جهان اسلام تفكر اشعري با رويكرد جبرگرايانه بيشتر از معتزلي بين عامة مردم شايع و در سطوح فرهنگ راه يافته است. در زندگي معمولي _ هم در ساحت فردي و هم اجتماعي و هم كلان _ كه افراد و سياست مداران از جنبة فاعليّت تامّ الهي و تقدير علمي و عيني جهان توسط خداوند, غفلت دارند به راحتي برنامه ريزي و تدابير كوچك و بزرگ براي فرد و جامعه شكل مي گيرد. اما مشكل پروژة استراتژي براي ظهور اين است كه لنگة ديگرش بر





همان بعد مغفول تكيه دارد و مي خواهد به تقدير علمي و عيني جهان و فاعليّت تامّ الهي توجه داده، مبتني بر آن _ كه در اخبار غيبي انعكاس يافته _ 

دست به برنامه ريزي براي فردا و خلق استراتژي براي ظهور برند. اگر بگوييم همين نقش عمده اي در عدم استفاده استراتژيك از اخبار آخرالزمان داشته است اغراق نكرده ايم. چون چنين جايگاهي براي استراتژي سازي براي ظهور موجب مي شود بحث از قضا و قدر و اختيار از حاشيه به متن بيايد و كاربران را وارد چالش نمايد. صورت كلامي _ فلسفي دادن به اين چالش به طور خلاصه اين چنين است:

در خلق استراتژي ها براي فردا بر اساس اخبار غيبي به دنبال چه هستيم؟ لابد دنبال آماده شدن براي ياري حق و جلوگيري از دشمنان در دشمني و مانند آن هستيم. اين از دو حال خارج نيست: يا موفق مي شويم يا نمي شويم و هر دو باطل است. بدين بيان, جلوة موفقيت، به عقب افتادن ظهور است چون اتفاق دجال و فتنه اش بايد بيفتد… به عقب افتادن ظهور هم نقض غرض ماست چون منظور از استراتژي ها و زمينه سازي ها، 

جلو انداختن ظهور بود نه تأخير آن اما اگر موفق نشويم يعني علي رغم برنامه ريزي و تلاش, نتيجه همان بشود و آن فتنه بيايد و تخريب هايش را به بار نهد، در اين صورت كار عبث انجام داده ايم. فكر و عمل و سرمايه هاي بسياري را بدون نتيجه هزينه كرده ايم پس استراتژي سازي مبتني بر اخبار غيبي _ كه حاكي از تقدير الهي است _ يا به نقض غرض، يا به لغو و عبث مي انجامد. اين برداشتي غلط از سنت تقدير الهي و زمينه سازي





انساني است واقعاً مي توان موفق شد و هيچ نقض غرضي هم رخ ندهد، بلكه ظهور _ كماً و كيفاً _ جلو افتد. 

بدين بيان: 

الف _ برنامه ريزي و تدابير انساني از سوي دوست و دشمن به مثابة ماده (به معناي فلسفي) براي پذيرش صورت (قضاي الهي) از جانب خداوند است. صورت, همان ظهور و مواجهة نهايي حق و باطل و فرجام خاصّ آن است كه انشاء الهي است. ماده يعني برآينده همة تلاش هاي خوبان و بدان كه ظرف و محلّ پذيرش اين صورت و موضوع فاعليّت تامّ الهي است. ب _ اعتقاد به بداء الهي، يعني امكان تغيير در كمّ و كيف ظهور

بدين معنا، وقت و زماني كه در لوح محو و اثبات براي ظهور مقرّر شده قابل تغيير و عقب و جلو افتادن است. غير از وقت, موقعيت جناح حق و باطل, ميزان قدرت ياري و دشمني نيز لايتغير نيست و قابليت و ضعف دارد. از اين رو دو نتيجة مهم در فرازهاي بعد به دست مي آيد. ج _ يك سوية زمينه سازي, پيرامون ياري امام(ع) است. در اين سويه, فعاليت ما _ كه به مثابة مادة ظهور است _ لااقل مي تواند منجر به تعجيل ظهور، يعني بداء در كمّ ظهور گردد. افاضة صورت ظهور از سوي خداوند نيازمند پيدايش نصابي از ياري و محافظت در خوبان است. اگر آن نصاب زودتر حاصل شود، از اين حيث ظهور تسريع مي شود و اگر نه به تأخير مي افتد. در واقعيت عيني نيز مي دانيم ظهور موسي بن عمران براي نجات بني اسراييل به خاطر تلاش آنها 400 سال تعجيل شد و فرج آل محمد(ص) تاكنون چند بار به





تأخير افتاده است. اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) روايت مي كند كه: «اين امر وقت معيني داشت و آن سال 140 بود اما شما افشا كرديد و خداوند آن را به تأخير انداخت».11 از اين رو خلق استراتژي براي تأمين نصاب (هر چه باشد) يك تكليف منتظران است. پس آنچه به ترتيب عمومي شيعه و درنتيجه زودتر حاضر شدن افراد اصلي و كليدي _ كه به عدد لشكريان بدرند _ و هم كارهايي كه به تسريع تشكيل پرچم هاي هدايت و ياري در يمن و … شود ( اگر نصاب ظهور باشد) مي تواند باعث تعجيل ظهور گردد. د _ سوية ديگر زمينه سازي, شناسايي و آمادگي در مقابله با فتنة دشمنان امام عصر(ع) است كه اين هم با لازمة ديگر بداء جفت مي شود. از ديگر لوازم بداء اين بود كه قدرت بالفعل دشمن در حين ظهور نيز قابل تغيير است. مثلاً سفياني، يك قدر معين و غير قابل تغيير از قدرت مخاصمه با حضرت حجت(عج) ندارد. آمادگي قبلي و تهيّأ ياران مي تواند از اين قدرت بكاهد و كمي تهيّأ آنها (علي رغم تأمين نصاب و بالتبع رخ دادن ظهور) مي تواند مشتق هاي بيشتري براي جنود حق در حين ظهور و پس از آن داشته باشد. فرق بين اين مطلب با فراز قبل اين است كه حدي خاص از دشمني و جحود، و هم دوستي و خلوص نصاب رخ دادن ظهور در تقدير الهي است. اينجا بداء در وقت ظهور (كمّ ظهور) قابل تصور است. علم تفصيلي به ميزان و به ويژه به مصداق اين نصاب آن قدر كه به تعيين وقت ظهور بينجامد، در دست ما نيست از اين رو، تعيين وقت (توقيت)





و برنامه ريزي براي ظهور در وقت معين صورت نمي پذيرد و ممنوع شده است. اما غير از نصاب در ماده (دوست و دشمن) براي پذيرش نشئه ظهور, كمال و نقصي بالاتر از حدّ نصاب هم تصور دارد. از ديگر لوازم بداء، تغيير در اين كيفيت است. براي مثال خروج سفياني با ميزاني از دشمني، لازمة ظهور است. عبدالملك بن اعين مي گويد، نزد امام باقر(ع) سخن از قائم(ع) به ميان آمد، من گفتم اميدوارم كه ظهور نزديك باشد و سفياني دركار نباشد. امام(ع) فرمودند: «به خدا قسم او حتمي است و چاره اي از آمدن او نيست».12 اما اينكه قدرت دشمني او و ابراز و امكانات دشمني او چقدر باشد؟ چيز ثابت و غير قابل تغييري نيست و همين موجب مي شود دست ياران براي برنامه ريزي و استراتژي جهت كاهش قدرت دشمني او و هم ساير فتنه ها باز گردد. از اين رو استراتژي هاي كارآمد در كمّ و كيف ظهور دخيل اند، نه لغوند و ناموفق و نه به نقض غرض مي انجامد. ه _ متناظر بودن كارآمدي استراتژي ها دربارة ظهور با تدابير شخصي

در روايات باب بداء روايات زيادي داريم كه تدابير و رفتارهايي خاص از سوي بنده موجب تغيير زمان مرگ او (علي رغم تقدير شدنش) گرديده است. مثلاً در روايت است كه، مردي كه ازعمرش جز سه سال باقي نمانده بود با صلة رحم عمرش به 33 سال كشيده شد و برعكس كسي كه 33 سال از عمرش باقي مانده بود با قطع رحم به 3 سال يا كمتر كاهش يافت.13 اين بداء در كميّت عمر است اما تدبير و رفتارهاي انساني در كيفيت عمر هم تأثير مي كند و مرگ و





حيات خوب و بد را منجر مي شود. براي نمونه امام باقر(ع) فرمود: «هيچ انساني نيست كه پيش روي مؤمني از او بدگويي كند و طعنه زند مگر اينكه به بدترين شكل مي ميرد».14 از اين نمونه در روايات ما بسيار زياد است. به خوبي مي بينيد رفتاري كميت مرگ و حيات را تغيير مي دهد و رفتاري كيفيت آن را. همين مسئله در سطح كلان _ كه باز حوزة عمل بداء است _ هم رخ مي دهد. ابوحمزه ثمالي مي گويد، به امام باقر(ع) عرض كردم: امام علي(ع) مكرر مي فرموده تا سال 70 بلا است و پس از 70 رخا و گشايش، اما سال 70 گذشت و رخايي ديده نشده؟ امام باقر(ع فرمود: «اي ثابت! خداوند وقت اين امر (رخا و گشايش) را سال 70 معين كرده بود پس وقتي امام حسين(ع) كشته شد، غضب خداوند بر اهل زمين شدت گرفت پس به سال 140 تأخيرش انداخت. ما آن را براي شما گفتيم و شما افشا كرديد و كشف سرّ ما كرديد، پس خداوند باز به تأخير انداخت و ديگر برايش وقتي مشخص نكرد. سپس آية «يمحو الله ما يشاء و يثبت» (آيه بداء) را تلاوت فرمود».15

ادامه دارد... محسن قنبريان

ماهنامه موعود شماره 88 پي نوشت ها:

1. كنزالعمال، خ 38657.

2. ر.ك: معجم احاديث الامام المهدي مؤسسه المعارف الاسلاميه در 5 جلد 1941 حديث؛ منتخب الاثر في الامام الثاني عشر اثر آيت الله صافي گلپايگاني در سه جلد 1278 حديث را جمع آوري و دسته بندي كرده اند.

3. قرآن كريم در سورة يوسف، آيات 23 تا 49 اين قصه را باز گفته است.

4. اول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها. ر.ك: وسايل الشيعه، ج 2، كتاب الصلو\ ابواب





احكام المساجد، باب 9، روايت 2 و 4 و هم باب 15 ج 1 و 4.

5. ر.ك: بحارالانوار، ج 44، ص 19.

6. سورة آل عمران (3)، آية 55.

7. سورة بقره (2)، آية 146.

8. ر.ك: بحارالانوار، ج 60، ص 213، ح 2، ص 216، ج 37 و 38 و 40.

9. صحيفة نور، ج 21، ص 108.

10. همان.

11. الغيبه، باب 16، حديث 8.

12. همان، ص 312.

13. تفسير عياشي، ج 2، ص 229 سوره رعد (13)، ذيل آية 39.

14. الكافي، ج 2، ص 361، ح 9.

15. تفسير عياشي، ج 2، ص 218، سوره رعد (13)، ذيل آية 39.


راز غيبت

در روايتي آمده است: روزي ابن عباس خدمت حضرت مولا اميرالمؤمنين(ع) عرض مي كند: يا اميرالمؤمنين مگر ذوالفقارت كُند شده يا اينكه بازويت خسته شده است، چرا در كنج خانه نشسته اي؟ حقّت را گرفته اند و دست به هيچ اقدامي نمي زني؟ امام مهدي(ع) چرا غايب است و علّت و جهتش چيست؟ پاسخ اين مسئله بسيار مشكل است زيرا كه مسئله اي عقلي نيست تا با براهين عقلي پاسخ داده شود و نيز عرفي هم نيست تا عرف و عقلا آن را درك كنند، بلكه اين موضوع تعبّدي است و بايد پاسخ آن از منابع وحي؛ رسول خدا و اهل بيت طاهرينش(ع) اخذ شود. وقتي كه به اخبار آل محمد(ع) مراجعه مي كنيم مي بينيم كه اختلاف نظر بسيار در اين باره وجود دارد. حال شماري از روايت ها را بررسي مي كنيم تا ببينيم كدام ديدگاه مناسب است تا بدان روي آورد. 

روايت ها دليل غيبت را شش دسته دانسته اند: 1. خوف و ترس

شماري از اخبار دلالت دارد كه خوف و ترس باعث غيبت مهدي(ع) است كه از اين






جمله است:

حضرت امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا فرمود، آن شخص [امام مهدي(ع)]بايد غايب شود. شخصي سؤال كرد براي چه يا رسول الله؟ فرمود: خوف قتل وي در ميان است.

روايت هاي زيادي بدين معنا وارد شده است. چرا امامان ديگر نمي ترسيدند؟

رسول خدا(ص) در اين خصوص مي فرمايد: 

حضرت مهدي از ذريّة من خواهد آمد، تمامي جبّاران و ستم گران و شاهان عالم را خواهد كشت و فقط يك قدرت حكم فرما خواهد بود. خلفا و سلاطين هم مي خواستند او را از بين ببرند، لذا بيشتر از ترس اينكه اين امامان مبادا مهدي(ع) باشند آنان را اذيت يا شهيد مي كردند. منصور دوانيقي _ خليفة عباسي _ حضرت صادق(ع) را چندين مرتبه آزار داد، ولي روزي آن حضرت را احضار كرد و بعد از آنكه صحبت هايشان تمام شد گفت: يا اباعبدالله، يك سؤال از تو مي پرسم، راستش را به من بگو. امام صادق(ع) فرمود: من به هيچ كس دروغ نگفته و نمي گويم چه رسد به تو. پرسيد آيا مهدي موعود تو هستي؟ فرمودند: نه. سؤال كرد: پس كيست؟ جواب داد: ششمين از فرزندان من خواهد بود. باز پرسيد: آيا در زمان من مي آيد؟ گفت: نه. دوباره سؤال كرد: آيا در زمان فرزند من خواهد آمد؟ فرمود: نه. سپس حضرت را آزاد كرد. از اين حديث آشكار مي شود كه حاكمان مي ترسيدند مبادا امام معاصرشان حضرت مهدي(ع) باشد، و بر اساس ترس دشمنان را قلع و قمع مي كردند. البته چنان در خبرها به طور پيوسته نهمين فرزند امام حسين(ع) امام موعود معرفي شد و نشانه هاي آن حضرت مشخص شد كه امام موعود در وجود يك نفر تجلي پيدا كرد. لذا هر خليفه و پادشاه در





كمين بود تا او را بكشد. بنابراين بر امام مهدي(ع) لازم و واجب بود كه به خاطر وجوب حفظ نفس، آن هم نفس شريفي كه جهان به وجودش بستگي دارد، غايب باشد. در اخبار بسياري رسيده كه: 

اگر حجّت خدا بر روي زمين نباشد زمين اهلش را فرو مي برد. پس ترس حضرت مهدي(ع) به خاطر جان خودش نيست، بلكه تقية امام(ع) براي حفظ مصلحت كل عالم است. به همين دليل ذكر نام آن حضرت از جانب شرع مطّهر ممنوع شده است. پس غايب بودن و تصرفش در باطن جهان آفرينش ضروري ترين واجب است. 

2. فرار از بيعت

از اهل بيت(ع) نقل شده است كه امام مهدي(ع) براي اينكه مشغول الذمه كسي نباشد و كسي با او بيعت نكند تا در نتيجه وامدار كسي نباشد، از نظرها پنهان شده است. حضرت امام صادق(ع) فرمودند: صاحب اين امر _ حضرت مهدي(ع) _ ولادتش از اين خلق روي زمين پنهان است تا اينكه وقتي كه ظهور مي كند هيچ كس بيعت و پيماني در گردن وي نداشته باشد. خداي تعالي در يك شب فرج حضرت مهدي(ع) را عملي مي كند.1 يازده روايت ديگر از ابي بصير و دوازده روايت از جميل و سيزده روايت از هشام بن سالم و چهارده روايت از حسن بن فضال و هفت روايت از اسحاق بن يعقوب به اين معنا نقل شده است كه حضرت مهدي(ع) خود مي فرمايد: پدران من هركدام به گونه اي بيعت اصحاب و حتي افراد سركش زمان خود را بر گردن داشتند ولي من خروج و ظهور مي كنم در حالي كه بيعت هيچ كس از سركشان و طاغوت ها بر گردنم نيست. 

3. تطابق با ساير پيامبران

سدير





گويد: حضرت امام صادق(ع) فرمود: 

قائم ما غيبتي دارد كه مدتش طولاني است. گفتم: يابن رسول الله اين غيبت طولاني براي چيست؟ فرمود: همانا خداي عزّوجلّ ابا دارد از اينكه سنّت هاي پيغمبران(ع) در غيبت هايشان را در مورد امام قائم جاري نكند و براي امام(ع) چاره اي نيست جز اينكه دورة غيبت هايشان را سپري كند. خداي عزّوجلّ مي فرمايد: «البته شما قطعاً سنت هاي پيشينيان را خواهيد گذراند»2. 3 

4. اتمام نقمت بر كافران

وجود امام(ع) براي كافران نقمت است و وقتي كه ظهور مي كند تمامي كافران را مي كشد و نابود مي كند مگر كساني كه ايمان بياورند. هنگامي كه امام(ع) ظهور مي كند بايد در اصلاب كفّار، مؤمني نباشد چنان كه شيوة ائمة اطهار(ع) چنين بود، زيرا ايشان گويا مي ديدند كه مؤمني در اصلاب كافران وجود دارد. ابراهيم كرخي مي گويد: خدمت امام صادق(ع) عرض كردم: چرا اميرالمؤمنين(ع) در مرحلة اول با مخالفان خود نجنگيد و خانه نشين شد؟ فرمود: به دليل آية شريفه اي كه مي فرمايد: «اگر زايل و برطرف شوند البته عذاب مي كنيم كافران را به عذاب دردناك». عرض كردم: مراد از تزايل و زايل شدن چيست؟ فرمود: وديعه ها مؤمنين هستند در صلب كافران (يعني در صلب اين كافران نطفه هايي وجود دارد كه آنها مؤمن خواهند بود و براي اينكه اين مؤمنين، پيش از تولد كشته و نابود نشوند علي(ع) دست به ذوالفقار نبرد و كفّار را نكشت). فرمود: همين طور، قائم آل محمد(ص) هرگز ظاهر نمي شود تا اينكه امانت هاي خداي عزّ و جلّ از صلب كفّار خارج شوند. وقتي كه آنان خارج شدند، حضرت مهدي(ع) ظهور مي كند. از دشمنان خدا بر هر كس كه ظاهر شود و در برابرش بايستد و قد علم كند، همه





را مي كشد و زمين را از لوث وجود كفّار پاك مي كند و عدل و داد را در روي زمين گسترش مي دهد. 

خانه نشيني امام علي ع) 

در روايتي آمده است: روزي ابن عباس خدمت حضرت مولا اميرالمؤمنين(ع) عرض مي كند: يا اميرالمؤمنين مگر ذوالفقارت كُند شده يا اينكه بازويت خسته شده است، چرا در كنج خانه نشسته اي؟ حقّت را گرفته اند و دست به هيچ اقدامي نمي زني؟ فرمود: «ابن عباس صبر كن خواهي ديد كه نه ذوالفقار كُند شده و نه بازويم خسته شده است، بايد صبر كرد». ابن عباس مي گويد، همين طور در انتظار بودم و روزشماري مي كردم به قدري كه سرانجام مأيوس شدم. با خود فكر كردم ديگر اميرالمؤمنين(ع) به ميدان جنگ نخواهد رفت، زيرا كه حاضر نيست در لشكر مخالفان شركت كند، قدرت را هم كه از او گرفته اند. تقريباً نزديك بيست و پنج سال گذشت و من به كلّي قضيه را فراموش كرده بودم تا اينكه حضرت به خلافت ظاهري رسيد و جنگ صفّين پيش آمد و به طرف صفّين مي رفتيم. در بين راه اميرالمؤمنين بالاي يك تپّه اي سوار اسب شد و به من فرمود: 

ابن عباس همراه من بيا. خدمتش رفتم، آن حضرت خطاب به مردم دست بلند كرد و فرمود: «آيا كسي هست مرا ياري كند؟» ناگهان چهار هزار جوان خود را از اسب ها پايين افكندند و شمشيرها را از نيام كشيدند و عرض كردند: يا اميرالمؤمنين تا رگ هاي گردنمان حركت كند و خون در رگ هاي ما جريان داشته باشد دست از ياري ات برنمي داريم و در ركابت جان فشاني مي كنيم. اميرالمؤمنين(ع) فرمود: اين افراد را در چه سنّي مي بيني؟ ابن عباس مي گويد،





به آن جوانان نظري انداختم و پاسخ دادم: اينها را در سنين بيست تا بيست وپنج سالگي مي بينم. حضرت فرمود: «ابن عباس، اگر آن روز ذوالفقار كند نشده بود اين جوان مردان مؤمن به حقيقت فداكار در صلب پدرها يا در رحم مادرها از بين مي رفتند؛ آيا حيف نبود چنين مردان با ايمان و با فضيلتي به كلّي نابود مي شدند؟» از اين روايت معلوم مي شود كه آن بزرگوار در موقع برپايي غوغا در خانه اش گويا با چشم بصيرت مؤمنان را در اصلاب پدرانشان مي ديد. وي دست بر روي دست گذاشت تا اينكه ريسمان بر گردنش بستند و براي بيعت به طرف مسجد بردند. اين چهار هزار نفر نمونه اي بودند از ميليون ها مؤمني كه آن بزرگوار در اصلاب پدران مي ديد. امام حسين(ع) در كربلا كسي را كه مؤمني در صلبش بود نمي كشت. روايت شده است: همانا حضرت حسين(ع) بعضي از اهل كوفه را در حمله هايي كه در كربلا به آنها داشت نمي كشت با اينكه مي توانست آنان را بكشد و بعضي ديگر را مي كشت. دربارة اين قضيه از آن حضرت سؤال شد. پاسخ داد: «در صلب آن كساني كه نمي كشم از اهل ايمان مي بينم».6 حضرت امام زين العابدين(ع) مي فرمايد: «ديدم در روز عاشورا كسي نيزه اي به پدر بزرگوارم زد، ولي پدرم عكس العملي نشان نداد و او را نكشت. وقتي كه امامت به من منتقل شد، دانستم كه يكي از دوستان ما در صلب او بوده است».7 

ولادت مؤمناني كه در صلب كافران اند

ائمة طاهرين(ع) براي حفظ مؤمنان و ذريّة آنان خانه نشين شدند و در ميدان جنگ كسي را كه مؤمني در صلبش بود نمي كشتند كه همين خود يكي از حكمت ها و





فلسفه هاي غيبت حضرت مهدي(ع) است. اگر آن حضرت ظهور كند براي كافران نقمت است، بايد تمامي آنان را بكشد و زمين را از لوث وجودشان پاك گرداند. لذا در غيبت باقي است تا مؤمنان از اصلاب كفّار خارج شده و ديگر مؤمني در صلب هيچ كافري نباشد. آية شريفة «و لا يلدوا إلاّ فاجراً كفّارا8؛ و نزايند جز گنهكار ناسپاس»، در خصوص زمان حضرت نوح(ع) هم هست. آن حضرت مي ديد كه ديگر نطفة مؤمنان در صلب آن كافران نيست آن وقت نفرين كرد و حضرت پروردگار _ جلّ جلاله _ هم مستجاب نمود و آن طوفان عجيب واقع شد و تمام كافران را نابود كرد. امام صادق(ع) در تفسير آية «و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و الأرض9؛ و بدين گونه بنمايانيم به ابراهيم ملكوت آسمان ها و زمين را»، فرمودند:10 «زماني كه حضرت ابراهيم(ع) اعماق آسمان ها و زمين را ديد، متوجه شد يك نفر زنا مي كند. نفرين كرد و آن شخص مُرد و تا سه نفر زاني را نفرين كرد و هر سه مَردند. خداي عزّ و جّل به سوي ابراهيم وحي فرستاد: اي ابراهيم دعاي تو مستجاب است، پس نفرين نكن به بندگان من، همانا من بندگانم را سه طايفه آفريدم: 

1. بنده اي كه فقط مرا مي پرستد و هيچ شريك براي من نمي گيرد، او را ثواب و پاداش خوب مي دهم. 

2. بنده اي كه غير مرا مي پرستد آن هم از من فوت نمي شود. 3. بنده اي كه غير مرا مي پرستد اما من از صلب او يك خدا پرست بيرون مي آورم».10 

5. امتحان و آزمايش مردم

از فلسفة غيبت آن حضرت امتحان مردم است تا مردم آزمايش شوند





و مؤمنان بر دين مقدس اسلام و عقايد حقّه اش باقي بمانند و منافقان و مخالفان واضح و آشكار گردند. زراره مي گويد، شنيدم حضرت صادق(ع) مي فرمود: «حضرت مهدي(ع) پيش از قيام و ظهورش غيبتي دارد. عرض كردم: براي چه؟ فرمود، مي ترسد و به شكم و گردن خود اشاره كرد. (يعني دشمنان او را مي كشند يا شكمش را مي شكافند يا گردنش را مي زنند) سپس فرمود: وي همان كسي است كه مورد انتظار مردم است كه عده اي در ولادتش شك دارند. برخي مي گويند: وقتي كه پدرش از دنيا رفت، او هم مرد و پدرش ابتر بود (يعني فرزندي نداشت). بعضي ديگر مي گويند دو سال پيش از وفات پدرش متولّد شد. غيبت وي به اين علت است كه خداي عزّوجلّ دوست دارد كه خلق عالم را امتحان و آزمايش كند و در اين هنگام اهل باطل كه مي خواهند مردم را گمراه كنند در دل هاي مردم شكّ و ترديد مي كنند».11 ابن ابي يعفور مي گويد: شنيدم حضرت امام صادق(ع) مي فرمود: «واي به حال سركشان عرب از حادثه اي كه نزديك است». (ابن ابي يعفور مي دانست كه مراد از حادثة نزديك، امر ظهور حضرت مهدي(ع) است) پرسيدم: جانم به فدايت، چقدر از عرب با حضرت قائم(ع) هستند؟ فرمود: «افراد اندكي». عرض كردم: كساني كه خود را متّصف به امر تشيّع مي كنند بسيارند. فرمود: «مردم بايد پاك و خالص شوند و از هم تميز داده شده، غربال شوند و مردم بسياري از غربال خارج شوند».

در روايت ابن مسلم از آن حضرت(ع) دربارة علايم ظهور آمده است: اين پيش آمدها بعد از غيبت طولاني واقع مي شود تا اينكه خداي مردم را آزمايش كند و معلوم كند





چه كساني در پنهاني ها مطيع خدا هستند و به خدا ايمان دارند. كساني كه در آزمايشگاه الهي خوب از امتحان درآيند مقام بسيار والا و ارجمندي دارند. اين خود يكي از آموزشگاه هايي است كه مردم را كار آزموده مي كند و مقام علمي آنان را بالا مي برد و مسلمانان خود داراي شخصيت بزرگي خواهند شد. وحشتي در دل كافران مي افكنند تا اينكه بسياري از كفّار مسلمان مي شوند و اسلام با غيبت امام مهدي(ع) هم رونق مي گيرد. 

6. رشد عقل ها

از حكمت هاي غيبت امام مهدي(ع) اين است كه مسلمانان در باورها، انديشه ها و فقه اسلام، خودكفا مي شوند و قدرت علمي اسلام را پيشرفت مي دهند و با بهره گيري از روش ها و فرمايش هاي بزرگان اهل بيت(ع) قدرت و نيروي علمي اسلام را بالا مي برند تا اينكه اسلام براي هميشه آمادة پذيرش انسان هاي كامل خواهد شد. حضرت امام سجاد(ع) به ابوخالد كابلي فرمود: «اي اباخالد مردم زمان غيبت حضرت مهدي(ع) كه قائل به امامت آن بزرگوار هستند و انتظار ظهورش را مي كشند، بر مردم همة زمان ها برتري دارند، زيرا خداي تعالي به ايشان به اندازه اي عقل، فهم و شناخت داده است كه غيبت آن حضرت نزد ايشان به منزلة مشاهده و عيان است و خدا ايشان را همانند كساني قرار داده است كه در ركاب پيغمبر خدا(ص) با شمشير جهاد مي كردند (و اينان مقامشان مانند مجاهدان بدر و احد است) ايشانند كه حقيقتاً خالص از هر شكّ و شبهه هستند و اينها شيعيان راستين ما و مبلغّان دين و دعوت كنندگان دين خدا هستند؛ هم در پنهاني و هم آشكارا».12 شيعيان در زمان غيبت با علم، فكر و انديشه، دين اسلام





را تبليغ مي كنند و با وجود اينكه دستشان از دامن پر بركت و پر فيض امامشان كوتاه است، باز هم مشغول فعّاليت در راه دين مقدّس اسلام هستند، و از فيض تبليغ دين و حفظ اركان اسلام برخوردار مي شوند و يكي ديگر از فضيلت هاي زمان غيبت را كه انتظار فرج و گشايش كار ائمة دين حق است درك مي كنند. رسول خدا(ص) ايشان را برادران خود خوانده است كه اگر امام(ع) غايب نمي بود اين فضيلت ها و برتري ها به دست نمي آمد. از حضرت باقر(ع) نقل شده است: 

روزي رسول خدا(ص) در جمع اصحابش فرمود: «پروردگارا، برادرانم را به من بنمايان» ياراني كه در اطرافش بودند گفتند: مگر ما برادران شما نيستيم يا رسول الله؟ فرمود: «نه، همانا شما اصحاب من هستيد و برادران من كساني هستند كه در آخرالزمان خواهند آمد و به من ايمان مي آورند در حالي كه مرا نديده اند. ولي خداي تعالي ايشان را به من شناساند به نام خودشان و نام پدرانشان پيش از آنكه از صلب پدران و رحم مادران خارج شوند. ايشان با سختي بسيار شديد بر دين خود باقي مي مانند مانند كسي كه خار قتاد را با دست خود در تاركي شب بتراشد يا مانند كسي كه آتش در كف دست خود نگه دارد. آنان چراغ هاي نوردهنده و روشن كنندة تاريكي هاي گمراهي هستند. خدا هم از هر فتنة تاريك طوفاني آنان را نجات مي دهد. چنين اشخاصي برادران پيغمبر خدايند كه با عقل، فكر و انديشة كامل در راه حق كوشش مي كنند و خود را پيرو امام غايب مي دانند و با كمال سرسختي در دين خود استوار بلكه اسلام را در دنيا ترويج و





در راه اسلام جان بازي مي كنند».13 

7. افشاي اسرار توسط شيعيان

افشاگري شيعيان از جمله چيزهايي است كه دليل غيبت شمرده شده است، زيرا اينها نمي توانستند از نقل اسراري كه ائمة طاهرين برايشان بيان مي كردند و يا معجزات محرمانه اي كه انجام مي دادند، خودداري كنند. بلكه افشا مي كردند و باعث زحمت و گرفتاري امامان(ع) مي شدند و گاهي به قتل و شهادت آن بزرگواران منجر مي شد. بزنطي از حضرت ثامن الحجج، علي بن موسي الرضا(ع) نقل مي كند: 

اگر عالمان (امامان و پيشوايان بر حق) كساني را مي يافتند كه با آنها سخن گويند و آنان نيز اسرار و مطالب محرمانة ايشان را كتمان كنند، البته حديث ها مي گفتند و حكمت و علم هاي تازه را براي شما پخش مي كردند و ليكن شما مبتلا و گرفتار افشاگري شديد هستيد و هر چه ديديد يا شنيديد پخش مي كنيد و شما مردمي هستيد كه ما را در قلب خود دوست داريد و محبّت قلبي شما ثابت است ولي كار شما با دل هايتان مخالفت دارد.14 ابوبصير مي گويد: خدمت حضرت صادق(ع) عرض كردم: آيا براي امر فرج يعني ظهور دولت حقّة حضرت مهدي(ع) زمان معيني نيست تا به آن وقت منتهي شود، تا بدن هاي ما آرامش يابد؟ آن بزرگوار فرمود: زمان معيني داشت و لكن شما افشاگري كرديد و مطالب محرمانه را پخش كرديد. خدا نيز آن مدّت را به تأخير انداخت.15 از اين حديث ها به دست مي آيد افشاگري شيعه يكي از دليل هاي غيبت است. چه بسا اين دليل از مصداق هاي دليل اوّل _ خوف قتل و تقيه _ باشد. 

8. غيبت از اسرار

تمامي اين دليل ها، علت، سبب و فلسفة غيبت آن حضرت هستند و علاوه بر اينها





حكمت هاي زيادي دارد كه از تيررس فكر ما دور است و نمي توانيم آنها را درك كنيم و ائمة اطهار(ع) هم براي ما بيان نكرده اند، زيرا ما ظرفيّت آن را نداشته ايم كه آنها را بفهميم. همين بي ظرفيتي باعث انحراف يا ارتداد مي شود. لذا مصلحت نبود كه امامان آنها را بيان كنند. عبدالله بن فضل هاشمي گويد: شنيدم حضرت امام صادق(ع) مي فرمود: «صاحب امر غيبتي دارد كه ناچار بايد واقع شود. در آن غيبت هر كسي كه بر باطل است به شك مي افتد (يعني اين اختلاف هايي كه دربارة آن حضرت وجود دارد، بعضي از اصل آن را انكار نموده و بعضي گفتند امام متولد شده ولي از دنيا رفته است. بعضي ادّعاي دروغين مهدويت كردند و ...) عرض كردم: فداي شما گردم، براي چه بايد آن حضرت غايب شود؟ فرمود: ما از طرف خدا مأذون نيستيم آن را براي شما بيان كنيم. عرض كردم: وجه حكمت غيبت آن حضرت چيست؟ فرمود: وجه حكمتش همان وجه حكمت غيبت حجّت هاي خداي تعالي است (چنان كه خضر، يوسف، يونس و ديگران و حضرت امام زين العابدين(ع) مدّتي از زمان خود را در غيبت به سر بردند) حكمت غيبت حضرت مهدي(ع) بيان نمي شود مگر بعد از آنكه آن بزرگوار ظهور كند، هم چنانكه حكمت كارهايي كه حضرت خضر پيغمبر انجام داد مانند شكستن كشتي، روي آب دريا و كشتن يك پسربچة بي گناه و ساختن ديوار براي حضرت موسي(ع) آشكار نشد مگر پس از آنكه بنا شد از هم جدا شوند.16 ابراهيم رمضاني

ماهنامه موعود 88 پي نوشت ها:

1. علامه مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج 52، ص 96، ح 15.

2. سورة انشقاق (84)، آيات 19 و





84. 

3. بحارالانوار، ج 52، ص 90، ح 3.

4. سورة فتح(48)، آية 25.

5. بحارالانوار، ج 52، ص 97، ح 19.

6. علامه عسكري، سيد مرتضي، معاني السبطين، ج 52، ج 2، ح 17.

7. همان.

8. سورة نوح(71)، آية 27.

9. سورة انعام(6)، آية 75.

10. بحارالانوار، ج 12، ص61، ح 6.

11. همان، ج 51، ص 95، ح 10.

12. همان، ج 52، ص 122، ح 4.

13. همان.

14. همان، ص 110.

15. همان، ص 117، ح 40.

16. همان، ص 91، ح 4


امتحان مردم

خداوند هرگز به ظلمي كه ظالمان در حق مؤمنان روا مي دارند، راضي نيست و آن را نه تكويناً و نه تشريعاً اراده نكرده است. تكويناً اراده نكرده چون ظلم ظالمان به اختيار و حريت خود ايشان صورت مي گيرد و خداوند در فعل اختياري هيچ انساني، خواست تكويني خود را تحميل نمي كند؛ زيرا اگر چنين كند، جبر لازم مي آيد و خداوند، عادل تر از آن است كه كسي را مجبور به كاري كند و سپس به خاطر انجام آن، مذمت و عقوبتش فرمايد.







از برخي روايات استفاده مي شود كه غيبت امام مهدي ع)، امتحاني الهي است كه خداوند به وسيلة آن، مؤمنان راستين و ثابت قدم را از مدعيان دروغين و مسلمانان سست عنصر تمييز مي دهد. از جمله اين روايات، روايتي است كه از امام موسي كاظم ع) نقل شده و در آن آمده است: چون پنجمين امام از فرزندان امام هفتمين غايب شود، الله الله در دينتان؛ مراقب باشيد كسي آن را از شما زايل نسازد. اي فرزندان من! به ناچار صاحب الامر غيبتي دارد تا آنجا كه معتقدان به اين امر از آن باز گردند. اين محنتي است






كه خداي تعالي خلقش را به واسطه آن بيازمايد... .1 در روايتي كه از امام علي ع) نقل شده، در اين زمينه چنين آمده است:

به خدا سوگند، من و اين دو فرزندم (حسن و حسين) كشته خواهيم شد و خداوند در آخرالزمان، مردي از فرزندانم را به خون خواهي ما برمي انگيزد و او مدتي غايب خواهد شد تا گمراهان جدا گردند [اين غيبت به درازا مي كشد] تا جايي كه افراد نادان مي گويند: خداوند ديگر به آل محمد نيازي ندارد.2 امام حسين ع) در روايتي ضمن پيش بيني غيبت امام مهدي ع) تصريح مي كند كه در اين غيبت، گروهي از دين برمي گردند و گروهي بر دين پابرجا مي مانند. اين بيان امام حسين ع) نيز مي تواند شاهدي بر امتحان بودن غيبت امام دوازدهم باشد. متن روايت به اين شرح است: براي او (امام مهدي (ع)) غيبتي است كه در آن برخي از دين برمي گردند و برخي بر دين پابرجا مي مانند. پس آنها آزار مي بينند و به ايشان گفته مي شود: «اگر راست مي گوييد، اين وعده اي كه مي دهيد، كي محقق مي شود.» آگاه باشيد هر كس در زمان غيبت او در برابر آزار (دشمنان) و تكذيب (آنها) پايداري پيشه سازد، چون مجاهدي است كه با شمشير در پيشگاه رسول خدا _ درود و سلام خدا بر او باد _ جنگيده است.3 در روايتي كه از امام باقر(ع) نقل شده است، آن حضرت در حضور جمعي از ياران خود كه ظاهراً در مورد ظهور دولت حق و قيام امامي كه به سختي هاي شيعه پايان مي دهد، گفت وگو مي كردند، مي فرمايد: شما به چه مي انديشيد؟ به خدا سوگند، هرگز آنچه چشم به راه آنيد، محقق نمي شود





تا اينكه شما غربال شويد. به خدا سوگند، آنچه به آن اميد بسته ايد، رخ نخواهد داد تا اينكه شما آزمايش شويد. به خدا سوگند، آنچه در انتظار تحقق آن هستيد، واقع نمي شود تا اينكه شما از هم جدا شويد. به خدا قسم، آنچه دل در گرو آن داريد، تحقق نخواهد يافت مگر پس از نااميدي شما. به خدا قسم، آنچه چشم انتظار آن هستيد، رخ نمي دهد، تا اينكه آنان كه مستعد تيره بختي اند، تيره بخت و آنان كه مستعد نيك بختي اند، نيكبخت شوند.4 گفتني است نعماني نيز به هنگام بررسي روايات مربوط به غيبت امام زمان ع)، پس از تعريف غيبت كبرا، فلسفة اين غيبت را امتحان و آزمايش مردم مي داند و براي اين موضوع به آيه اي از قرآن نيز استشهاد مي كند: و غيبت دوم آن است كه سفيران و افرادي كه واسطه [ميان مردم و آن حضرت] بودند، برداشته شدند براي امري كه خداوند آن را اراده فرموده بود و نيز به خاطر تدبيري كه خدا در ميان مردم مقرر فرموده بود و همچنين براي واقع شدن آزمايش و امتحان و زير و رو و غربال شدن كساني كه ادعاي اين امر [تشيع] را مي كنند. همچنان كه خداي عزّ و جلّ فرموده است: «و خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به اين [حالي] كه شما بر آن هستيد، واگذارد تا آنكه پليد را از پاك جدا كند و خدا بر آن نيست كه شما را از غيب آگاه گرداند...»5 و هم اكنون آن زمان فرا رسيده است. خداوند در آن ما را از پايداران بر حق و از جمله كساني كه در غربال فتنه خارج نمي شوند، قرار دهد.6





برخي از دانش وران شيعه معتقدند رواياتي كه در آنها از امتحان مردم در زمان غيبت سخن گفته شده است، تنها جنبة خبري داشته و تنها بر سختي ها و دشواري هايي كه در زمان غيبت براي شيعيان پيش مي آيد، دلالت مي كنند؛ زيرا اگر بپذيريم كه خداوند خواسته است با غيبت امام ع)، مردم را امتحان كند، لازمة آن پذيرش ستمي است كه در زمان غيبت از سوي ستمكاران بر مؤمنان مي رود: اخباري كه بر امتحان شيعه در زمان غيبت و دشواري كار برايشان و آزمايش صبر آنان بر غيبت، دلالت مي كنند، تنها از سختي هايي [كه براي] شيعيان [پيش مي آيد] خبر مي دهند، نه اينكه خداوند متعال امام ع) را غايب كرده تا اينكه مردم را امتحان كند. چگونه خداوند چنين چيزي را اراده كند، در حالي كه لازمه آن، ظلم و معصيتي است كه از جانب ستم كاران بر مؤمنان مي رود و خداي متعال اين را نمي خواهد، بلكه سبب غيبت همان ترسي است كه گفته ايم.7 برخي از اهل تحقيق، اين اشكال شيخ طوسي را رد كرده و در پاسخ آن نوشته اند: خداوند هرگز به ظلمي كه ظالمان در حق مؤمنان روا مي دارند، راضي نيست و آن را نه تكويناً و نه تشريعاً اراده نكرده است. تكويناً اراده نكرده چون ظلم ظالمان به اختيار و حريت خود ايشان صورت مي گيرد و خداوند در فعل اختياري هيچ انساني، خواست تكويني خود را تحميل نمي كند؛ زيرا اگر چنين كند، جبر لازم مي آيد و خداوند، عادل تر از آن است كه كسي را مجبور به كاري كند و سپس به خاطر انجام آن، مذمت و عقوبتش فرمايد. از طرفي، خواست تشريعي خداوند نيز درست





خلاف ظلم آنهاست؛ چون ارادة تشريعي عبارت است از امر و نهي الهي و خداوند ظالمان را از ارتكاب ظلم نهي فرموده است. پس خداوند هيچ اراده اي (نه تكويني و نه تشريعي) در مورد ظلم و ستم ظالمان بر مؤمنان ندارد. اما از آنجا كه خداوند، انسان هاي مختار را آزمايش مي كند، لازمة اختيار داشتن آنها اين است كه «بتوانند» ظلم كنند و اگر خداي متعال مانع ظلم ظالمان نشود، مخالف عدل و حكمت خويش عمل نكرده است. پس جلوگيري نكردن از وقوع ظلم _ به خاطر امتحان يا هر حكمت ديگر _ به معناي ارادة آن از ناحية خداوند نمي باشد.8 

ابراهيم شفيعي سروستاني

ماهنامه موعود شماره 88 پي نوشت ها: 

1. كمال الدين و تمام النعمه، ج1، باب 34، صص 359 و 360، ح 1.

2. كتاب الغيبة (نعماني)، ص 141، باب 10، ح 1.

3. كمال الدين و تمام النعمة، ج 1، باب 30، ص 317، ح 3؛ بحارالأنوار، ج 51، ص 133.

4. الكافي، ج 1، ص 370 و 371، ح 6؛ كتاب الغيبة (نعماني)، صص 208 و 209، ح 16 (با اندكي تفاوت).

5. سوره آل عمران (3)، آيه 179.

6. كتاب الغيبة (نعماني)، باب 10، ص 174.

7. كتاب الغيبة (شيخ طوسي)، ص 335.

8. سيد محمد بني هاشمي، راز پنهاني و رمز پيدايي، چاپ اول: تهران، نيك معارف، 1384، صص236و237.


آخرين دولت، دولت مستضعفان- قسمت پاياني

عباس پسنديد 

اشاره: 

پيش از اين گفتيم كه مراد از استضعاف اجتماعي، بي پيرو ماندن ايده يا شخصي در ميان جامعه است. و اين استضعاف با استضعاف اقتصادي تفاوت مي كند. بر اين اساس دولت موعود، دولت مستضعفان اجتماعي است. نويسندة محترم در قسمت پاياني مقاله دربارة اقتدار اجتماعي و استراتژي انتظار سخن






مي گويد. اقتدار اجتماعي؛ پيش شرط ظهور 

بر اساس آنچه گفته شد، روشن مي گردد كه براي ظهور حضرت و تشكيل حكومت عدل الهي، به چيزي به نام اقتدار اجتماعي نياز است. اگر علت غيبت، استضعاف اجتماعي است، علت ظهور نيز اقتدار اجتماعي است. تشكيل حكومت به دست حضرت، نه متوقف بر تكميل عنصر مشروعيت است و نه متوقف بر جواز تصدي. حضرت مهدي(ع) براي تشكيل حكومت، هم مشروعيت تام دارد و هم جواز تصدي. آنچه وجود ندارد قدرت و توان لازم براي تشكيل چنين حكومتي است كه اقتدار اجتماعي آن را فراهم مي كند و البته همان گونه كه پيش از اين روشن شد، مراد از قدرت نيز قدرت اجتماعي است، نه قدرت شخصي يا نظامي. اقتدار اجتماعي در گفتمان مهدويت به اين است كه انديشة مهدوي و حكومت مهدوي مورد پذيرش مردم قرار گيرد. انديشة مهدوي ويژگي هايي دارد كه ممكن است هر جامعه اي آمادگي پذيرش آن را نداشته باشد. همچنين حكومت مهدوي اقتضاهايي دارد كه هر چند به مصلحت مردم است، امّا گاه برخي جوامع تحمل عدالت علوي را نداشتند. پذيرش هر انديشه و حكومتي به معني تنظيم زندگي بر اساس آن است و اين امري است دشوار. اقتدار اجتماعي يعني اينكه جامعه، ويژگي هاي انديشه و حكومت مهدوي را بشناسد و اقتضائات آن را بپذيرد. حكومت ديني بر خلاف حكومت هاي دموكراتيك غير ديني ويژگي هاي تغييرناپذيري دارد كه نمي توان آن را متناسب با ذائقة اجتماعي تغيير داد. بنابراين، شرط لازم براي ظهور آن است كه جامعه مصلحت نهفته در انديشة امامت را درك كند و اقتضائات آن را بپذيرد. در چنين شرايطي پايگاه اجتماعي انديشة مهدويت تقويت مي شود





و توسعه مي يابد. اين وضعيت، اقتدار اجتماعي لازم براي ظهور و تحقق حكومت عدل مهدوي را فراهم مي سازد. 



تفاوت اقتدار اجتماعي با استبداد

ممكن است نظرية اقتدار اجتماعي و شرط ندانستن رضايت مردم براي تصدي حكومت، به استبداد و ديكتاتوري تفسير گردد و چنين تصور شود كه پيش شرط ظهور حضرت مهدي(ع) وجود قدرتي نظامي خواهد بود، تا با زور اسلحه خود را بر جامعه تحميل كند. به همين علت كساني كه مباني شيعه در منشأ الهي مشروعيت را قبول دارند، در حقيقت براي فرار از ديكتاتوري و حكومت خشونت و شمشير ديدگاه «شرط جواز» را طرح كرده اند. آنان بر اين اعتقادند كه شرط ندانستن رضايت عامه، به معني حكومت ديكتاتوري و اجبار بر مردم است و چون اين امر به حكم عقل و شرع ناپسند است، پس رضايت عامه شرط جواز تصدي است.1 اين تصور به خصوص در موضوع ظهور و حكومت حضرت مهدي(ع) شكل حساس تري به خود مي گيرد، زيرا رواياتي كه دربارة كشتار و خون ريزي هنگام ظهور حضرت وجود دارد، مي تواند به اين تصور دامن بزند و مؤيدي بر آن باشد. اين در حالي است كه مي توان رضايت عامه را شرط جواز تصدي ندانست و در عين حال به دامن استبداد و ارعاب هم نيفتاد. زيرا امر ميان اين دو دَوَران ندارد و ميان رضايت عامه و استبداد، حالت سومي وجود دارد به نام «امكان». اگر رضايت عامه وجود نداشته باشد، دو حالت ممكن است پيش آيد: يا مردم ضدّيت تام دارند و يا هر چند رضايت ندارند، ولي ضديت هم ندارند و خنثي هستند. پس سه وضعيت خواهيم داشت: رضايت، ضديت و سوم





حال خنثي، كه ممكن است با انجام اقداماتي به موافقت تبديل شود و امكان تشكيل حكومت فراهم آيد. بر اين اساس، گاهي رضايت عامه وجود دارد، ولي امكان حكومت ديني نيست. همان گونه كه حكومت اميرالمؤمنين(ع) پس از قتل عثمان چنين وضعيتي داشت و از همين رو با وجود اقبال شديد مردم، حضرت از قبول آن استنكاف مي كرد.2 گاهي رضايت عامه وجود ندارد، ولي عموم مردم ضديت نيز ندارند و لذا با در هم ريختن معادلات سياسي _ اجتماعي، امكان حكومت معصوم به وجود مي آيد، همان گونه كه حضرت علي(ع) پس از بيعت مردم با ابوبكر براي جمع نيرو تلاش مي كرد تا زمام امور را در دست گيرد. در چنين شرايطي نمي توان گفت چون رضايت بالفعل براي معصوم وجود ندارد و يا رضايت بالفعل براي مخالف حاكميت معصوم شكل گرفته، هيچ اقدامي نمي توان صورت داد و هر اقدامي خلاف شرع و غير مجاز است. البته اگر عموم مردم ضديت با معصوم و حاكميت او داشته باشند، نمي توان بر آنان حكومت كرد و چون امكان آن وجود ندارد، معصوم اقدامي براي كسب خلافت نمي كند. بنابراين، نظرية اقتدار اجتماعي و شرط نبودن رضايت عامه، منجر به خشونت و استبداد نمي شود. شمشير امامت براي غلبه بر خواصّ معاند به كار مي رود، نه عموم مردم. در فلسفة سياسي اسلام اين يك اصل است كه سلوك حكومت با عامة مردم بايد بر اساسعطوفت و مهرباني باشد. امام صادق(ع) دربارة اين اصل و شيوة سلوك زمامداران در نظرية امامت مي فرمايند: آيا نمي داني امارت بني اميه برپاية شمشير و ظلم و ستم قرار دارد، ولي امامت ما بر پاية رفق، الفت، وقار، تقيه، خوش





برخوردي تقوي و اجتهاد قرار دارد، پس شماها مردم را به دين خودتان و به آنچه قبول داريد ترغيب كنيد.3 اين شيوة حكومت اسلامي است و چندان اهميت دارد كه حتي براي حفظ حكومت نيز نمي توان از اين اصل چشم پوشي كرد. متأسفانه برخي از جوامع جز با شمشير و تحقير سامان نمي يابند؛ آن گونه كه بني اسرائيل بودند، و جز امثال فرعون ها را نمي پذيرند؛ آن گونه كه بني اسرائيل پذيرفتند.4 با كمال تأسف بايد گفت مردم عراق نيز از همين قبيل بودند كه جز با تحقير و شمشير به راه نمي آمدند. امّا حضرت علي(ع) هرگز حاضر نشد براي بقاي حكومت خود، از روش هاي خشونت آميز استفاده كند. برخي افراد به ايشان متذكر مي شدند كه:

اهل عراق جز با شمشير به راه نمي آيند!5 اين ويژگي مردم عراق بود و به همين سبب حكومت كردن بر آنان جز با روش هاي خشونت آميز ممكن نبود، امّا حضرت(ع) هرگز تن به استفاده از اين روش ها ندادند. امام صادق(ع) در اين باره مي فرمايند:

حضرت علي(ع) همواره به مردم كوفه مي فرمودند: اي مردم كوفه گمان مي كنيد كه نمي دانم چه چيزي شما را به راه مي آورد؟! مي دانم، ولي مايل نيستم براي سر به راه كردن شما، خود را آلوده كنم)6 همچنين آن حضرت خطاب به مردم عراق فرموده اند:

به خوبي مي دانم آنچه شما را به راه مي آورد، شمشير است. ولي من كسي نيستم كه براي سامان دادن شما، نفسم را آلوده سازم.7 اين بخش ديگري از منطق دين در فلسفة سياسي است كه حكومت خواهد كرد. امام باقر(ع) در اين باره به يكي از طاغوت هاي بني عباس مي فرمايد:

دولت شما پيش از دولت ماست و سلطنت شما پيش از سلطنت ما. سلطنت شما شديد





و سخت است و هيچ گشايشي در آن وجود ندارد.8 بدون ترديد هنگام ظهور حضرت، نبردهاي بزرگي اتفاق مي افتد، اما اين نبردها براي تحميل و در جهت نظرية اقتدار اجتماعي نيست. به بيان ديگر اقتدار اجتماعي به نبرد براي تحميل حكومت منجر نمي شود. از جمله اشكالاتي كه بر نظرية «جنگ براي تحميل» وارد است، اين است كه نمي تواند پديدة «غيبت» را تحليل كند. اگر بناست كه براي حاكميت امام زمان(ع) نبردهاي تحميل كننده انجام شود، ديگر نيازي به اين غيبت طولاني نمي بود. همچنين اين نظريه با روايات معصومين(ع) و تحليل هاي عقلاني، كه پيش شرط ظهور حضرت مهدي(ع) را «آمادگي اجتماعي» مي دانند، در تضاد است. اگر ظهور نيازمند آمادگي اجتماعي است، «جنگ براي تحميل» معنايي نخواهد داشت؟ اما مهم تر از همه اينكه برخي از رواياتي كه به موضوع نبردهاي پس از ظهور پرداخته اند، تأكيد كرده اند كه هدف اين نبردها، منافقان و معاندان هستند. از همين رو عموم مردم در صف مقابل قرار مي گيرند. نظرية جنگ براي تحميل با اين دسته از روايات هم ناسازگار است. در فلسفة سياسي اسلام حتي منافق تا وقتي يك شهروند باشد، در امان است و تنها زماني كه بخواهد مانع استقرار دولت مهدوي شود، با او ستيز خواهد شد. به همين سبب، شمشير حضرت مهدي(ع) شمشير تحميل حكومت به مردم نيست، بلكه شمشير مبارزه با كساني است كه در برابر خواست عمومي بشر براي تحقق عدالت صف آرايي مي كنند. ميان اين دو تفاوت وجود دارد. گاهي يك نفر يا يك گروه با تكيه بر سر نيزه حاكميت خود را به مردم تحميل مي كند و گاهي جامعه اي به پا مي خيزد و عليه ستم قيام مي كند





ولي زورگويان در برابر آنان مقاومت مي كنند و به همين سبب مردم نيز با آنان مي جنگند. نمونة بارز آن در انقلاب اسلامي ايران اتفاق افتاد. حضرت امام خميني(ره) و ياران او مبارزه كردند و شهداي زيادي تقديم انقلاب كردند. سؤال اين است كه اين جنگ و كشتار به چه سبب بود؟ آيا به زور سرنيزه به مردم مي گفتند كه بايد انقلاب كنيد و نبرد اين گونه آغاز شد؟ يا اينكه قيام كردند تا حكومت اسلامي تشكيل دهند، ولي صاحبان زر و زور و تزوير در برابر اين خواست عمومي ايستادند و مردم هم تا اندازه اي كه لازم بود با آنان درگير شدند؟ داستان نبردهاي ظهور نيز همين گونه است. دولت امامت، هيچ گاه خود را با خشونت و تهديد بر مردم تحميل نكرده است. خانه نشيني حضرت علي(ع) و انزواي معصومان (ع) دليل روشن اين حقيقت است. ستيز امام زمان(ع) نيز با كساني است كه در برابر اين حركت حق (كه خواست عمومي است) سد ايجاد مي كنند. بنابراين ديدگاه جنگ براي تحميل نمي تواند تحليل كنندة درگيري هاي زمان ظهور باشد و نظرية اقتدار اجتماعي و شرط قدرت نيز به اين معنا نيست كه اگر جامعه، حكومت حضرت مهدي(ع) را نپذيرد و در برابر آن بايستد، بايد با تك تك آنان جنگنيد. بلكه بر عكس، نظرية شرط قدرت معتقد است كه در چنين جامعه اي امكان تشكيل حكومت حضرت و تحقق اهداف آن _ كه هدايت مردم است _ وجود ندارد و لذا حضرت نيز نسبت به آن اقدام نمي كند. 

استراتژي انتظار

اكنون به راحتي مي توان دربارة راهبرد انتظار سخن گفت و ميان ديدگاه هاي مختلف داوري كرد. دربارة انتظار راهبردهاي متفاوتي وجود دارد.





يك راهبرد معتقد است فراگيري و جهان شمولي فساد پيش شرط ظهور است. دليل آنان روايات فراواني است كه دربارة جهان پيش از ظهور، از تعبير «كما ملئت ظلماً و جوراً» استفاده كرده اند.9 اين نظريه تأثير مستقيمي بر راهبرد انتظار و تعيين وظايف منتظران دارد. انگاره اي كه از دل نظرية فوق در باب انتظار بيرون مي آيد، «نفي امر به معروف و نهي از منكر و تعطيلي هر گونه حركت اصلاح طلبي» است. گروهي از كساني كه پيش شرط ظهور را فراگيري فساد مي دانند، بر اين باورند كه نبايد جلوي فساد را گرفت. از ديدگاه اينان، هر گونه مانع تراشي در راه ايجاد فساد و منكرات، به تأخير در ظهور مي انجامد.10 كساني كه اين انگاره را پذيرفته اند، بر اين باورند كه چون راه ظهور، گسترش فساد است، وظيفة منتظران، سكوت در برابر منكرات و اجازة گسترش فساد است و بر اين اساس معتقدند هر نوع تلاش براي جلوگيري از فساد و توسعة صلاح و فلاح، حركت ضدّ انتظار است كه موجب به تأخير افتادن ظهور مي شود. در نقد اين ديدگاه بايد گفت كه اگر چه روايات مورد استناد صحيح اند، امّا استنباطي كه از آنها شده درست نيست. روايات مورد استناد، بيانگر توصيف زمان ظهورند نه پيش شرط ظهور؛ فرق است ميان اينكه گفته شود ويژگي هاي اجتماعي هنگامة ظهور چيست و اينكه گفته شود پيش شرط ظهور حضرت مهدي(ع) چيست. مورد اول ويژگي هاي جامعة جهاني را به هنگام ظهور، توصيف و پيش بيني مي كند، ولي مورد دوم شرط ظهور حضرت مهدي(ع) را توضيح مي دهد. بديهي است كه ميان اين دو تفاوت وجود دارد. خيلي فرق است ميان اينكه بگوييم «حضرت مهدي(ع)





چون فساد فراگير شود ظهور مي كند» يا اينكه بگوييم حضرت مهدي(ع) در زماني كه فساد فراگير است ظهور خواهد كرد. پس اين ديدگاه نمي تواند بر گرفته از متون ديني باشد. 



انتظار و تبديل استضعاف به اقتدار

راهبرد انتظار را مباحث پيشين روشن مي سازد. در مباحث گذشته روشن شد كه علت غيبت حضرت مهدي(ع) استضعاف اجتماعي بود. از اين رو، پيش شرط ظهور حضرت نيز اقتدار اجتماعي خواهد بود. بر اين اساس، فلسفة دوران غيبت و انتظار، تبديل استضعاف به اقتدار است. كه شكل مي گيرد تا با حفظ جان آخرين زمامدار، ناهمراهي جامعه به همراهي تبديل شود و قدرت لازم براي تحقق حكومت امامت فراهم گردد آنگاه آخرين زمامدار ظهور مي كند و آخرين دولت را تشكيل مي دهد. در حقيقت، دوران انتظار دوراني است كه بايد در آن امكان اجتماعي براي برپايي حكومت امامت به وجود آيد. لذا براي تحقق حاكميت حضرت مهدي(ع) به فرايندي نياز است تا استضعاف را به اقتدار تبديل كند و امكان اجتماعي آن را به وجود آورد. اين، راهبرد منتظران در دوران انتظار و پيش شرط ظهور است. اين راهبرد دو ركن اساسي دارد: يكي اينكه فعال و پويا است، نه ساكن و خموش، و ديگر اينكه جهت گيري آن تبديل استضعاف به اقتدار و فراهم ساختن امكان اجتماعي حكومت مهدوي است. اما در اين باره بايد به چند نكته توجه كرد: 1. نكتة اول مربوط به گسترة حكومت است. حكومت حضرت مهدي(ع) يك حكومت جهاني است، نه منطقه اي و كشوري.

خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد:

و ما در زبور، پس از تورات، نوشته ايم كه اين زمين را بندگان صالح من به ميراث خواهند برد.
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روايات نيز همه جا صحبت از حكومت حضرت بر كل زمين شده، كه بيان آن از حوصلة اين نوشتار خارج است. بر همين اساس وقتي صحبت از امكان و اقتدار مي شود، بايد آن را در مقياس جهاني مد نظر داشت. 2. نكتة دوم مربوط به عامل تغيير است. آنچه موجب تغيير در جامعه مي گردد، خود مردم هستند، نه عواملي از بيرون. قرآن كريم بر اين نكته تأكيد دارد كه منشأ تغييرات درون اجتماعي است نه برون اجتماعي. خداوند متعال مي فرمايد:

خدا چيزي را كه از آن مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.12 و جاي ديگر مي فرمايد:

زيرا خدا نعمتي را كه به قومي ارزاني داشته است، دگرگون نسازد، تا آن قوم خود دگرگون شوند.13 بر همين اساس بايد براي تغيير به عوامل دروني جامعه پرداخت. 3. محور تغيير بايد بر عدالت پذيري استوار باشد. ركن حكومت ديني عدالت است. بررسي و طرح ادلّة اين موضوع از حوصلة اين نوشتار خارج است. آنچه مهم است اينكه دربارة حكومت حضرت مهدي(ع) نيز اين تعبير فراوان به كار رفته كه عدالت، رهاورد آن است. لذا اگر جامعه اي بخواهد حكومت ديني و از جمله حكومت حضرت مهدي(ص) را بپذيرد، بايد عدالت پذير باشد. 4. مسئلة بعدي فرايند تغيير است. در روايت بسيار مهمي، امام باقر(ع) مراحل سه گانه اي را بيان كرده اند كه به خوبي مي تواند فرايند تغيير را مشخص سازد. كسي از امام باقر(ع) مي پرسد كه چه وقت ظهور حضرت مهدي(ع) اتفاق مي افتد تا دل ما شاد گردد؟ حضرت در قالب بيان اين حكايت آموزنده تاريخ را به سه دوره: «زمان گرگ صفتي»، «زمان ميش صفتي» و «زمان ترازو» تقسيم





مي كند و به اين حقيقت اشاره مي فرمايد كه در دورة «گرگ صفتي» حقّ امامت غصب شد، در دورة «ميش صفتي» مردم مي خواهند حقّ ما را بدهند، ولي حال اقدام در راه آن را ندارند و در دورة سوم كه دوره «عدالت» است، مردم حق ما را خواهند دارد. اينها دوره هاي سه گانة تاريخ امامت اند. مدار و محور اين دوره هاي سه گانه، مردم اند. اگر مردم تغيير كنند، زمان ظهور فرا خواهد رسيد. مهم اين است كه بايد جامعه را سنجيد و بر اساس يكي از الگوهاي سه گانه، وضعيت آن را مشخص ساخت. سپس براي حركت به سمت مرحلة بعد برنامه ريزي كرد تا به زمان ترازو رسيد. در اين شرايط، اقتدار اجتماعي _ جهاني لازم براي حكومت عدل جهاني فراهم خواهد شد. بر اساس اين حديث شريف، پيش نياز ظهور عدالت خواهي مردم است. امام عدالت، امت عدالت خواه مي خواهد. دولت عدالت، جامعة عدالت پذير مي خواهد. جامعة فاسد، امام عدالت را نمي پذيرد. مردم فاسد، دولت عدالت را تحمل نمي كنند. همان گونه كه امام علي(ع) را تحمل نكردند. اگر ظهور در جامعة فاسد روي دهد، امام مهدي(ع) نيز فرجامي چون ديگر امامان خواهد داشت. بنابراين پيش شرط ظهور، توسعة عدالت خواهي و حركت از زمان گرگ به زمان ميش و از زمان ميش به زمان ترازو است. 5. مسئلة مهم ديگر، شيوة تغيير است. شيوة تغيير، تغيير فرهنگ و بينش است، نه تغيير نظامي. در برخي روايات، براي تبديل استضعاف به اقتدار، راهبرد افزايش رشد و آگاهي مورد تأكيد قرار گرفته است. عبدالسلام بن صالح هروي نقل مي كند كه:

امام رضا(ع) فرمود: رحمت خدا بر بنده اي كه امر ما را زنده كند. از حضرت





پرسيدم: چگونه امر شما را زنده مي كند؟ 

حضرت فرمود:

دانش هاي ما را فرا مي گيرد و به مردم ياد مي دهد. بي گمان اگر مردم از زيبايي كلام ما آگاه مي بودند، از ما تبعيت مي كردند.14 احياي امر و همچنين تبعيت و اطاعت اشاره به اقتدار اجتماعي دارند. وقتي ايده اي در جامعه زنده و نقش آفرين باشد و مردم از آن تبعيت و اطاعت اشاره به اقتدار اجتماعي تحققّ مي يابد. اما مهم اين است كه اين مسئله چگونه اتفاق مي افتد. حضرت قاعده اي را بيان كرده كه بر اساس آن رابطة مستقيمي ميان آگاهي و اطاعت برقرار شده است. اگر سطح آگاهي افزايش يابد و زيبايي هاي انديشة امامت روشن گردد، بي ترديد تبعيت و فرمانبرداري اتفاق خواهد افتاد و اين يعني تحقق اقتدار اجتماعي. جالب اينجاست كه در روايت نقل شده، راه تحقق اين امر نيز مشخص شده كه عبارت است از فرا گرفتن علوم اهل بيت(ع) و آموختن آن به ديگران. از آنچه بيان شد، روشن مي گردد كه عامل استضعاف اجتماعي امامت، استضعاف فكري مردم است. وقتي جامعه از نظر فكري ضعيف باشد، امامت را رها خواهد كرد و در نتيجه به استضعاف كشيده خواهد شد. پس براي تأمين اقتدار اجتماعي بايد با افزايش سطح آگاهي و بينش، استضعاف فكري مردم را برطرف كرد. وقتي استضعاف فكري مردم برطرف شد، كساني كه از نظر اجتماعي در ضعف بودند (امامان) به اقتدار و حكومت خواهند رسيد. 6. نكتة مهم اينكه براي اين امر بايد طرحي درانداخت و پروژه هايي را تعريف كرد. نمي توان نشست و اميدوار بود كه به مرور زمان و به صورت ناخودآگاه استضعاف فكري به تقويت فكري تبديل شود. بايد براي





اين امر چاره اي انديشيد و برنامه اي تنظيم كرد. رسالت آن نيز بر عهدة حوزة تشيع و هم اكنون بر عهده حوزة عليمة قم است. 

امام صادق(ع) مي فرمايد:

به زودي كوفه از مؤمنين خالي مي شود و دانش در آن فرو مي رود، همان گونه كه مار در سوراخ خود فرو مي رود، سپس دانش در شهري به نام قم آشكار مي شود و پايگاهي براي دانش و فضيلت مي گردد تا آنكه هيچ مستضعف فكري در زمين باقي نماند. حتي زنان در خانه ها و اين نزديك ظهور قائم ماست. پس دانش از آن شهر به ديگر سرزمين ها پراكنده مي گردد و حجّت خدا بر مردم تمام مي شود به گونه اي كه هيچ كس در زمين باقي نمي ماند مگر اينكه دين و دانش به او مي رسد، آنگاه قائم ظهور مي كند.15 اين حديث بسيار گوياست. حوزة علميه بايد با درك شرايط جهاني براي برچيدن استضعاف فكري در سطح جهاني، برنامه ريزي كند. ماهنامه موعود شماره 88 

پي نوشت ها:

1. سعيدي، محمد حسن، مجلة حكومت اسلامي، ش 17، ص 233.

2. ر. ك: ري شهري و همكاري، موسوعة امام علي(ع).

3. بحارالانوار، ج 69، ص 170.

4. اين واقعيتي است كه قرآن كريم آن را بيان كرده است. خداوند متعال دربارة سلوك فرعون با بني اسرائيل مي فرمايد: فرعون قوم خود را تحقير مي كرد و آنان از او اطاعت مي كردند (زخرف(43) آية 54) و در جايي ديگر دربارة سلوك او، از زبان حضرت موسي(ع) خطاب به بني اسرائيل، مي فرمايد: به بدترين وجهي شما را عذاب مي كردند و پسرانتان را سر مي بريدند و زنانتان را براي بيگاري زنده مي گذاشت. (ابراهيم(14) آية 6) و ر.ك: (بقره(2) آية 49). پديدة شگفتي است كه تحقير و شمشير، ميوة اطاعت به بار





آورد!! و شگفت انگيزتر اينكه خداوند متعال علت اين پديده را فسق و فساد خود مردم معرفي مي كند، نه فرعون. البته فرعون فاسد و فاسق هست، ولي علت موفقيت سلوك خشن و تحقير آميزش، فسق و فجور خود مردم بود و اساساً چنين مردمي جز با اين سلوك به راه نمي آيند. اين يك اصل است و شايد هدف قرآن كريم از طرح اين حكايت، بيان همين اصل باشد. خداوند متعال در اين باره مي فرمايد: به تحقيق آنان مردمي فاسق بودند. (زخرف (43) آية 54). 

5. عيون الحكم و المواعظ، ص 168، ح 3488؛ غررالحكم، ح 3758.

6. امالي مفيد، ص 207، ح 40، و ر. ك: نهج البلاغه، خطبة 182؛ ينابيع الموده، ج 3، ص 443.

7. ارشاد، ص 281؛ احتجاج، ج 1، ص 414، ح 89، و ر.ك: كافي، ج 8، ص 361، ح 551؛ بحارالانوار، ج 77، ص 364، ح 33.

8. كافي، ج 8، ص 210.

9. مثلاً رسول خدا(ص) مي فرمايد: قيامت برپا نمي شود تا زماني كه زمين از ستم و دشمني آكنده شود، آنگاه مردي از خاندان من قيام كند و زمين را كه از ظلم و جور آكنده شده، از عدل و داد پر مي كند.» و يا در كلام ديگري مي فرمايد: اگر از عمر دنيا فقط يك روز باقي مانده باشد، خداوند مردي از خاندان مرا بر مي انگيزد كه دنيا را پر از داد مي كند همچنان كه پر از ستم شده است.

10. امام خميني دربارة اين گروه مي فرمايد: يك دسته اي مي گفتند: كه خوب، بايد عالم پر از معصيت بشود تا حضرت بيايند، ما بايد نهي از منكر نكنيم امر به معروف هم نكنيم تا مردم





هر كاري مي خواهند بكنند، گناهان زياد بشود كه فرج نزديك بشود.

11. سورة انبيا (21)، آية 105. 

12. سورة رعد (13)، آية 11.

13. سورة انفال (8)، آية 53. 

14. عيون الاخبار الرضا، ج 2، ص 275.

15. بحارالانوار، ج 6، ص 213.


غيبت نُعماني يادگار جاودانة مذهب اماميه

عبدالحسن تركي يكي از كهن ترين كتاب هايي كه در موضوع غيبت امام عصر(ع) به دست ما رسيده است كتابُ الغيبة عالم و محدّث بزرگوار «ابوعبدالله محمّدبن ابراهيم نُعماني» معروف به «ابن ابي زينب» است. در نيمة اوّل سدة چهارم قمري، آن گاه كه غيبت حضرت مهدي(ع) به درازا كشيد، به ويژه پس از درگذشت آخرين نائب از نائبان چهارگانه _ ابوالحسن سيمري _ و پايان دورة غيبت صغري و فرا رسيدن غيبت كبري، آشفتگي فكري و تزلزل اعتقادي فراواني در تفكر شيعي پديد آمد؛ بسياري دچار شك و سرگرداني، و ترديد و پريشاني شده و برخي به اعتراف و حتّي به انكار برخاسته و تعدادي هم راه ارتداد در پيش گرفتند. از همين رو «نعماني» جهت استحكام بخشيدن به بنيان ها و باوري هاي شيعي و هم چنين براي پاسخ گويي به نيازهاي اعتقادي شيعيان در امر امامت و راز غيبت و در يك كلام هدايت مردم به سوي حق و حقيقت، كتاب جاودانة خود الغيبة

(= غيبت) را تأليف كرد. 

انگيزة نگارش كتاب

نعماني، انگيزة تأليف كتاب خود را در مقدّمه چنين آورده است:

من امروز گروه هايي را مي بينم كه به مذهب شيعه منسوبند و به پيامبر(ص) و خاندان او(ع) وابسته اند؛ به اصل امامت اعتقاد دارند و به آن چنگ زده اند...، اما متأسفانه دچار تفرقه و چند دستگي در مذهب شده اند... پاره اي دربارة امام غلوّ كرده، برخي بسيار كوتاه آمده و جز اندكي بقيّه






در مورد امام زمان خود و ولي امر و حجّت پروردگارشان به شك افتاده و دو دل شده اند، در حالي كه خداوند او را به علم خود برگزيده است.1

من در رواياتِ منقول از امامان راستين(ع) به اين [سخن] برخوردم كه آنان امر كرده اند به كسي كه خداوند بهره اي از دانش به وي عطا كرده و به اسراري كه ديگران نمي دانند، آگاهش ساخته، تا آنچه را بر برادران ديني او مُشْتَبه گشته، برايشان روشن كرده و در سرگرداني ها و حيرت ها، آنان را به راهِ راست و درست هدايت كند و از وادي ترديد به سوي روشنايي و يقين بيرون كشد... پس خواستم به وسيلة ذكر رواياتي از پيشوايان دين به خداوند تقرّب جسته باشم...2. نُعماني در ادامه ذكر كرده است: 

من در اين كتاب آنچه را كه خداوند توفيق جمع آوري آن را عنايت كرده... 

_ راجع به غيبت و مسائل مربوط به آن _ مطابق آنچه كه نزد من موجود بود _ گردآوري كرده ام، زيرا همة آنچه كه در اين باره براي من روايت شده در دسترسم نبوده و حافظه ام نيز همة آن ها را از بَر ندارد. آنچه مردم در خصوص غيبت روايت كرده اند بسي بيشتر و گسترده تر از مقداري است كه براي من روايت شده و روايات من نسبت به آن ها خيلي ناچيز تر و كمتر است3. 

نعماني كيست؟

ابوعبدالله محمّدبن ابراهيم نعماني، معروف به ابن ابي زينب (360 ق)، از مشايخ حديث اماميّه در قرن چهارم، متكلّم، مفسّر و محدّث شيعي است. تاريخ توّلد او دقيقاً معلوم نيست، چنانچه سال وفات و مكان دفن او چندان روشن نمي باشد. او از شاگردان و اصحاب خاصّ «كُليني» صاحب اصول كافي





بوده و از آنجايي كه اين كتاب را نوشته به «كاتب» شهرت يافته است. نسخة او به «نسخة كافي نعماني» مشهور شده است. از نعماني چهار كتاب نام برده شده كه ظاهراً تنها همين كتاب الغيبه از وي باقي مانده و ديگر آثار وي با گذشت زمان از ميان رفته اند. نعماني در اوائل غيبت صغري متولد شده و چنانچه از خود كتاب برمي آيد هنگام نگارش كتاب، هشتاد و چند سال از عمر شريف حضرت حجّت(ع) مي گذشته است.4 در دائرةالمعارف بزرگ اسلامي دربارة وي آمده است: 

... زادگاه او را شهر نعمانية مصر يا يمن يا حجاز دانسته اند، امّا آنچه درست مي نمايد اين است كه نعماني از شهر نعمانية عراق _ ميان واسط و بغداد _ بوده است. از زندگي وي همين معلوم است كه در سال 312 ق. به شيراز آمده و در آن شهر از ابوالقاسم موسي بن محمّد اشعري قمّي، حديث آموخته و در قم احتمالاً از «علي بن حسين بن بابويه» حديث شنيده است. پس از آن به بغداد سفر كرده و در آنجا از عالمان و محدّثان و فقيهان بنامي چون «محمّدبن همام اسكافي» و «ابن عقدة كوفي» و «محمد بن يعقوب كليني» حديث فرا گرفته است. وي پس از چندي از بغداد آهنگ سفر به شام كرده، در سال هاي پاياني روزگارش به حلَب _ كه شهري شيعه نشين بوده _ رفته و تا پايان زندگاني در آنجا مانده است. وي در همان جا به نشر حديث و معارفِ شيعي پرداخته و در شام در گذشته است. نعماني بيش از همه از ابن عقدة كوفي و كليني بهره گرفته است. از تعداد احاديثي كه





وي از ابن عقده در كتاب غيبت خويش نقل كرده و نيز جملات احترام آميزي كه در مورد وي آورده، پيداست كه از اين استاد تأثير بسيار پذيرفته است. وي از شاگردان بسيار نزديك و مورد اعتماد كليني به شمار مي آيد. نخستين كسي كه _ هر چند به اختصار _ از نعماني ياد كرده و موقعيّت وي را باز گفته «نجاشي» است كه در كتاب رجالِ خويش وي را ستوده و او را از بزرگان شيعه، عظيم القدر، شريف المنزله، صحيحُ العقيده و كثيرالحديث دانسته است. هم چنين «مجلسي» نيز او را از فقيهان بزرگ شمرده و فاضل، كامل و پرهيزگار خوانده است.5 اهميّت غيبت نعماني از منظر بزرگان

اين كتاب از آغاز نگارش در طيّ ده قرن گذشته مورد توجه عالمان و محدّثان و علاقمندان به اين موضوع مهم واقع شده و تمام كساني كه در اين حوزه اثري تأليف كرده اند ناگزير از آن بهره برده اند، كه در اين جا به ديدگاه چند تن از برجستگان و بزرگان پيرامون اهميّت و اعتبار اين كتاب اشاره مي شود: 1. شيخ مفيد در كتاب ارشاد خود بر آن صحّه نهاده، مي نويسد: 

روايت ما دربارة غيبت بسيار است و محدّثان شيعه آن ها را تدوين كرده و در كتاب ها و تأليفات خود به تفصيل نقل كرده اند و از جملة آنان، محمّد بن ابراهيم نعماني است كه در كتاب غيبت خود آن نصوص و احاديث بسيار را گرد آورده است.6 2. سيّدبن طاووس: سيّد نيز در رسالة كشف المحجّة كه وصيت نامة وي به فرزندش است، خطاب به فرزندش _ محمّد _ اين گونه آورده است: 

محمّد، فرزندم! اگر به كتاب هايي مانند كتاب غيبت كه





شيعياني مانند شيخ صدوق و نعماني نوشته اند مراجعه كني، مي بيني كه همه يا بيشتر آنان، پيش از تولّد آن حضرت خبر داده اند كه او غيبت خواهد كرد.7

همچنين شيخ مفيد و شيخ طوسي نيز در كتاب هاي غيبت خويش فراوان از كتاب نعماني روايت كرده و به روايت آن احتجاج كرده اند.8 3. محدّث نوري: از متأخّران و معاصران نيز محدّث نوري در مقدمة نجم الثاقب خود دربارة اعتبار اين كتاب آورده است:

كتاب غيبت نعماني از نفايس كتب مدوّنه در باب غيبت است.9 4. مرحوم استادعلي اكبر غفّاري _ مصّحح كتاب _ كه زحمات فراواني در احياي اين ذخيرة ذي قيمت متحمّل شده اند _ و داستان آن در ادامة مقاله خواهد آمد _ در معرفي اين اثر ارزشمند نوشته اند: 

اين كتاب يكي از خالص ترين ميراث هاي علمي ما و در موضوع خود يكي از بهترين كتاب هاي تأليف شده است و در نزد دانشمندان و نامداران مذهب ما، يكي از ستون هاي پابرجا و محكم و از ذخائر است و يادگار جاوداني مذهب ما محسوب مي شود. موضوع اين كتاب _ يعني امامت _ از مهم ترين موضوعات اعتقادي نزد ما بوده، بلكه بايد آن را سنگ زير بنايي دانست كه كلية ستون هاي اعتقادي ما بدان متّكي است. من هرگز كتابي به پاية آن نديدم. نعماني پيش از ديگران شروع به تأليف كرد و گوي سبقت را از ديگران ربود. در هر عصري، علماء، روايت اين كتاب و تدريس آن را مورد توجه قرار داده اند و آن را از «اصول معتبره» شمرده اند، بدون آن كه كوچك ترين طَعني و يا غَمزي نسبت به نگارندة آن روا دارند، جملگي بر اعتبار و درستي كتاب اتّفاق كرده اند... من نمي توانم سخني





بگويم كه از اداي حقّ بزرگ اين تأليف پر ارج برآيم و نمي دانم با چه عبارتي اهميّت و ارزش آن را بازگو كنم. اين كتاب در موضوع خود بي نظير است و از هنگام تأليف مورد استفادة دانشمندان اسلامي قرار گرفته است.10 كتاب نعماني داراي 26 باب و در مجموع 478 روايت است و چنانچه پيش تر اشاره رفت جزء نخستين كتاب هايي است كه در موضوع غيبت به دست ما رسيده است. اين كتاب موضوعات مهم و بنياديي را مانند: «معرفت امام غايب، سبب غيبت، وجوب حفظ اسرار آل محمد(ص) الهي بودن مسئلة امامت، تكاليف شيعه در عصر غيبت، تعداد امامان معصوم، ردّ بر مدّعيان مناصب امامت و ولايت، مقولات صبر، انتظار فرج، علائم ظهور، صفات امام منتظر و خصوصيات لشكريان آن حضرت و ... در خود جاي داده است.

غيبت نعماني يك كتاب روايي محض است. در اين كتاب از جدل هاي كلامي، ايراد و اشكال هاي دامنه دار، و شُكوك و شبهات بيهوده خبري نيست. نعماني در زير عنوان هاي مطرح شده در كتاب تنها به نقل روايات بدون هيچ تفسير و تحليلي مي پردازد و از اين جهت با كتاب هاي غيبت بعد از خود، مثل غيبت مفيد و غيبت شيخ طوسي تفاوت بنيادي دارد. غيبت هاي مفيد و طوسي، كلامي و برهاني بوده، يعني اولّ موضوعات را مطرح و آن گاه براي اثبات آن ها، استدلال مي كند. و اخبار و احاديث تنها براي تاييد و تسديد مطلب و قوّت بخشيدن به موضوع آورده مي شود. مثلاً شيخ طوسي در غيبت خود ابتدا با دلايل و اقامة برهان هايي، وجود امام عصر(ع) را اثبات كرده، سپس به شبهات فرقه هايي مانند اسماعيليّه، زيديّه، كيسانيّه... پاسخي در خورد





مي دهد و اساس عقايد آن ها را متزلزل و باطل مي كند و در هر مورد روايات مناسبي را از باب نمونه نقل مي كند. مصحح كتاب؛ مرحوم علي اكبر غفّاري

نام غيبت نعماني، با نام «استاد غفّاري» پيوند خورده است. نمي توان از نعماني و كتابش سخن گفت امّا از مصحّح مخلص و بي ادّعاي او حرفي به ميان نياورد و ذكر خيري نكرد. استاد غفّاري، احياگر بي ادّعاي ميراث شيعي و حديث پژوه سترگ و كتاب شناس بزرگ و استاد بي بديل تصحيح متون روايي، تفسير، تاريخي... براي اهل كتاب و مطالعه عموماً، و براي علاقمندان به معارف اسلامي و آموزه هاي شيعي خصوصاً، چهره اي نامي آشنا و شناخته شده است. كدام كتابخانه است كه قفسه هايي را به آثاري از استاد اختصاص نداده باشد؟ باري استاد غفّاري نيازي به تمجيد اين قلم ندارد و اگر اشارتي مي رود از باب اداي اندكي از حق استاد به دوش اهل كتاب است. در عظمت كار استاد همين بس كه او با تلاشي مؤمنانه و تكاپويي سخت كوشانه در طيّ نيم قرن صدها جلد كتاب از آثار و ذخاير ذي قيمت اسلامي و شيعي را تصحيح نمود و تعليق زد و ترجمه كرد و سامان بخشيد و براي آن ها فهرست نگاشت و مصادر روايات و عبارات را شناسايي كرد و به چاپ رسانيد و در يك عبارت احيا كرد. روحش شاد و تربتش از باران غفران الهي سيراب باد. استاد غفّاري خاطره اي زيبا از تصحيح كتاب غيبت نعماني نقل مي كند كه شنيدن آن خالي از لطف نيست. او مي نويسد: چاپ و تنقيح غيبت نعماني بسيار مشكل بود، زيرا نسخه هاي مختلف را نمي توانستم پيدا كنم، خطّ كاتب هم بسيار سخت بود،





با زحمت فراوان، نسخه هايي را فراهم كردم. وقتي كار به پايان رسيد، خبردار شدم يك فرد [بي مسئوليت] همان نسخة خطّي پر از غلط اوّلي را افست كرده و آن را منتشر كرده است. ناگزير شدم پانزده سال ديگر صبر كنم تا دو مرتبه [زمينه] و اقتضاء پيدا شود، لذا بعد از پانزده سال آن را منتشر ساختم11. سخن را با آرزوي ظهور سرشار از سرور آخرين ذخيرة الهي، و با اميد آن كه كتاب غيبت براي هميشه بسته شود و در فردا و فرداها از «ظهور و حضور» بگوييم و بنويسيم؛ با طلب رحمت و مغفرت براي مولّف و مصحّح، با دعايي از نعماني به پايان مي بريم: از خدا مي خواهم كه به وجه كريم و مرتبة بلند خود بر محمّد(ص) و خاندانش درود فرستد و ما را در دنيا و آخرت در سخن درست خود پا بر جا نگاه دارد و زندگي و مرگ و رستاخيزمان را بر نعمت دين حق و دوستي اهل حق استوار بدارد... و ما را از ياواران دين خود در ركاب وليّ خويش قرار داده، ميان ما و آنان، به اندازة چشم برهم زدني، فاصله و جدايي نيفكند كه او بخشنده و كريم است.12 ماهنامه موعود شماره 88 پي نوشت ها:

1. نعماني، ابن ابي زينب، غيبت، به تصحيح استاد غفّاري، ترجمة محمد جواد غفّاري، نشر صدوق، صص 30 _ 29. 

2. همان، صص 35 _ 34.

3. همان، صص 44 _ 43. 

4. همان، ص 36.

5. دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج 2، صص 661 _ 660.

6. شيخ مفيد، الارشاد، ترجمه رسول محلاتي، ج 2، ص 484، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

7. سيّد بن طاووس، كشف المحجّه





(فانوس)، ترجمه اسدالله مبشّري، ص 81، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

8. نعماني، همان، صص 9 _8 به نقل از مقدّمه مصحّح.

9. محدث نوري، نجم الثاقب، ص 10، انتشارات مسجد مقدّس جمكران.

10. نعماني، غيبت، صص 8 _ 7، پيشگفتار مصحّح.

11. نشرية كيهان فرهنگي، خردادماه 65، هم چنين نعماني، همان، مقدمه، صص 7 _ 6.

12. نعماني، همان، صص 51 _ 50.


مدّعيان سفارت و نيابت- قسمت سوم

در شهر بصرة عراق نيز گروهي با نام «انصار الامام المهدي» اعلام وجود نمودند. رهبر آنان فردي به نام احمد الحسن بود كه ادعاي ارتباط با امام مهدي(ع) را داشت و مي گفت امام(ع) را ملاقات كرده و مستقيماً اوامر و دستوراتي از جانب ايشان دريافت مي كند. وي مدعي بود كه امام(ع) به او دستور تبليغ براي ايشان داده است. اشاره: 

در قسمت هاي پيشين اين مقاله به چگونگي شكل گيري گروه هاي مدّعي سفارت و نيابت امام زمان(ع) در بحرين پرداختيم. در اين قسمت، نگارندة محترم مقاله، فرجام ايشان و مدّعاي يكي ديگر از اين گروه ها را در عراق بيان مي كند. اعتراف بصري در برابر علما 

علما و فضلاي بحرين به مقابله با حركت شوم سفارت و نيابت پرداخته، با قدرت با آن برخورد كردند. آنها از مؤسس اين حركت براي شركت در جلسه اي كه جمع كثيري از علما حضور داشتند، دعوت كردند و با او به بحث و جدل پرداختند تا اينكه او اظهار ناتواني كرد و تسليم شد و به باطل بودن عقايد و تفكراتي كه آن را ترويج مي كرد، اعتراف نمود و طي نامه اي، اين گونه اشتباه خود را بيان كرد. متن اعتراف نامة او به اين صورت بود. من كه مدّعي ارتباط با حضرت حجّت(عج) بودم، اعتراف مي كنم ادّعا مي كردم






در خواب، امام(ع) و چهار نايب ايشان را _ به ويژه نايب سوم، حسين بن روح(رض) _ را مي ديدم و به مردم مي گفتم: امام(ع) به من اشاره مي كرد كه ايشان را از طريق انجام برخي اعمال و خواندن برخي دعاها كه در كتاب هاي دعا آمده در خواب ببينم. من در آن زمان نمي دانستم كه بر خواب و رؤيا هيچ حكم شرعي مترتّب نمي شود، امّا پس از ديدار با علماي اعلام و قانع شدن اينجانب به اينكه بر خواب و رؤيا هيچ حكم شرعي مترتب نمي شود و اينكه تكيه بر آن در دين خداوند پاك جايز نيست و پس از آنكه براي اينجانب اثبات شد كه در زمان غيبت كبرا و پيش از خروج سفياني و پيش آمدن نشانة صيحه، نيابت و سفارت از ايشان و نواب ايشان، قابل قبول نيست، زيرا آنها در اين زمان در قيد حيات نيستند، با توجه به همة اينها، در محضر علماي اعلام، درستي همة اينها را از جانب خود مردود مي شمارم و خود را مسئول كارهاي كساني كه به مقتضاي اين خواب ها ممكن است انجام دهند، نمي دانم و از آن برائت مي جويم. و اگر كسي با من در اين مسئله به مخالفت پردازد، خود مسئوليّت آن را بر عهده خواهد داشت، زيرا من نيز با نظر و رأي علماي فاضل موافقم و بر اساس اين، خود را تحت فرمان و اختيار ايشان مي دانم و اگر پس از اين آشكار شود كه من در اين گونه موارد نقشي داشته ام، آنها مي توانند هرگونه كه مصلحت بدانند در مورد من حكم دهند و رفتار كنند. من در اين اقرار و اعتراف به هيج وجه





تحت فشار و ناراضي نبود، بلكه با رضايت تمام با توجه به اينكه آن را يك واجب شرعي مي دانم، آن را بيان كردم و برائت خود را از تمام اتهامات و شايعه هاي نادرستي كه به ستم و به دروغ به من نسبت داده شده، اعلام مي كنم و خداوند بهترين گواه بر سخنان من است. و ستايش مخصوص خداوندي است كه در دين خود به ما بصيرت داده، ما را از نفاق و جدايي و مخالفت با هم كيشان خود و فتنه ها بر حذر داشته و از دردها و رنج ها حفظ كرده است. اين اعتراف در دهم شعبان 1409 ق. نوشته و منتشر شد. پس از اين اعتراف نامه، علماي حاضر در اين جلسه متني در ذيل اعتراف نامة عبدالوهاب حسن بصري به اين صورت نوشتند:«بي گمان، علما عقيده به نادرست بودن چنين ادعاهايي دارند و به تمام مسلمانان هشدار مي دهند كه مراقب باشند فريفتة چنين اشخاصي نشوند و به دعوت آنها پاسخ ندهند. علما بر اين باورند كه اين گونه جريان ها، از جمله بدعت هايي است كه بيشترين ضربه ها را به پيكرة دين وارد مي سازد و باعث به لرزه در آوردن اصول و ارزش هاي والاي آن در ميان مردم مي شود. مذهب تشيع بدين وسيله از اين گونه ادعاها اعلام بيزاري مي كند و هر كس بر چنين ادعاهايي اصرار ورزد، بي گمان بدعت گذار، گمراه و گمراه كننده است و مؤمنان بايد خود و ديگران را از اين گونه جريان ها دور نگه دارند». عبدالوهاب حسن بصري كه در گذشته ادعاي نيابت از امام قائم(ع) و چهار نايب ايشان، به ويژه حسين بن روح را داشت، شخصاً در حضور علما به صورت كتبي اعتراف نمود كه





راه و روش او نادرست بوده و متن اعتراف نامة او نيز در بالاي اين نوشته رهبر اين گروه آمده است». از سرگيري فعاليت

با اينكه كار اين گروه به نوشتن آن اعتراف نامه به وسيلة مؤسس آن ختم شد، امّا بار ديگر تاريخ تكرار شد و همان گونه كه علي محمّد شيرازي (باب) در ايران جرياناتي داشت، همانند آن در كشور بحرين به وقوع پيوست. پس از مناظره و بحث و جدل علما و فقهاي ايران با باب شيرازي، نتيجه اين شد كه در حضور جمع كثيري از علما و دولتمردان و در حضور ناصرالدّين شاه، اعلام توبه كرد و به خطّ خود سندي نوشت كه به توبه نامه معروف شد.1 امّا توبة باب مدّت زيادي دوام نداشت و پس از آن به دليل تكرار ادعاها و عقايد گذشته اش، اعدام شد. عبدالوهاب بصري نيز دقيقاً مانند باب، فعّاليّت هاي گذشته اش را از سر گرفت، اما اين بار با محافظه كاري بسيار شديدي و به گونة بسيار مخفيانه و با روش هاي حيله گرانه و بسيار پليدتر به كار خود ادامه مي دهد. اما با وجود همة اين محافظه كاري ها و پنهان كاري ها، اخبار فعاليت او دوباره منتشر شد و توجه علما و مراجع شيعة عتبات عاليات و عراق و ايران را به اين مسئله جلب كرده و در مورد آنها استفتائاتي شد و آنها در طي بيانات و فتواهايي، اين جنبش ضاله را محكوم كرده و مؤمنان را نسبت به گرد آمدن حول آنان، هشدار دادند. در اين فتواها آمده است كه بايد تا حد توان از او و پيروانش دوري كرد و نبايد با آنها معاشرت كرد و حتي نماز خواند و برخي





از علما، معتقدان به چنين مسائلي را فاسق دانستند. علماي بحرين نيز در طي بيانيه اي، دعوت اين شخص را بدعت و نادرست دانستند و از كساني كه به چنين مسائلي اعتقاد دارند، خواستند تا به راه راست بازگردند. برخي از ايشان كه فتوا صادر كرده يا بيانيه را امضا كردند، عبارتند از: محمّد امين زين الدين، سيّد عبدالاعلي سبزواري، علي الغروي، شيخ احمد آل عصفور، شيخ منصور الستري، شيخ عبدالامير الجمري، شيخ عيسي احمد قاسم، شيخ عبدالحسين علي التستري، شيخ عبدالعلي حمزه الحواج، شيخ سليمان المدني، سيد جواد الوداعي، ... گروه انصار الامام المهدي

در شهر بصرة عراق نيز گروهي با نام «انصار الامام المهدي» اعلام وجود نمودند. رهبر آنان فردي به نام احمد الحسن بود كه ادعاي ارتباط با امام مهدي(ع) را داشت و مي گفت امام(ع) را ملاقات كرده و مستقيماً اوامر و دستوراتي از جانب ايشان دريافت مي كند. وي مدعي بود كه امام(ع) به او دستور تبليغ براي ايشان داده و به او فرموده است به همگان اعلام كند كه وي با امام(ع) در ارتباط است و از جانب او فرستاده شده و او وصيّ امام و همان «يماني» موعود است. پس از آن گروهي پيرو او شده و گفته شد كه بسياري از پيروانش، طلاب حوزة علمية نجف اشرف هستند، زيرا او دعوت خود را در سال 1423 ق. از آنجا شروع كرده است. وي براساس آنچه در پايگاه اينترنتي اش آمده، بيان مي كرد:ديدار اول من با امام مهدي(ع) در اين دنيا، در ضريح امام هادي و امام عسكري(ع) صورت گرفت. در اين ديدار امام مهدي(ع) را شناختم. اين اتفاق سال ها پيش افتاد و





پس از اين ديدار، بارها و بارها ايشان را ملاقات نمودم و ايشان مسائل بسياري را براي من روشن ساخت اما دستوري براي ابلاغ به شخص يا اشخاص خاصي به من نداد، بلكه آن راهنمايي ها تنها براي تعليم و تربيت و راهنمايي من به سوي فضايل اخلاقي الهي بود. ايشان مقداري علم و معرفت به بنده تفضل فرمود و مرا از انحراف هاي بزرگ موجود در حوزة علمية نجف آگاه ساخت؛ انحراف هاي علمي، عملي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي يا انحراف شخصيت هاي بزرگ اين حوزة علميه. به هر حال روزها و ماه ها از اين حوادث گذشت و خداوند بار ديگر خواست كه من با امام(ع) ديدار كنم. اين بار امام(ع) مرا به حوزة علمية نجف اشرف فرستاد تا آنچه به من فرموده بوده، به گروهي از طلبه هاي حوزة علميه نيز انتقال دهم. اين، نقطة عطفي در تاريخ زندگي من به شمار مي آيد، زيرا اين نخستين باري بود كه امام مهدي به طور علني و آشكار به من مأموريت انجام كاري مي داد. داستان اين ديدار نيز چنين است: شبي در خواب ديدم كه امام مهدي(ع) در كنار قبر سيد محمد(ع) _ برادر امام عسكري(ع) _ ايستاده بود و به من دستور داد براي ديدار ايشان به آنجا بروم. پس از آن بيدار شدم. ساعت 2 نيمه شب بود، چهار ركعت نماز شب خواندم سپس دوباره خوابيدم. دوباره خوابي بسيار شبيه به همين خواب ديدم و در آن خواب نيز امام مهدي(ع) قرار ملاقات با من مي گذاشت. اين بار از خواب بيدار شدم، ساعت 4 صبح بود. نماز شب را تمام كردم و نماز صبح را نيز به جا آوردم.





دو روز بعد به سامرا مسافرت كردم و چيزي را ديدم كه تأييد كنندة اين دعوت به حق بود. پس از آن به بسياري از مردم خبرهايي در مورد امور غيبي دادم كه برخي از آنها، در مورد حوادث مهم و حوادث آينده بود. هر كس اين دعوت حق را تكذيب كند پشيمان خواهد شد. من اكنون در مقابل شما هستم... مردم را به پيروي از اين دعوت راستين هدايت كنيد. من آمادگي مباهله دارم و حتي آمادة بحث و جدل و مباهله با علماي تمام گروه هاي مسلمان (شيعيان و اهل تسنن) و مسيحيان و يهوديان هستم. من ثابت خواهم كرد كه از جانب حضرت مهدي(ع) براي هدايت مسلمانان و از جانب حضرت عيسي(ع) براي مسيحيان و از جانب ايليا براي هدايت يهوديان فرستاده شده ام. عوامل شكل گيري اين گروه

عوامل زمينه ساز اين دعوت، وجود جوّ سرشار از ظلم و ستمي بود كه عراقي ها در زمان صدام معدوم در آن زندگي مي كردند و اين خود باعث به وجود آمدن شرايط رواني، فكري و فرهنگي و ديني زمينه ساز چنين ياوه گويي هايي شده بود و البته شرايط سياسي و نظامي خاصّ عراق در هنگام جنگ ها و پس از آن و خرابي ها و ويراني هاي زياد در اين كشور تا زمان سقوط بغداد در تاريخ 9/4/2003 م. و تحت اشغال نيروهاي آمريكايي در آمدن آن، به ويژه در بصره، نيز نقش زيادي در پيدايش چنين بدعت هايي داشته است. اين دعوت، از بصره آغاز شد. اين شهر در آن زمان تحت اشغال نيروهاي انگليسي بود كه سابقة درازي در سوء استفاده از شرايط و اشغالگري و فتنه انگيزي در جهان اسلام دارد. انديشة اصيل





مهدويت به گونه اي اسفناك و بسيار بد، مورد سوء استفاده قرار گرفت و از اين بدعت و ادعاي ارتباط و امام با ادعاي مهدويت، با تكيه بر جوانب عقيدتي و رواني آن، در جهت اهداف سياسي و نظامي سوء استفاده شد. احمد حسن نخستين بيانيه اش را در ماه شوال 1424 ق. صادر كرد و نشان گروه او ستاره اي شش ضلعي (نماد يهوديان) است و از اينجا متوجه مي شويم كه دست چه كساني از آستين اين گروه بيرون آمده و چه كساني پشت پرده اند. تفكرات اين گروه 

ما در اينجا به طور خلاصه به ذكر افكار و عقايد اين گروه _ آن گونه كه در پايگاه اينترنتي شان آمده _ پرداخته و مجموعه براهين، استدلال ها و مستنداتي را كه از نظر آنها تأكيد و تأييد كننده اين است كه احمد الحسن، وصي و فرستادة امام مهدي(ع) بوده و همان يماني موعود است، مي پردازيم. ناظم العقيلي يكي از پيروان و معقتدان اين گروه در يادداشت «البلاغ المبين» در تاريخ 12/2/1425 ق. در اين مورد سخنان مفصلي دارد كه ما به ذكر بخشي از آن مي پردازيم (نكته مهم اين است كه احمد الحسن خود را فرستادة امام مي داند. كه به ادعاي آنها، امام مهدي(عج) تقريباً دو سال پيش او را براي هدايت مردم فرستاده و پيروانش مي گويند او مژده نزديكي زمان قيام امام(عج) را مي دهد، دشمنانش را بيم مي دهد و خواهان متحد و يكي شدن بشر و حركت به سوي انجام كارهاي نيك براي تعجيل در قيام حضرت است. ما اين مسئله را از پنج بعد مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم: 1. از بعد روايي: اشاره به برخي روايات





كه حاكي از آن است كه امام مهدي(عج) فرستاده، نمايندة يا نايبي مي فرستد و اشاره به روايتي كه در آن نام ياران امام آمده و در اين روايت آمده كه يكي از ياران امام، شخصي است از بصره به نام احمد،2. از بعد غيبي: مانند اخبار غيبي، خواب ها و رؤياها و مكاشفات كه در اثر ارتباط با ائمه حاصل شده، البته بايد يادآور شد كه خواب و رؤيا، حجّت يا دليل و برهان درست يا نادرستي براي هيچ گونه دعوتي نمي تواند باشد، 3. از بعد علمي: احمد الحسن از برخي علما دعوت به مناظره كرده، سپس آنها را در مناظره ناتوان شمرده و در پايان آنها را دعوت به مباهله كرده كه البته آنها اين درخواست را رد كردند و در نتيجه او آن را بزرگ ترين دليل براي صدق دعوي خود شمرده است، چگونه... ؟! خدا مي داند، 4. از بعد چگونگي و نوعي: نوع و محتواي دعوت و اصول و اهداف آن؛ بهره برداري از يك انديشة اصيل به گونه اي اسفناك و منحرف، 5. از بعد اعجازي: ادعاي اينكه او مانند پيامبران و اوليا معجزات و كراماتي دارد. همان گونه كه احمد الحسن در نخستين بيانية خود مي گويد:

نخستين معجزة من براي مسلمانان اين است كه من محل قبر حضرت فاطمه(س) جگرگوشة پيامبر را مي دانم، در حالي كه تمام مسلمانان اتفاق نظر دارند كه كسي جز امام مهدي(ع) از محلّ قبر حضرت فاطمه(س) اطلاع ندراد. او مي گويد: حضرت مهدي(ع) محلّ قبر حضرت فاطمه را به او نشان داده است. او مي گويد: قبر حضرت فاطمه(س) در كنار قبر امام حسن(ع) و چسبيده به آن است، گويي كه امام





حسن(ع) در آغوش مادرش دفن شده است... آيا اين سخن او راست است. چگونه مي توان به درستي و نادرستي سخن او پي برد. از جمله افكار اين گروه كه آن را دليلي براي درستي دعوي خود مي شمارند، موارد ذيل است:

1. ادّعاي اينكه احمد الحسن همان يمني موعود است. در يكي از بيانيه هاي او در تاريخ 21 ربيع الثاني 1426ق. اين گونه آمده كه، اولاً بايد دانست كه مكه جزء تهامه و تهامه جزء يمن است بنابراين محمّد و خاندان محمد(ص) همه يمني هستند، و يماني به سوي حضرت مهدي(ع) فرا مي خواند بنابراين يماني اولين نفر از مهديان و هدايتگران است و مشخص مي شود كه يماني اولين مهدي از دوازده مهدي است. روايات اهل بيت(ع) نام و صفات و محل سكونت اولين مهدي را با تفصيل بيان كرده اند: نامش احمد و كنيه اش عبدالله يعني اسرائيل (بندة خدا) است. مردم علي رغم ميل خود او را اسرائيل مي نامند. به اين ترتيب نام يماني احمد و از بصره است، بر گونة راستش نشاني دارد و در آغاز ظهورش جوان است و در سر زخمي دارد. به خدا سوگند رسول خدا و ائمه اطهار(ع) به دقت به توصيف من پرداخته و محل و جايگاه مرا معين كرده اند و بعد از اين سخن هيچ شك و شبهه اي در احوال من باقي نمانده و مسئلة من روشن تر از خورشيد در وسط روز است. من اولين مهدي و يماني موعود هستم، 2. اين گروه مي گويد كه زمان ظهور همين زماني است كه ما در آن زندگي مي كنيم و علت آن هم وجود كساني است كه با امام زمان ارتباط دارند و براي ظهور ايشان





مقدمه چيني مي كنند. همچنين مي پندارند كسي جز احمد الحسن ادعاي ملاقات با امام را نكرده است. دلايل بي اساس و دروغيني مثل اين مي آورند، 3. علم حروف: احمد حسن ادعا مي كنند كه مي تواند از طريق علم حروف ثابت كند فرستادة حضرت مهدي است، 4. در اثبات دلايل خود به رؤيا و خواب تكيه دارند و مي گويند كه صحت اين رؤياها از جانب صدها نفر از مؤمنين تأييد شده، 5. ستارة داود: احمد الحسن ادعا مي كند كه حقيقت آن را دريافته و به دفاع از آن پرداخته است در حالي كه مسلمانان آن را سوزانده و لگدمال مي كنند. وي مي گويد، كلمة محمد بر روي آن واضح و آشكار است. ادامه دارد... مجتبي السادة

مترجم: سيد شاهپور حسيني

ماهنامه موعود شماره 88 مدعيان سفارت و نيابت- قسمت دوم 

مدعيان مهدويت، بابيت و سفارت- قسمت اول


جمال آفتاب

اوصاف و خصوصيات امام عصر(ع) در كلام رهبركبير انقلاب اسلامي(ره) حضرت خاتم الاوصيا و مفخرالاوليا، حجت بن الحسن العسكري _ ارواحنا لمقدمه الفداء _ ... بزرگ شخصيتي كه برپا كنندة عدالتي است كه بعثت انبيا(ع) براي آن بود... ابر مردي كه جهان را از شرّ ستمگران و دغل بازان تطهير مي نمايد و زمين را پس از آن كه ظلم و جور آن را فرا گرفته، پر از عدل و داد مي نمايد و مستكبران جهان را سركوب و مستضعفان جهان را وارثان ارض مي نمايد.1 ... قضية غيبت حضرت صاحب، قضية مهمي است كه به ما مسائلي مي فهماند، من جمله اينكه [براي] يك همچو كار بزرگي كه در تمام دنيا، عدالت به معناي واقعي اجرا بشود، در تمام بشر نبوده كسي الّا مهدي موعود _ سلام الله عليه _ كه خداي تبارك و تعالي






او را ذخيره كرده است براي بشر. هر يك از انبيا كه آمدند، براي اجراي عدالت آمدند و مقصدشان هم اين بود كه اجراي عدالت را در همه عالم بكنند؛ لكن موفق نشدند؛ حتي رسول ختمي(ص) كه براي اصلاح بشر آمده بود و براي اجراي عدالت آمده بود و براي تربيت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به اين معنا. و آن كسي كه به اين معنا موفق خواهد شد و ع3دالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد، نه آن هم اين عدالتي كه مردم عادي مي فهمند _ كه فقط قضيّه عدالت در زمين براي رفاه مردم باشد _ بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت، انسان اگر هر انحرافي پيدا كند، انحراف عملي، انحراف روحي، انحراف عقلي؛ برگرداندن اين انحرافات را به معناي خودش؛ اين ايجاد عدالت است در انسان. اگر اخلاقش اخلاق منحرفي باشد، از اين انحراف وقتي به اعتدال برگردد، اين عدالت در او تحققّ پيدا كرده است؛ اگر در عقايد يك انحرافاتي و كجي هايي باشد، برگرداندن آن عقايد كج يك عقيدة صحيح و صراط مستقيم، اين ايجاد عدالت است در عقل انسان. در زمان ظهور مهدي موعود _ سلام الله عليه _ كه خداوند ذخيره كرده است او را از باب اينكه هيچ كس در اولين و آخرين، اين قدرت برايش نبوده است و فقط براي حضرت مهدي موعود بوده است كه عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد، و آن چيزي كه انبيا موفق نشدند به آن با اين كه براي آن خدمت آمده بودند، خداي تبارك و تعالي ايشان را ذخيره كرده است كه همان معنايي كه





همه انبيا آرزو داشتند؛ لكن موانع اسباب اين شد كه نتوانستند اجرا بكنند، و همة اوليا آرزو داشتند و موفق نشدند كه اجرا بكنند، به دست اين بزرگوار اجرا بشود. اينكه اين بزرگوار را طول عمر داده خداي تبارك و تعالي براي يك همچو معنايي، ما از آن مي فهميم كه در بشر كسي نبوده است ديگر، قابل يك همچو معنايي نبوده است، و بعد از انبيا كه آنان هم بودند لكن موفق نشدند، كسي بعد از انبيا و اولياي بزرگ، پدران حضرت موعود، كسي نبوده است. اگر مهدي موعود هم مثل ساير اوليا به جوار رحمت حق مي رفتند ديگر در بشر كسي نبوده است كه اين اجراي عدالت را بكند، نمي توانسته، و اين يك موجودي است كه ذخيره شده است براي يك همچو مطلبي، و لهذا به اين معنا عيد مولود حضرت صاحب _ ارواحنا له الفدا _ بزرگ ترين عيد براي مسلمين است و بزرگ ترين عيد براي بشر است نه براي مسلمين. اگر عيد ولادت حضرت رسول(ص) بزرگ ترين عيد است براي مسلمين، از باب اينكه موفق به توسعة آن چيزهايي كه مي خواست توسعه بدهد نشد، چون حضرت صاحب _ سلام الله عليه _ اين معنا را اجرا خواهد كرد و در تمام عالم زمين را پر از عدل و داد، به همة مراتب عدالت، به همة مراتب دادخواهي، خواهد كرد. بايد ما بگوييم كه عيد شعبان، عيد تولد حضرت مهدي _ سلام الله عليه _ بزرگ ترين عيد براي تمام بشر [است]. وقتي كه ايشان ظهور كنند ان شاءالله (خداوند تعجيل كند در ظهور او) تمام بشر را از انحطاط بيرون مي آورد، تمام كجي ها را راست مي كند «يملأ الأرض





عدلاً بعد ما ملئت جوراً»2 همچو نيست كه اين عدالت همان كه ماها از آن مي فهميم كه [تنها] يك حكومت عادلي باشد كه ديگر جور نكند؛ اين هست اما خير، بالاتر از اين معناست. الآن زمين و بعد از اين _ از اين هم بد تر شايد بشود _ پر از جور است، تمام نفوسي كه هستند انحرافات در آن ها هست حتي نفوس اشخاص كامل هم در آن انحرافاتي هست ولو خودش نداند. در اخلاق ها انحراف هست، در عقايد انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در كارهايي هم كه بشر مي كند انحرافش معلوم است، و ايشان مأمورند براي اين كه تمام اين كجي ها را مستقيم كنند و تمام اين انحرافات را برگردانند به اعتدال، كه واقعاً صدق بكند «يملأ الارض عدلاً بعد ما ملئت جوراً». از اين جهت اين عيد، عيد تمام بشر است.3 ... چه مسعود و مبارك است روزي كه جهان از دغل بازي ها و فتنه انگيزي ها پاك شود و حكومت عدل الهي بر سراسر گيتي گسترش يابد و منافقان و حيله گران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالي بر بسيط زمين افراشته گردد و تنها قانون عدل اسلامي بر بشريت حاكم شود و كاخ هاي ستم و كنگره هاي بيداد فرو ريزد و آن چه غايت بعثت انبيا(ع) و حاميان اوليا(ع) بوده، تحقق يابد و بركات حق تعالي بر زمين نازل شود و قلم هاي ننگين و زبان هاي نفاق افكن شكسته و بريده شود و سلطان حق تعالي بر عالم پرتوافكن گردد و شياطين و شيطان صفتان به انزوا گرايند.4 ماهنامه موعود شماره 88 

پي نوشت ها:

1. تاريخ 28/3/60

2. تاريخ 7/4/59

3. «زمين را پر از





عدل مي كند، پس از آن كه ستم و ظلم لبريز شده بود.» اصول كافي؛ ج 1، ص 525.

4. 28/3/60


حرفي براي گفتن

احساس مي كردم حرفي براي گفتن دارد.

حرفي تازه. 

كلامي نو.

شايد غزلي از عشق.

شايد يك رباعي از لبخند.

يك دو بيتي از نگاه.

شايد مستزادي از عرفان.

قصيده اي از بهار.

قطعه اي از جواني.

شايد مثنويي از بودن و خدايي بودن!

احساس مي كردم حرفي براي گفتن دارد.

از زمزمه هايش فهميده بودم.

از بي قراري اش.

از دل تنگي اش.

از تنهايي اش.

احساس مي كردم حرفي براي گفتن دارد.

حرفي كه من تشنة شنيدن آن هستم.

دنبالش راه افتادم.

قدم به قدم!

كوچه به كوچه!

سايه به سايه!

احساس مي كردم حرفي براي گفتن دارد.

و گوش هايم خسته از تكرار ملال آور لحظه هاي 

بي كسي. چشم به بي خودي هاي او دوخته و دل به حيراني اش بسته بود.

احساس مي كردم حرفي براي گفتن دارد.

و مي دانستم دست هايش پر از نشانه هايي است كه معماي رفتن را برايم فاش مي كند.

در سكوت پرهياهوي جاده اي كه چشم انتظار آب و آينه بود صدايش را شنيدم:

شبي از روي دلداري اگر ديدار بنمايي 

چو خورشيد جهان آرا همه عالم بيارايي 

دلم لرزيد.

او هم به دنبال كسي بود.

آفتابي آمدني!

تو اندر پنهان وجهان پر شورش از عشقست 

قيامت باشد آن ساعت كه از پرده برون آيي

او هم عاشق بود.

و معشوقش پردگي پنهاني كه قيامت به پا مي كند.

نه صبر از تو بود ممكن اگر پنهان شوي يك دم

نه طاقت مي كند ياري اگر ديدار بنمايي او هم بي تاب بود.

و صبر و شكيبش لبريز.

دست و پايش به ديدار بي قرار!

گر از روي رضا يكدم نظر بر عالم اندازي 

دري از روضة رضوان به روي خلق بگشايي 

چشم انتظاري دامان او را گرفته بود.

از دوزخ غريبي مي ناليد.

از تباهي به ستوه آمده،

در جستجوي بهشت بود.

تو با چندين نشاني ها ز چشم خلق پنهاني

ولي






در عين پنهاني بر عارف هويدايي 

از كسي حرف مي زد كه پيدا بود و نهان 

پنهاني بود و پيدايي.

هم حاضر بود و هم غايب.

و غيبتش جانكاه!

مشو غايب ز من يكدم كه آرام دل و جاني 

مرو از چشم من بيرون كه نور چشم بينايي 

حضورش را مي خواست.

بودنش را!

نور او. بينايي و بصيرت و چشم بود.

جهان آيينه اي آمد صفا و روشنيش از تو 

همه عالم سراسر تن تو تنها جان تن هايي 

جان بود.

و تنها جان تن ها!

حرف هايش بوي آشنايي داشت، رنگ آسماني!

به لطفم سوي خود مي كش كه من ذره تو خورشيدي 

به خويشم آشنايي ده كه من قطره تو دريايي 

او هم به خورشيد مي انديشيد.

خورشيد پشت ابر.

خورشيد روزهاي باراني!

احساسم هرگز دروغ نمي گويد.

حرفي براي گفتن داشت.

و من تشنة شنيدن اين حرف ها بودم...


ميهمان ماه

مريم سقلاطوني مريم سقلاطوني، متولد 1354 قم، كارشناس ادبيات فارسي، نويسندة برنامه هاي صدا و سيما، پژوهشگر مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، عضو هيئت نظارت كتاب كودك، فعاليت در نشريات پراكنده. اوّلين كتاب خود را توسط نشر مجنون به چاپ رسانده ام، كتاب تو را گل هاي عالم دوست دارند (مجموعه نثر ادبي)، عناوين كتاب هاي ديگر من عبارتند از: از نامه ها خبري نيست، مجموعه شعر دفاع مقدس (برندة سه جايزة، كتاب سال دانشجويي، كتاب سال دفاع مقدّس، كتاب سال انجمن قلم ايران) خرچنگ ها براي ماهي ها آواز مي خوانند (مجموعه داستان دفاع مقدس)، مرثيه خواني براي باران (مجموعه غزل آييني)، مجموعه شعر بادها از جنوب مي آيند (زير چاپ)، مجموعه شعر فردا صبح است، گردآوري شعر مهدوي، مجموعه شعر وقوف در دامنة عشق، گردآوري شعر دفاع مقدّس (زير چاپ)، مجموعه شعر و خدايي كه در اين نزديكي است، مجموعه شعر خداشناسي در






شعر كودك. 

شب ها هزار ساله شدند و نيامدي!

ماهِ كه اي؟ ستارة شب هاي كيستي؟

مجنونِ هر شب و ليلايِ كيستي؟

شب ها هزار ساله شدند و نيامدي

اي ماه! در كمين تماشاي كيستي؟

تنهايي سه كنج كدامين سه شنبه اي

ني ناله هاي جمعه شب ناي كيستي؟

اي صبح ناگهان زمين! خيمه ات كجاست؟

بخت بلند و روشن فرداي كيستي؟

راه كدام دشت به شهر تو مي رسد

چادرنشين خلوت صحراي كيستي؟

اي خسته از تمدن اين شهر سوت و كور

دنبال سوز دشتي و آواي كيستي؟ قيامت عظما

اين لحظه ها قيامت عظماي چيستند؟!

چون آيه هاي واقعه هستند و نيستند

اين لحظه ها كه بي تو سرآسيمه مي دوند

اي كاش اين دقايق آخر بايستند

يا لااقل براي كسي بازگو كنند

چشمان بي قرار كه را مي گريستند

اين چرخ چرخ هاي مداوم براي كيست؟

تب دار مي وزند، مگر شعله زيستند

تب دار مي وزند، سرآسيمه مي دوند

در جست وجوي روشن چشمان كيستند؟

يك روز سرد جمعة ديگر بدون تو

اي كاش، اين دقايقِ بي تو بايستند... ! 

به غريب لحظه هاي ويران سامراء

با گوشة شالت پر پروانه ها را جمع كردي

گرد و غبار كاشي صحن و سرا را جمع كردي

عمامه ات را لايه لايه باز كردي... بغض كردي

خاكستر آيينه و گلدسته ها را جمع كردي

كنج شبستان حَرَم از سر گرفتي ناله ات را

روي زمين خم گشتي و برگ دعا را جمع كردي

از بين آوار در و ديوار و خشت و چوب و آهن

اوّل زيارت نامة كرببلا را جمع كردي

در جست وجوي پله هاي سنگي سرداب گشتي

آهسته با دستت غبار ردّ پا را جمع كردي

ساعت دقيقاً ساعت ويران عالم بود و آدم

با نامه اي جان سوز، مُهر كربلا را جمع كردي

برخاستي... زانو زدي... بر خاك افتادي... شكستي

تا تكه تكه پرچم شام عزا را جمع كردي وقت غروب جمعه

باران بي شكيب غم از ديدة ترش

تصوير مرده اي است جهان در برابرش

گاهي دلش مدينه و گاهي است كربلا

يك چشم اشك





و كاسة خون چشم ديگرش

وقت غروب جمعه رسيده است و داغدار

فانوس اشك روشنش و ياد مادرش

با خود مرور مي كند از كوفه تا فدك

از خانه اي كه شعله گرفتند بر درش

با خود مرور مي كند و بغض پشت بغض

وا مي شود به شِكوه لبان معطّرش:

خورشيد بي غروب جهان را كه ديده است

خاشاك و سنگ و چوب بريزند بر سرش

خورشيد بي غروبِ جهان را كه ديده است

با تازيانه سرخ شود روي دخترش

خورشيد بي غروب جهان را كه ديده است

غارت برند خيمه و انگشت و خنجرش

پامال اسب ها بشود تشنه و غريب

يا قطعه قطعه پرچم «ني ها شود سرش

?

خورشيد در غروب فرو رفت و خيمه اي 

مي سوخت همچنان كه «ني» و سوزِ «دلبرش»


شعر فاطمي

در آرزوي مدينه مرا به خانة زهراي مهربان ببريد 

به خاك بوسي آن قبر بي نشان ببريد اگر نشاني شهر مدينه را بلديد

كبوتر دل ما را به آشيان ببريد كجاست آن درِ آتش گرفته تا كه مرا 

براي جامه دريدن به سوي آن ببريد؟ مرا اگر شَوَم از دست، برنگردانيد 

به روي دست بگيريد و بي امان ببريد كجاست آن جگر شرحه شرحه تا كه مرا 

به سوي سنگ مزارش، كِشان كِشان ببريد؟ مرا كه مِهر بقيع است در دلم چه شود

اگر به جانب آن چار كهكشان ببريد؟ نه اشتياق به گُل دارم و نه ميل بهار 

مرا به غربت آن هجده خزان ببريد كسي صداي مرا در زمين نمي شنود 

فرشته ها! سخنم را به آسمان ببريد

افشين علاء 

غزل آتش تا كه نامت بر زبان آمد، زبان آتش گرفت

سوختم، چندان كه مغز استخوان آتش گرفت حيدر آمد، خاك همچون باد، گرم گريه شد 

خواست تا غُسلت دهد، آب روان آتش گرفت هان! چه مي پرسي چه پيش آمد،






زمين را آب بُرد 

بادبان كشتي پيغمبران آتش گرفت يك طرف ماه مرا ابر سياه فتنه كُشت 

يك طرف از درد غربت، كهكشان آتش گرفت رفت سمت آسمان، روحت، زمين از شرم سوخت 

در زمين، جسم تو گُم شد، آسمان آتش گرفت

عليرضا قزوه


پس خدا برگزيد شيعيان را

قبل از اينكه ايراني ها اورا بشناسند در سال گذشته امت اسلامي اورا از دست داد. در حالي كه خبر فوت وي درصدر اخبار خبرگزاري ها و سايت هاي اسلامي انگليسي و عرب زبان دنيا قرار داشت، صدا و سيما و خبرگزاري هاي ايراني به نقل يك خبر دوخطي اكتفا كردند. اشاره:

شيخ احمد ديدات از جمله نوادر علماي اسلامي بود كه با زبان روز آشنايي داشت. هزاران نفر در جهان به خصوص اروپا و آمريكا با شنيدن سخنراني ها و آثار او به دين اسلام مشرف شدند. قبل از اينكه ايراني ها اورا بشناسند در سال گذشته امت اسلامي اورا از دست داد. در حالي كه خبر فوت وي درصدر اخبار خبرگزاري ها و سايت هاي اسلامي انگليسي و عرب زبان دنيا قرار داشت، صدا و سيما و خبرگزاري هاي ايراني به نقل يك خبر دوخطي اكتفا كردند. ديدات از انديشمندان نام آشناي آفريقاي جنوبي، اوايل انقلاب به ايران سفر كرد و تحت تأثير امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي قرار گرفت. بازتاب اين تأثير شگرف را مي توان در سخنراني وي پس از سومين سفرش به ايران (مارس 1982) دريافت، كه به مناسبت سالگرد ارتحال بنيانگذار انقلاب اسلامي تقديم موعوديان گرامي مي كنيم. خداوند متعال فرموده است: 

و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثمّ لايكونوا امث?الكم. ما با سوء ِ ظن و ناباوري به تولّد معجزه آساي يك ملّت مي نگريم، در حالي كه وعدة تخلف ناپذير خداوند حكيم دربارة






ظهور و سقوط اقوام كه در اين آيه از سورة محمد(ص) قرائت كردم تحقق مي يابد. پروردگار در آخرين عبارات اين آيه به ما انذار مي دهد كه در صورت روي گرداندن از انجام تكاليف، مسئوليت ها و فرايض، قوم ديگري را جانشين ما خواهد ساخت. اين تعبير را برادران اردو زبان ما در مواردي كه انحرافي در جامعه مي بينند به زيبايي به كار مي برند؛ تعبيري كه در طول تاريخ و اعصار گذشته پي در پي اتفاق افتاده است. خداوند كه نخست قوم يهود 

_ بني اسرائيل _ را برگزيد در قرآن فرموده است: «يا بني اسرائيل، اذكروا نعمتي الّتي انعمت عليكم و انّي فضّلتكم علي العالمين»2 نعمت خداوند به آنان اين بود كه پرچمدار اشاعة دين خداوند در سراسر عالم باشند. چنين افتخاري ابتدا به قوم يهود ارزاني شد، اما آنان به تكليفشان عمل نكردند. همان طور كه در كتب مقدس مسيحيان آمده، حضرت عيسي(ع) از ميان يهوديان برخاست و به آنان گفت: «پادشاهي ِ خداوند از شما سلب و به قومي كه تسليم فرمان او هستند عطا خواهد شد.»3. قوم مورد اشاره، امت اسلامي است. نعمت ِ شرافت بر ساير ملل، از يهوديان گرفته و به مسلمانان انتقال يافت. در آن زمان، مسلمانان شامل عرب ها بودند كه به لطف خداوند افتخار يافته و مشعل داران نور و هدايت در جهان شدند. ولي ديديم كه آنها نيز سستي كرده و از همت عالي دريغ نموده و از خود ثمره چنداني باقي نگذاشتند. بنابراين خداوند قوم ديگري را به جاي آنها برگزيد. در تاريخ مي خوانيم كه ترك ها و مغول ها داغ هزيمت را بر پيشاني امپراتوري اسلام نهادند اما با پذيرش اسلام، مشعل اشاعه نور





و دانش به دست آنان سپرده شد. اقبال چه زيبا اشاره كرده است كه: «مسلمانان! اگر ايرانيان يا عرب ها نابود شوند، شما پا برجاييد چون جان شراب به سرشت پياله وابسته نيست.» پياله يا ظرف، كسي جز ملت ها نيستند. اسلام به مرزهاي جغرافيايي يا ملي محدود نمي شود. خداوند سنتش را بارها و بارها تكرار مي فرمايد. يهوديان را برگزيد، سپس عرب ها را و چون سستي و بي لياقتي آنان را ديد ترك ها را بر آنان مسلط فرمود و وقتي آنان نيز اداي تكليف خود را زمين گذاشتند، قوم ديگري را برگزيد و اين سنت همچنان ادامه دارد. حال اگر شما از اداي صحيح تكليف سر باز زنيد خداوند قوم ديگري را كه در انجام تكليف پشتكار دارند بر مي گزيند. نود درصد از جمعيت يك ميلياردي مسلمانان جهان را سني ها تشكيل داده اند. اهل تسنن به تكليفشان عمل نكردند پس خداوند همان قومي را كه ما كوچك و خوار مي شمرديم يعني ايرانيان و شيعيان را برگزيد. تاريخ به برادران ايراني ما كه شاه بر آنها سلطنت مي كرد بسيار اجحاف كرده است. نام شاه ايران محمد بود. اما اين مرد برخلاف نامش بهره اي از ايمان واقعي نبرده بود. تصور اين امر براي شما دشوار است اما به ايران كه برويد و با چشمان خود جامعه ايراني را ببينيد جزئيات بيشتري دستگيرتان مي شود. شاه مهرة بيگانه بود. اگر ايران به اشغال هيتلر يا روس ها در مي آمد و به آنان ستم مي شد قضيه را بهتر مي فهميديم. عجيب اينجا بود كه زمامدار اين مملكت به زبان فارسي صحبت مي كرد و نامش محمد بود. اما دل در گرو بيگانه داشت. شانزده سال اقامة نماز جمعه را





ممنوع كرده بود. براي ما ايران به معناي شاه و شاه مساوي با ايران بود. زماني به جدايي شاه و مردم ايران پي مي بريم كه از نزديك با واقعيات اين كشور رو به رو شويم.

اولين جايي كه رايحة دل انگيز برادري ايرانيان را استشمام كردم در فرودگاه ر ُم بود. پيش از سوار شدن به هواپيما مشكلي در زمينة رواديدمان پيش آمد كه يكي از برادران نسبت به حل آن اقدام كرد. او به دفتر هواپيمايي ايران رفت و مشكل را براي خانم جواني كه حجاب اسلامي كاملي داشت مطرح كرد. لباس اين خانم بسيار برازنده و زيبا بود. همين خواهر مشكل ما را حل كرد. اين اولين صحنه از يك دختر مسلمان واقعي ايراني بود كه من و همراهانم مشاهده كرديم. بدين ترتيب اولين نسيم امت مسلمان ايراني به چهره ما وزيد. ما را در ايران به هتل پنج ستاره اي به نام هتل استقلال بردند. در برنامه سفرمان از جاهاي گوناگوني ديدن كرديم. جايي به نام بهشت زهرا اولين مكان مورد بازديد ما بود. پيش از سفر به ايران چيزهايي راجع به اين مكان خوانده بودم و مي دانستم كه امام خميني در بدو ورود به كشور مستقيما ً به بهشت زهرا (س) رفته بودند. از خود مي پرسيدم چرا ايشان به قبرستان رفتند؟! معمولا براي دعا كردن و طلب مغفرت براي درگذشتگان به چنين جاهايي مي رويم. به هر حال قبرستان وسيعي است و مردمي كه به آنجا مي آمدند بر مزار شهيدان حضور يافته و روح خود را سبك مي كردند. حدود هفتاد هزار نفر در راه پيروزي انقلاب اسلامي ايران به شهادت رسيده بودند. مردم با شعار الله اكبر و





با دست خالي، قدرتمندترين نيروي نظامي خاورميانه را سرنگون كرده بودند. ما با ديدن احساسات گرم برادران و خواهرانمان به وجد آمده بوديم. مردم در هواي سرد نيمه زمستان روي زمين نشسته بودند. تصور كنيد مردمي كه بتوانند ساعت ها چنين وضعي را تحمل كنند خداوند چه سرنوشتي براي آنها رقم خواهد زد! دو روز بعد طبق برنامه مي بايست به بهشت زهرا برويم. كمي مردد ماندم كه آيا نيازي هست اين بار نيز به بهشت زهرا برويم يا نه؟! همسفرانم آماده رفتن شدند و من نيز ماندن را خلاف ادب دانستم. پس از رفتن دانستم كه چه خوش اقبال بودم. بعد از ظهر پنج شنبه بود؛گويي كه عيد است. ده ها هزار نفر براي تجديد قواي روحي به اين مكان آمده بودند. در واقع تذكاري دائمي است كه فراموش نكنيم " پسرم، پدرم يا برادرم جانش را در راه اسلام فدا كرد... " پس پنج شنبه ها روز يادآوري است كه آنها نيز آماده اند در راه اسلام از جانشان بگذرند. به سالني به گنجايش شانزده هزار نفر رفتيم كه شاه براي به رخ كشيدن افسانه " نژاد آريايي " آن را ساخته بود. او خود را شاه شاهان و آريامهر مي ناميد. اين مرض آريايي ديگر چه صيغه اي است؟ هيتلر را كه يادتان هست مي گفت ژرمن ها از نژاد آريايي هستند. هندوها به نژاد آريايي خود افتخار مي كنند. اگر گجراتي ها مسلمان نبودند آنان نيز به اين مرض دچار مي شدند. شاه ادعا مي كرد خورشيد آريايي هاست. او ميليون ها دلار صرف ساختن يادماني براي نياي آريايي اش، كوروش، كرد و براي يك كافر و مشرك ثروت مردمش را تباه كرد. او بنا





داشت در سال 1984، بازي هاي المپيك را در تهران برگزار كند تا موقعيت متكبرانه اش را تثبيت نمايد. در سالني كه نام بردم، ورزشكاران به ورزش مي پرداختند. متأسفانه ما مسلمانان ِ آفريقاي جنوبي مثل لاك پشت هستيم. با جوانان كه در آفريقاي جنوبي ملاقات مي كنم مي بينم چقدر بي حال و خموده اند! اما جوانان ايراني اهل ورزش اند؛ در حدّ استانداردهاي جهاني. بسيار مسرور شدم وقتي فهميدم آنها در افق هاي آينده شان اسلام را مد ّ نظر دارند و از مليت و نژادشان حرفي نمي زنند. اگر شاه به سلطنتش ادامه مي داد الان دختران نيمه عريان براي هرزگي در خيابان ها ريخته بودند! براي تقويت روح، روان و اراده زنان و مردان بر اساس اخلاق اسلامي هر آنچه بخواهيد در ايران يافت مي شود. در بازديد از يك رژه نظامي، اقشار مختلفي را مشاهده كردم. كمبود نيرو وجود نداشت. ايرانيان به سلاح و ابزار نياز دارند. سلاح هاي اسرائيلي ها را به ايرانيان بدهيد آن وقت خواهيد ديد كلّ خاورميانه به سرعت از مداخلة بيگانگان خلاص مي شود. اين كار از عهدة ايرانيان ساخته است. روحية جهاد و شوق ترويج اسلام، در آحاد مردم ايران موج مي زند. آنها قادرند بيست ميليون نفر را وارد ميدان كنند. سلاح و امكانات داشته باشند همه آنها زن و مرد، كوچك و بزرگ به جهاد مي روند. ديداري هم با اسراي عراقي داشتيم. جنگ را عراق آغاز كرد. ايران در وضع آشفته اي گرفتار شده بود. عراق پيش خود حساب كرده بود اگر صهيونيست ها مي توانند ظرف شش روز اعراب را شكست دهند پس آنها مي توانند ايران را سه روزه فتح كنند و دنيا گمان مي كرد ايران ظرف يك هفته تكه تكه خواهد شد! از آن سه روز يا





يك هفته يك سال و نيم گذشته است. نفرات و تجهيزات عراقي ها در ابتداي جنگ به نسبت بيست به يك عليه ايران بود اما ايراني ها وضعيت فوق را دگرگون كرده و به نسبت سه بر يك رساندند كه هنوز هم برابر نيستند. آنها توانستند عراقي ها را عقب برانند و سرزمين هاي خود را باز پس بگيرند از جمله تپه اي به نام الله اكبر. پيش از مسافرتم به ايران، دكتر كليم صديقي به شوخي مي گفت: «پايت را آنجا بگذاري شهيد مي شوي!...» كم مانده بود شوخي او درست از آب در بيايد. از يكي از شهرهاي نزديك مناطق جنگي خارج مي شديم. در راه به ميداني پُر از تانك رسيديم. هم سفرانم از اتوبوس پياده شدند و از تانك ها بالا رفتند تا عكس يادگاري بگيرند. سپس يكي از تانك ها براي انجام حركات نمايشي حركت كرد كه ناگهان از دور د َست صداي شليك گلوله شنيديم و بعد دود و گرد و خاك بود كه به هوا مي رفت. دوستانم وحشت زده به ميان بوته ها خزيدند و معلوم شد كه زير آتش عراقي ها قرار داريم. دور و برمان پشت سر هم گلوله سينه زمين را مي شكافت و خدا با ما يار بود كه كشته يا زخمي نشديم. آن موقع به ياد حرف كليم صديقي افتادم. ما تا نيمه راه شهادت رفتيم. نكتة تحسين بر انگيزي كه در عيادت از مجروحان جنگ به آن پي بردم صبر عظيم آنان و پرهيز از 

لب گشودن به شكايت و گلايه بود. يكي پايش را از دست داده بود اما يك قطره اشك هم نمي ريخت و راهي براي بازگشت به جبهه مي جست. آنها از بابت جراحت خود تأسف نمي خوردند بلكه





به خاطر محروم شدن از حضور در جبهه و شهادت غصه داشتند! با هر اسير عراقي كه ملاقات كرديم سالم و سرحال بود و از لباس و غذا هيچ شكايتي نمي كرد. همه از پذيرايي دولت ايران و رفتار خوب با آنان اظهار رضايت مي كردند. بعضي از آنها يك سال و نيم بود كه در اسارت بودند. تعجب كردم چطور تا به حال كسي از ميان اسرا خودكشي نكرده! از هر گروهي راجع به خودكشي احتمالي بعضي از اسرا پرسيدم بلا استثناء گفتند: هيچ كس. حال به دنياي به اصطلاح متمدن خودمان در آفريقاي جنوبي كه مراجعه مي كنيم در مي يابيم همين امسال به رغم برخورداري از خوراك و پوشاك مناسب در زندان هاي ما چند مورد خودكشي پيش آمد. در يك جمع چهل نفري به زيارت آيت الله خميني نايل شديم. ايشان نيم ساعتي براي ما سخنراني فرمودند. اين مرد يك قرآن كامپيوتري بود. جَذ ْبه اي شورانگيز داشت. كلامش از قرآن بود. اگر به سيماي اين مرد مي نگريستيد بي اختيار اشك از چشمانتان سرازير مي شد. تا به حال مردي با آن نورانيّت نديده بودم. با هيچ عكس و فيلمي نمي توان اين جمال را نشان داد. نامش نيز منحصر به فرد است: امام خميني. كلمة امام براي ما اهل تسنن لفظي پيش پا افتاده است و امام جماعت مساجد را تداعي مي نمايد. اما شيعيان لفظ امام را فقط به يك عده اطلاق مي كنند و آن دوازده امام هستند. شيعيان معتقد به امامت اند و امام براي آنها رهبر معنوي امت است. حضرت علي(ع) اولين امام شيعيان، سپس امام حسن(ع)، امام حسين(ع) تا آخرين آنها كه نامش محمد است و در پنج سالگي





غايب شده است و شيعيان منتظر بازگشت مجدد و در واقع ظهور او هستند. آنها از واژه «غيبت» استفاده مي كنند كه مفهومي شبيه خواب طولاني اصحاب كهف دارد. او تنها كسي است كه اطلاق لفظ امام شايسته ايشان است. اكثر علما را «ملا» مي گويند و آيت الله به معناي علامه است. آيت الله خميني را صرفاً به جهت احترام، با لفظ امام خطاب مي كنند؛ ولي شيعيان منتظر امام واقعي هستند. «روح الله» نامي است كه پدر ايشان بر او گذاشته و به معناي «روح خداست» كه در واقع لقب حضرت عيسي(ع) در قرآن مي باشد. پس شيعيان منتظر ظهور 

حضرت مهدي(ع) هستند و نه خميني. آنها مي خواهند مقدمات ظهور ايشان را فراهم كنند. ما اهل تسنن نيز منتظر حضرت مهدي(ع) هستيم با اين تفاوت كه شيعيان در حال تلاش براي زمينه سازي قيام او هستند امّا سني ها انتظاري منفعلانه مي كشند و نشسته اند تا امام بيايد و همه چيز را براي آنها سروسامان دهد! ما خودمان را به قيل و قال هاي پست مشغول كرده ايم و مي گوييم امام مهدي(ع) مي آيد و دنيا را براي ما پاك و تميز مي كند. خط فكري سني ها همين است. اما 

امام خميني(ره) به پيروانش مي گويد: ظهور 

امام زمان(عج) مشروط به آماده شدن شرايط براي قيام است و ما بايد اين شرايط را فراهم كنيم. ما سني ها منتظر هستيم امام مهدي(ع) بيايند و ما را از مخمصه بيرون آورند، در حالي كه شيعه ها دنيا را براي ظهور ايشان آماده مي سازند. در سفرم به ايران، هم سفراني از ساير كشورها نيز حضور داشتند كه متأسفانه در جمع آنها بيماران فكري بسياري مشاهده كردم. با عالمي از پاكستان به نام





«مونا صاحب» برخورد كردم كه معتقد بود برادران شيعه ما مشكل دارند! در ايران مردم با شنيدن نام امام خميني سه مرتبه صلوات مي فرستند اما وقتي نام پيامبر مي آيد يك مرتبه. اين عالم پاكستاني مي گفت: «اينها ديگر چه مسلماناني هستند؟! وقتي نام پيامبر (ص) مي آيد يك بار صلوات مي فرستند اما با شنيدن نام خميني سه بار بر خميني صلوات مي فرستند!» به او گفتم: «آنها در اين صلوات چه مي گويند؟» گفت: «اللهم صل علي محمد و آل محمد» گفتم: «محمد كيست؟ خميني كيست؟ كسي كه نام خميني را محمد نگذاشته. آنها بر پيامبر درود و صلوات مي فرستند و تو مي گويي بر خميني صلوات مي فرستند؟!» اين بيماران را ببينيد. عالماني كه ذهنشان آلوده به تعصب است و فقط دنبال عيب و ايرادها مي گردند. 

مثال ديگر مربوط به سجدة برادران شيعة ما بر گل خشك هنگام نماز خواندن است. او مي گويد: «نگاه كنيد اينها چه كار مي كنند! عمل آنها شرك است. آنها يك تكه گل خشك را مي پرستند!» من گفتم چرا از آنها نمي پرسيد براي چه پيشاني بر خاك مي گذارند تا منطق آنها را بدانيد؟ اولين باري كه سجدة شيعيان بر مُهر را ديدم در واشنگتن بود. دانشجويان ايراني از من براي سخنراني دعوت كرده بودند. وقت نماز عشاء كه رسيد بين همه مُهر پخش كردند. پيش خودم گفتم چه كار مضحكي! بنابراين مهر را كنار گذاشتم و همراهشان نماز خواندم. بعد از نماز، علت سجده بر گل خشك را پرسيدم و آنها گفتند: «ما بايد هنگام نماز پيشاني را بر خاك بگذاريم و سه مرتبه بگوييم سبحان ربّي الأعلي و بحمده.» پس شيعيان پيشاني را برخاك مي گذارند و نه بر





فرش هاي ساخت دست بشر. آنها با سجده بر خاك نهايت عبوديت را هنگام نماز به نمايش مي گذارند. پس آنها بر خلاف تصور ما گل خشك را نمي پرستند. ما سنّي ها هميشه شيعه ها را به خاطر اين كار مسخره مي كنيم. در هواپيما ديدم دو نفر از برادران شيعه همان جا نماز خواندند. يكي از آنها مُهر داشت و پس از اتمام نماز، آن را به ديگري داد. شايد به نظر شما اين يك شوخي باشد. چند نفر سنّي در هواپيما بودند و تنها يك جوان از ميان آنها نماز خواند كه بي تعارف، من نبودم. كار ما شده است خنديدن به ديگران. او در همان جايي كه نشسته عملي را صد برابر بهتر از اعمال ما انجام مي دهد و ما او را استهزاء مي كنيم و بدون علم و آگاهي از منطق اعمالش دربارة او قضاوت مي نماييم. ما مسلمانان آفريقاي جنوبي در نمازمان خيلي اطو كشيده و تميز هستيم. عرب ها، ايرانيان و سياه پوستان مسلمان آمريكا به هيچ وجه با ما قابل مقايسه نيستند. با عرب ها كه در صف نماز مي ايستيد در ركوع اگر جا تنگ باشد نمازگزار بغل دستي براي باز شدن جاي خودش به شما تنه مي زند! (خنده حضار) چهار مذهب اصلي اهل تسنن (حنفي، حنبلي، مالكي و شافعي) بيش از دويست مورد اختلاف در اداي نماز دارند. اما اختلافات خود را ناديده مي گيرند. «شافعي» آمين را بلند مي گويد و ما آهسته. آنها «بسم الله» را بلند مي گويند و ما آهسته. هيچ ايرادي را هم به خود وارد نمي دانيم. من اين آداب را از پدرم ياد گرفتم و او نيز از پدرش. همة مذاهب به يك اندازه معتبرند و





مرجع استدلال آنها قرآن و حديث است. با مالكي، شافعي و حنبلي مدارا مي كنيم اما اسم شيعه كه مي آيد حتي ريزترين تفاوت ها را درشت مي بينيم؛ چون طوري تربيت شده ايم كه فقط چهار مذهب اصلي اهل سنت را قبول و شيعه را خارجي و مشرك قلمداد نماييم. چرا شيعه را به عنوان پنجمين مذهب نمي پذيريم؟ برادران شيعه از وحدت و يكپارچگي با ما سخن مي گويند. آنها حرفي از شيعه به ميان نمي آورند و روي اسلام كه عامل وحدت بخش است تأكيد مي كنند. ما دست رد به سينه آنها مي زنيم چون شيعه هستند. اين القاي شيطان است. شيطان كمر به تفرقة ما بسته. سني ها نود درصد جمعيت مسلمانان جهان را تشكيل مي دهند. اما از ده درصد بقيه كه شيعه هستند و مي خواهند برادر ديني ما باشند مي ترسند! اگر بنا به ترس هم باشد شيعه ها به طريق اولي بايد نگران باشند نه ما. كاش از احساس آنها خبر داشتيد. در نماز جمعه از كنار ايرانيان كه رد مي شويد و آنها مي فهمند خارجي هستيد از ديدن شما چنان شاد مي شوند كه اشك از چشمانشان سرازير مي شود. آنها چنين احساسي به من و شما دارند و ما سنّي ها دست رد به سينه شان مي زنيم از بيم آنكه مبادا در آنها مستحيل شويم. بحث شيعه و سني را چه كسي راه انداخته؟ سياست بازها. اگر در جايي از سني ها خطايي سر بزند مي گوييم اين آدم ايمانش ضعيف است. اما كافي است خطايي را از يك شيعه ببينيم، آن وقت حكم به محكوميت ميليون ها شيعه مي دهيم.به نيوكاسل رفته بودم و به توصيه يكي از برادران به منزل آقاي دكتري رفتم. هنگام صرف ناهار عكس «بورات»





را روي ديوار خانه اش مشاهده كردم. مي دانيد بورات چيست؟ حيواني شبيه الاغ با صورت زن كه خرافه پرستان معتقدند زايندة نيروي الكتريسيته است! به او گفتم اين ديگر چه عكسي است؟! خالق الكتريسيته خداي يكتاست و الاغي به شكل زن نمي تواند اين نيرو را توليد كند. او از حرفم به شدت مكد ّر شد. ايشان سني است، برادر من بود و هست. تنش هاي سنّي و شيعه نتيجة القائات شياطين براي تفرقه افكني است.

در ايران خيلي چيزها رنگ و بوي اسلام دارد. همة جا كلام قرآن طنين انداز است. در بحث هايم با ايرانيان راجع به قرآن هيچ گاه كسي مرا تخطئه نكرد. اما با هر عربي كه بحث كردم مرا تخطئه كرد. آنها عرب هستند و قرآن را بايد بهتر از ما بفهمند. اما اين ايرانيان هستند كه روي طول موج قرآن سوارند. فكر و عملشان بر قرآن بنا شده. واقعة طبس را به ياد داريد؟ آمريكاييان مي خواستند گروگان هايشان را آزاد كنند. كشوري با پيشرفته ترين تكنولوژي ها نتوانست به ايران ضربه بزند. آنها با هلي كوپترهايشان در صحراي طبس فرود آمدند و خودشان به هم برخورد كردند. كشوري كه سفينه و فضانورد به ماه مي فرستد نتوانست در ايران پياده شود! مردم ايران از حمله آمريكا خبر نداشتند و براي آمريكاييان احتمال تحقّق هدفشان وجود داشت. سفارت آمريكا در تهران را ديدم. ساختمان بزرگي است. كماندوهاي آمريكايي قادر بودند به سادگي وارد سفارت شده و نهايتاً با تلفات اندكي گروگان ها را آزاد كنند. طراحي حمله بسيار دقيق بود. اما چه اتفاقي افتاد؟ رسوايي! عقب نشيني!امام خميني چگونه شرح ماجرا را بيان كرد؟ گفت سبحان الله يا الحمد الله؟ خير. او آية سورة





فيل را براي توصيف شكست فضاحت بار آمريكا بيان مي كند. اين مرد يك كامپيوتر قرآني است.نام آن هلي كوپترها به خاطر جثه عظيمشان هلي كوپترهاي جامبو است. هواپيماها نيز جامبوجت هستند. «جامبو» از زبان سواحيلي گرفته شده و به معناي فيل است. پس اين هلي كوپترهاي فيل پيكر به ايران حمله كردند و به بيان مبارك امام، مصداق آية سورة فيل قرار گرفتند. ما هنوز قرآن را باور نداريم بيشتر مردم همين گونه اند. استفادة اكثر مردم از قرآن، براي سرگرمي يا كسب حالات معنوي هنگام قرائت، يا عزاداري است. كمتر كسي به فرامين الهي توجه مي كند. اميدوارم خداوند، برادران ايراني ما را پيشتازان هدايت بشريت قرار دهد. در آنها ترس راهي ندارد. خلوصشان را حس مي كنيد. از گفتن مرگ بر آمريكا، واهمه اي ندارند. مرگ بر شوروي (خنده حضار) و مرگ بر اسرائيل هم مي گويند.كدام ملت را به شجاعت ايرانيان سراغ داريد؟ آنها نمي گويند اين «انقلاب ايران» است يا «ما ايراني هستيم.» تمام كلامشان در اسلام و انقلاب اسلامي خلاصه مي شود. پس چون انقلاب آنها اسلامي است دنيا تحمل نمي كند چون با اسلام مشكل دارد.عرايضم را با ذكر آية 59 سورة مائده خاتمه مي دهم: اي كساني كه ايمان آورده ايد، هركس از شما از دين خود برگردد، به زودي خدا گروهي [ديگر] را مي آورد كه آنان را دوست مي دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند. [اينان] با مؤمنان، فروتن [و] بر كافران سرافرازند. در راه خدا جهاد مي كنند و از سرزنش هيچ ملامتگري نمي ترسند. اين فضل خداست. آن را به هر كه بخواهد مي دهد و خدا بخشايشگر داناست. 
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معرفي كتاب (اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي شيعه در غيبت صغري)

نويسنده: حسن حسين زاده شانه چي 

ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در اثر حاضر سعي شده است تا بر اساس اطلاعات تاريخي قابل اعتماد و معتبر، اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي دوران غيبت صغري معرفي گردد و بدين منظور ساختار كتاب به گونه اي ترتيب يافته كه تمامي مباحث ضروري را در خود جاي مي دهد. فصل اول به بحث هايي دربارة مسئلة غيبت و مشكلات آن، و تلاش هاي امامان(ع) جهت زمينه سازي در جامعه شيعه براي مواجهه با اين پديده اختصاص يافته است. فصل دوم فضاي كلي و عمومي جهان اسلام را در عصر غيبت صغري به تصوير كشيده است تا خواننده درك بهتري از موقعيت جامعة شيعه در عصر مورد نظر، داشته باشد. فصول بعدي به مباحث سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة شيعه پرداخته است و در هر بخش شاخصه هايي كه نشان دهندة وضعيت شيعيان در زمينه هاي ياد شده است مورد توجه قرار گرفته است، چنان كه مبحث در اوضاع سياسي، از فعاليت هاي سياسي دولت ها، احزاب و شخصيت هاي شيعي بحث و گفت وگو شده و در بخش وضعيت فرهنگي، از مراكز علمي، دانشمندان و انديشمندان و دستاوردهاي فرهنگي و علمي سخن به ميان آمده است. بي شك ذكر مطالب مذكور، كه به لحاظ موضوعي متنوعي هستند. در راستاي به تصوير كشيدن چهرة جامعة شيعي در عصر غيبت صغري از ابعاد ذكر شده بوده است.


شكيبايي در عصر غيبت

ابهام هاي موجود در زمينه فلسفه و چرايي غيبت آخرين حجّت حق، حضرت مهدي(ع)، از يك سو، و سختي ها و ناگواري هاي بسياري كه در دوران غيبت و حضور نداشتن امام(ع) در جامعه به مردم روي مي آورد، از سوي ديگر، گاه موجب مي شود كه گروهي زبان به گلايه يا،







خداي نخواسته، اعتراض بگشايند كه: مگر ظلم و بي عدالتي و فساد و فحشا به نهايت خود نرسيده است، پس چرا خداوند وعده خود را محقّق نمي سازد و حجّتش را آشكار نمي كند؟ آيا ديگر زمان رهايي انسان هاي در بند فرا نرسيده است؟ آيا ديگر زمان آن نشده كه به دوران ديرپاي ظلمت و تاريكي در كره زمين پايان داده شود؟ چرا امام مهدي(ع) اين همه ظلم و فساد را مي بيند، امّا ظهور نمي كند؟ و... قطعاً توان، درك و ظرفيت تحمل مردم متفاوت است و چه بسا كه با افزون شدن امواج ناملايمات و سرعت گرفتن توفان فتنه ها گروهي به گرداب يأس و نااميدي دچار شوند و به انكار اصل وعده ظهور منجي موعود بپردازند؛ از اين روست كه پيشوايان معصوم امّت(ع) در موارد متعددي از مردم خواسته اند كه با دعا و التجا به درگاه خداوند از او بخواهند كه به آنها پايداري، شكيبايي و استواري عطا كند تا بتوانند در مقابل فتنه ها و آشوب هاي عصر غيبت مقاومت كنند و ايمان و اعتقاد راستين خود را تا زمان ظهور حفظ نمايند. از آن جمله مي توان به اين بخش از زيارت حضرت صاحب الزّمان(ع) اشاره كرد: خداوندا! مرا بر دين خود پايدار دار و به طاعت خود وادار ساز. قلبم را براي ولي امرت نرم كن و مرا از آنچه آفريدگانت را با آن مي آزمايي معاف فرما و به طاعت ولي امرت ثابت قدم بدار. همو كه از آفريدگانت نهانش داشتي و به اذن تو از ديده ها پنهان شد و فرمان تو را انتظار مي كشد. تو دانايي به وقتي كه به صلاح ولي امر توست تا اجازه اش دهي امرش





را آشكار كند و پرده [غيبت]اش را بردارد، بي آنكه تو را معلمي باشد. پس مرا بر اين امر شكيبا ساز تا دوست ندارم تعجيل در آنچه را كه تو به تأخير انداخته اي و تأخير در آنچه تو تعجيلش را خواسته اي و پرده برداشتن از آنچه تو پوشيده اش داشته اي و كاوش در آنچه تو نهانش داشته اي و به ستيز برنخيزم با تو در آنچه كه تدبير فرموده اي و نگويم:«براي چه، چگونه و چرا ولي امر ظهور نمي كند، با اينكه زمين از ستم پر شده است؟» و همه كارهايم را به تو وامي گذارم. آرزو مي كنيم كه خداوند به همه توفيق شكيبايي در ناملايمات، پايداري در سختي ها و استواري در انجام وظيفه عطا كند، تا بتوانيم با ايماني پسنديده و اعمالي شايسته به خدمت ولي و صاحب خود حاضر شويم و پاداش صبر و بردباري خود را از دست آن امام بزرگوار دريافت كنيم. آمين يا رب العالمين. همچنين در دعاي ديگري كه از ناحية مقدّس خود حضرت، توسط نايب ايشان در زمان غيبت كبري صادر شده است، مي خوانيم: خدايا ... مرا در اطاعت از وليّ امر خود كه او را از خلق خويش پنهان ساخته اي، ثابت قدم بدار. او با اجازة تو از مخلوقات غايب شده و در انتظار امر تو است.2


شطيطة نيشابوري

مرحوم آيت الله سيّد محمّد باقر مجتهد سيستاني _ پدر بزرگوار مرجع عالي قدر شيعه حضرت آيت الله العظمي حاج سيّد علي سيستاني (حفظه الله تعالي) براي آنكه به محضر مقدّس امام زمان(عج) شرفياب شود، ختم زيارت عاشورا را در چهل جمعه، هر هفته در مسجدي از مساجد شهر آغاز مي كند. ايشان در اين ارتباط فرموده اند: در






يكي از جمعه هاي آخر، ناگهان شعاع نوري را مشاهده كردم كه از خانة نزديكِ به آن مسجدي كه در آن مشغول به زيارت عاشورا بودم، مي تابيد. حال عجيبي به من دست داد، از جاي برخاستم و به دنبال آن نور، به درِ آن خانه رفتم. خانه اي كوچك و فقيرانه اي بود كه از درون آن نور عجيبي مي تابيد. در زدم. وقتي در را باز كردند، مشاهده كردم كه حضرت ولي عصر(ع) در يكي از اتاق هاي آن خانه تشريف دارند، ضمناً در آن اتاق جنازه اي را ديدم كه پارچة سفيدي روي آن كشيده بودند. وقتي كه من وارد شدم و اشك ريزان سلام كردم، حضرت به من فرمودند: 

چرا اين گونه دنبال من مي گردي و اين رنج ها را متحمّل مي شوي؟ مثل اين باشيد (در حالي كه اشاره به آن جنازه مي كردند) تا من خود به دنبال شما بيايم. بعد فرمودند:

اين بانويي است كه در دوران بي حجابي (كشف حجاب رضاخاني) هفت سال از خانه بيرون نيامد تا مبادا نامحرم او را ببيند.1

مرحوم علّامة شهيد سيّد محمّد تقي موسوي اصفهاني(ره) در مكيال المكارم آنجا كه بخشي اندك از حقوق و مراحمِ آن حضرت را نسبت به شيعيان برمي شمارد مي نويسد: [امام عصر(ع) در تشيع جنازة شيعيان حاضر مي شود] و دليلِ بر اين مطلب را حكايت بانوي بزرگوار و پرهيزگاري به نام «شطيطة نيشابوري» مي داند كه امام كاظم(ع) بر سر جنازة او در نيشابور حاضر شدند و بر پيكر او نماز گذاردند و در پايان مراسم، به هنگام بازگشت فرمودند: من و امامان ديگر بايد كه بر جنازه هاي شما حاضر شويم، در هر جا كه از دنيا برويد، پس تقواي خدا را





در خود حفظ كنيد.

صاحب مكيال المكارم با عنايت به اين سخن امام كاظم(ع) كه با «بايد» تأكيد شده و همچنين حكايتِ بانوي بزرگوار «بي بي شطيطه» كه در ادامه خواهد آمد، بر اين باور است كه امام زمان(ع) از سرِ لطف و بزرگواري، حتماً بر جنازة دوستان و شيعيان خالص خود حاضر مي شوند و براي آنان طلب رحمت مي كنند و بر آنان نماز مي گذارند.2 از آن جايي كه حكايت بي بي شطيطه با داستان و حكايتي كه در آغاز مقاله از زبان پدر آيت الله العظمي سيستاني آمد مشابهت هايي دارد. در اينجا مختصرِ اين روايت را از مكيال المكارم و رياحين الشريعه مي آوريم و در پايان به چند نتيجه و برداشتِ آن اشاره مي كنيم. اميد كه براي همة دوستداران امام زمان(عج) آموزنده و خصوصاً براي جامعة زنان اين كشور راهگشا باشد. اين حكايت و روايت را مرحوم علّامة مجلسي در بحارالانوار3 در باب معجزات حضرت موسي بن جعفر(ع) از مناقب ابن شهر آشوب4 و همچنين محدّث بزرگ سيّد هاشم بحراني در مدينة المعاجز و همچنين قطب راوندي در خرائج و نيز شيخ حرّ عاملي در اثبات الهداة5 آورده كه مختصرِ آن چنين است: شيعيان نيشابور، در زمان امامت امام كاظم(ع) جمع شده و شخصي به نام محمّد بن علي نيشابوري _ معروف به ابوجعفر خراساني _ را انتخاب كردند تا به مدينه برود و حقوق شرعي و هداياي شيعيان آن سامان را خدمت امام هفتم(ع) تقديم كند. آنها سي هزار دينار، پنجاه هزار درهم، مقداري جامه و پارچه را به همراه دفتري مُهر و موم شده كه در آن هفتاد ورق كه در هر يك صورت مسئله اي شرعي نوشته





شده بود، به او سپردند و به وي گفتند: هر گاه خدمت امام رسيدي، سؤالات و دفتر را به آن حضرت تسليم نما و فردا صبح آنها را بازپس گير. اگر ديديي كه مُهر و مُومِ دفتر شكسته نشده، خودت مُهر آنها را بشكن و ببين كه آيا امام بدون شكستن مُهر و مُوم، پاسخ سؤالات را داده است يا خير؟ اگر پاسخ آنها را بدون شكستِ مُهر و موم دفتر، داده و نوشته است، بدان كه او همان امام است و ايشان شايستة اَخذ اموال مي باشند وگرنه اموال را به ما برگردان

.

[شيعيان خراسان با اين آزمون مي خواستند امام حقيقي را شناخته و به او يقيين كنند و بدين وسيله فريب مدّعيان دروغين امامت را نخورند] در هنگام حركت نمايندة نيشابوريان _ محمّد بن علي نيشابوري _ بانوي بزرگواري به نام شطيطه كه از پارسايان و زاهدان زمان خود بود، به نزد ايشان آمده، مبلغ يك درهم به همراه يك قطعه پارچه به او داد و گفت: «اي اباجعفر! در حالِ من، از حقِّ امام، اين مقدار تعلّق گرفته، اين را خدمت امام برسان». محمّد بن علي نيشابوري به او گفت: «من خجالت مي كشم كه اين وَجه ناقابل را خدمت امام دهم». شطيطه گفت: «خداوند از حق خجالت نمي كشد» [منظور آنكه حقوق امام را، اگر چه اندك، بايد پرداخت] آنچه بر ذمّة من است، همين است. مي خواهم در حالي خدا را ملاقات كنم كه چيزي از حقِّ امام، در گردن من نباشد». نمايندة نيشابوريان وجه اندك شطيطه را گرفت و به مدينه رفت. در آنجا پس از امتحانِ «عبدالله اَفْطح»6 [پسر امام صادق و مدّعي





امامت پس از وي] دانست كه او شايستگي مقام امامت را ندارد، لذا نوميدانه از خانة او بيرون آمد، در اين هنگام كودكي او را به خانة امام كاظم(ع) هدايت كرد. تا چشم حضرت بر او افتاد فرمود: « اي اباجعفر! چرا نااميد هستي... به من روي كن كه حجّت و ولّيِ خدا هستم. من سؤالات شما را ديروز جواب دادم، آنها را نزد من بياور.

همچنين درهمِ شطيطه را _ كه وزنش يك درهم و دو دانق مي باشد _ بياور. علي بن محمّد نيشابوري مي گويد: از سخنان و نشانه هايِ درستِ امام حيران شدم و فرمانِ او را انجام دادم. امام(ع) يك درهم و پارچة شطيطه را برگرفت و مابقي اموال را برگرداند و روي به من كرده، فرمود: «انّ الله لا يستحي من الحق» اي اباجعفر! سلام مرا به شطيطه برسان و اين كيسة پول را _ كه چهل درهم در آن است _ و همچنين اين قطعة پارچه را _ كه قطعه اي از كفن من است _ به او بده و بگو: «آن را كفن خود قرار دهد كه پنبة اين پارچه از مزرعة خود ماست و خواهرم آن را رشته است».ضمناً به شطيطه بگو: از هنگام وصول پول و پارچة كفن، نوزده روز بيشتر زنده نيستي، شانزده درهم از چهل درهم اهدايي را براي خود خرج كن و بيست و چهار درهم آن را جهت صدقه و تجهيز و تكفين خود نگاه دار و به او بگو «من بر جنازة او نماز خواهم گذارد». سپس امام كاظم(ع) فرمود: «اين اموال را به صاحبانشان برگردان و مُهر سؤالات را بگشاي و ببين آيا جواب





سؤالات را پيش از ديدن آنها داده ايم يا خير»؟! محمد بن علي نيشابوري مي گويد: «به مُهرها نگاه كردم، آنها را دست نخورده ديدم و بعد از شكستِ مُهر و موم، ديدم پاسخ سؤالات داده شده است». هنگامي كه نمايندة نيشابوريان به خراسان بازگشت با تعجب ديد كساني كه امام، اموالشان را نپذيرفته به مذهب «فَطحيّه» وارد شده اند امّا شطيطه همچنان بر مذهب حقّ خود باقي مانده است. سلام حضرت را به او رسانيد و كيسة پول و پارچة كفن را به وي تقديم كرد و همان طور كه امام فرموده بودند، پس از نوزده روز از دنيا رفت. چون شطيطه درگذشت، امام در حالي كه سوار بر شتر بود به نيشابور وارد شد و بر پيكر او نماز گذارد و به هنگامِ بازگشت، اين بشارت شيرين و مژدة دلنشين را به همة شيعيان در همة عصرها و نسل ها داد كه: من و امامانِ نظيرِ من بايد و ناگزير بر جنازه هاي شما حاضر شويم، در هر جا كه از دنيا برويد، پس تقواي خدا را در خود حفظ كنيد.7 لازم به يادآوري است كه امروزه قبر اين بانوي سعادتمند در شهر نيشابور همچنان زيارتگاه ارادتمندان به خاندان پيامبر(ص) و شيعيان آنها است و به نام «بي بي شطيطه» معروف مي باشد. 

نكته ها

از كنار هم نهادن اين دو حكايت و روايت نتايجي به دست مي آيد، كه به چند مورد آنها اشاره مي كنيم.

1. موارد متعدّدي در تشرّفات به محضر امام عصر(ع) وجود دارد كه آن بزرگوار و حجّت خدا، مشتاقان و ارادتمندان خود را از پرداختن به بعضي از راه ها و رياضت ها پرهيز داده و فرموده اند: مثل فلاني باشيد تا





من خود به سراغ شما بيايم [مثلاً فلان پيرمرد قفل ساز يا ...] در اين راستا اين سخن از مرحوم علّامة طباطبايي(ره) معروف است كه ايشان در پاسخ كسي كه از ايشان پرسيده بود. «راه رسيدن به 

امام زمان(ع) چيست؟ فرموده بودند: امام، خود فرموده: «شما خوب باشيد، ما خودمان شما را پيدا مي كنيم.»8 «بزرگان بر اين مطلب اتفاق دارند كه اگر شرايط تشرف حاصل شود، خود حضرت عنايت كرده و فرد لايق را به محضر خود مي پذيرند. ايشان فيّاض بالعَرَض هستند اگر شرايط در كسي فراهم شود، ايشان بُخل نمي ورزند و فرد لايق را به حضور مي پذيرند».9 2. امام عصر(ع) بنابر روايت و حكايت فوق و برداشتي كه بزرگان از آن دارند از سرِ بزرگواري و عنايت به شيعيان خود در تشييع جنازة آنان حاضر شده، چه بسا كه بر آنان نماز بخوانند. 3. راهِ كسب رضايت خدا و امام زمان(ع)، رعايت حدود و حقوق الهي است. 4. خواهران بزرگوار و بانوان عالي مقدار ما بدانند كه پوشش هاي نامناسب و آرايش هايِ نامتعارف و اساساً عدمِ رعايتِ مسائل شرعي، دلِ امام حاضر و ناظر را مي رنجاند و او را آزرده خاطر مي سازد. 5. دختران مسلمانِ ما قدر و قيمتِ حجاب و عفاف خود را دانسته و بدانند كه مادرانِ عفيف ما سختي ها و تلخي ها و عُسرت ها و غُربت هاي فراواني را تحمل كرده اند. مانند بانوي داستان اوّل كه به شهادت امام عصر(ع)، هفت سال خود را در خانه حبس كرد تا كسي را ياراي دست اندازي به حُِرمت و حريم او نباشد. مبادا امروز آن را به قيمت رنجاندن دل امام زمان(ع) از كف فرو نهيم. 6. بياييم





كاري كنيم كه اگر در زمان حياتِ خود چشمان گنهكار ما توفيق ديدار آن عزيز را نيافت، لااقل به هنگام مرگ و تشييع جنازه و نماز، از سر لطف و بزرگواري، قدمي رنجه نمايد و در آن لحظه شرمنده و سرافكنده شان نباشيم. 7. در حكايت شطيطة نيشابوري، امام كاظم(ع) يك درهم او را بر سي هزار دينار و پنجاه هزار درهم افرادِ بي بهره از ولايت ترجيح دادند و تنها وجه اندكِ او را پذيرفتند و اين مطلب يعني در آموزه هاي آسماني اصل بر كيفيت عمل است نه كميّت. 8. بي بي شطيطه كه به اين مقام مي رسد تا كه امام معصوم(ع) قطعه اي از پارچة كفن خود را به او مي بخشد و از مدينه به نيشابور مي آيد و بر او نماز مي گذارد، به پرداخت حقوقِ شرعي خود التزام داشته و از اداي آن خجالت نمي كشيده و از سرزنشِ سرزنش كنندگان پروايي نداشته است. و نكته هاي ناب ديگري در ميان اين دو حكايت از اين دو بانوي بزرگوار مي توان يافت كه خوانندگان موعود خود آنها را برداشت خواهند كرد. سخن را با بياني از حافظ، خطاب به آن امامِ مهربان به پايان مي بريم و عرضه مي داريم: ق_دم دري_غ م__دار از جن__ازة ح_اف__ظ

كه گرچه غرق گناهست مي رود به بهشت10 گرچه گناه كارم امّا به لطف و عنايت و دستگيري شما اميدواريم. روز مرگم نفسي وعدة ديدار بده

وانگهم تا به لحد، فارغ و آزاد ببر11 ماهنامه موعود شماره 88 پي نوشت ها:

1. استادي، رضا، كشكول براي منبر، ص 416، چاپ ارزشمند.

2. موسوي اصفهاني، سيد محمد تقي، مكيال المكارم، ج 1، ص 118، ايران نگين.

3. علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 48، ص 73.

4. ابن شهر





آشوب، مناقب، ج 4، ص 292.

5. حرّ عاملي، اثبات الهداة، ج 5، صص 575 و 545، دارالمكتب الاسلاميّه.

6 _ عبدالله اَفْطح، (افطحيّه): از فرقَ شيعه و اماميّه و قائل به انتقال امامت از امام صادق به فرزند آن حضرت «عبدالله ابن جعفر»، ملّقب به «افطح الرأس» يا «افطح الرجلين» معتقد بودند و بعد از آن حضرت، فرزندش عبدالله اَفطح را امام دانستند از آنجايي كه عبدالله را سري پهن و به قول بعضي پاهاي پهن بود او را افطح خواندند. (مشكور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامي، صص 64 _ 65، آستان قدس رضوي).

7. موسوي اصفهاني، همان، ج 1، ص 118 _ 120 و همچنين ذبيح الله محلاتي، رياحين الشريعه، ج 4، ص 362، دارالمكتب اسلاميه.

8. رخشاد، محمدحسين، در محضر علّامه طباطبايي، ص 188، نشر سماء قلم.

9. ناصري دولت آبادي، محمد، آب حيات، ص 353، دارالهدي.

10. ديوان حافظ.

11. همان.


حكايت ديدار

من در ايام جواني كه هنوز ازدواج نكرده بودم، در يكي از حجره هاي «مدرسة علميّه جدّه كوچك» به سر مي بردم. زماني از من دعوت شد كه در محله اي ده شب منبر بروم، البته به من گفتند: در همسايگي منزلي كه قرار است منبر برويد، چند خانواده بهائي _ خذلهم الله _ سكونت دارند كه بايد مواظب آنها باشيد و سخني كه موجب رنجش آنها بشود نزنيد. خلاصه، ضمن قبول اين دعوت، به فكرم افتاد كه اين ده شب را عليه بهائيت صحبت كنم. 

خطيب فقيد، جناب حاج آقا سيّد رضا هرندي از خطباي اصفهان بودند، و خلوص، صداقت، ساده زيستي و لحن شيرين ايشان در موعظه و تمثيل هنگام سخنراني، در خاطر كساني است كه سال ها پاي منبرشان حضور






داشته اند. ايشان در دوازده بهمن 1360 رحلت كردند. در اوائل پيروزي انقلاب اسلامي، يك شب در روضه اي كه به مناسبت دهه فاطميّه(س) در منزل مرحوم والد ما برپا بود، بر فراز منبر جريان تشرف خويش را بيان كردند. ايشان فرمودند: من در ايام جواني كه هنوز ازدواج نكرده بودم، در يكي از حجره هاي «مدرسة علميّه جدّه كوچك» به سر مي بردم. زماني از من دعوت شد كه در محله اي ده شب منبر بروم، البته به من گفتند: در همسايگي منزلي كه قرار است منبر برويد، چند خانواده بهائي _ خذلهم الله _ سكونت دارند كه بايد مواظب آنها باشيد و سخني كه موجب رنجش آنها بشود نزنيد. خلاصه، ضمن قبول اين دعوت، به فكرم افتاد كه اين ده شب را عليه بهائيت صحبت كنم. لذا در آن ده شب، دربارة پوچ بودن عقايد بهائيان داد سخن دادم و از اساس بطلان اين فرقة ضالّه را آشكار و برملا ساختم. بعد از پايان يافتن ده شب، يك مجلس مهماني تشكيل شد و پس از صرف شام، ما عازم مدرسه شديم. در راه بازگشت به مدرسه، به چند نفر برخورد كردم كه خيلي از سخنراني من تشكر و قدرداني كردند. يكي دست و صورت من را مي بوسيد و ديگري به عباي من تبرّك مي جست و احترام فراواني به من گذاشتند كه آقا شما چشم ما را روشن كرديد. بعد پرسيدند كه كجا قصد داريد برويد؟ گفتم كه، مي خواهم به مدرسه بروم. آنها گفتند كه، خواهش مي كنيم امشب را به منزل ما تشريف بياوريد و مهمان ما باشيد. من هم در مقابل آن همه لطف و احترامي كه از





آنها ديده بودم، به ناچار دعوت آنها را پذيرفتم و راهي منزل آنها شدم. مقداري راه آمديم تا به در بزرگ و محكمي رسيديم. در را باز كردند، و وارد شديم. بعد، درب خانه را از داخل، از پايين، از وسط و از بالا بستند. وارد اتاق كه شديم درب اتاق را هم از داخل بستند. ناگهان با چند نفر مواجه شدم كه با حالتي خشمگين دور اتاق نشسته اند و هيچ توجهي به ورود من نشان ندادند و حتي سلام من را هم پاسخ نگفتند. من پيش خودم فكر كردم شايد بينشان نزاعي وجود دارد. ولي وقتي نشستم يكي از آنها با حالت توهين آميز و با صداي بلند به من خطاب كرد كه، «سيّد اين مزخرفات چيست كه بالاي منبر مي گويي؟ وشروع به تهديد كرد. من كه انتظار چنين سخناني را نداشتم، به يكي از آنها كه مرا به آنجا برده بود، رو كردم و گفتم: چرا اين آقا اين گونه حرف مي زند؟ ديدم آنها هم سخنان او را تأييد كردند، و شروع كردند به ناسزا گفتن و توهين كردن به ما. سپس چاقو و دشنه آماده شده و گفتند: امشب شب آخر عمر تو است و تو را خواهيم كشت. من كه تازه متوجه شده بودم كه با پاي خودم به قتلگاهم آمده ام، شروع كردم به نصيحت كردن آنها، تا بلكه بتوانم آنها را از فكر كشتن منصرف كنم. در ابتدا بين آنها بگو مگو بود و نمي خواستند مهلت سخن گفتن به من بدهند. ولي وقتي به آنها گفتم كه من در دست شما اسير هستم و شب هم خيلي طولاني است، اجازه بدهيد





سخني با شما بگويم به ما مهلت دادند كه صحبت كنيم. گفتم: من پدر و مادر پيري از قرية هرند (در اطراف اصفهان) دارم كه مرا به زحمت به شهر فرستاده اند كه درس بخوانم و به مقامي برسم و خدمتي بكنم. اكنون اگر خبر مرگ مرا بشنوند براي آنها خيلي سخت است و چه بسا سكته كنند، يا بميرند، شما بياييد به خاطر آنها دست از كشتن من برداريد. ديدم در جواب با تندي و اهانت مي گفتند، زود كار را تمام كنيد و اصلاً اعتنايي به سخن من نكردند. دوباره گفتم: شب طولاني است و عجله اي ندارد، ولي حرف ديگري هم دارم. گفتند: بگو ولي حرف آخرينت باشد. گفتم شما با اين كار خودتان يك امامزادة واجب التعظيمي را پديد مي آوريد كه مردم بر مرقد من ضريحي درست خواهند نمود، و سال هاي سال به زيارت من خواهند آمد، و براي من طلب رحمت و اداي احترام و براي قاتلين من نفرين و لعن خواهند كرد. پس بياييد و به خاطر خودتان كه بدنام نشويد، از اين كار منصرف شويد. باز ديدم سر و صدا بلند شد كه او را زود بكشيد، خلاصش كنيد، اينها چه حرف هايي است كه مي زند؟ من كه ديگر از موعظه كردن نااميد شدم، دست از حيات خودم كشيدم و آمادة مرگ شدم، پس گفتم: اكنون كه شما تصميم به كشتن من داريد، اجازه دهيد كه دم مرگ دو ركعت نماز بخوانم و بعد هر چه مي خواهيد بكنيد. باز سر و صدا بلند شد، بعضي مخالف بودند و بعضي موافق و بالاخره راضي شدند كه به اندازة دو ركعت نماز به من مهلت





بدهند. وقتي فهميدند كه مي خواهم وضو بسازم، بعضي گفتند: وضو گرفتن را بهانه ساخته تا بيرون اتاق برود و فرياد بزند. گفتم، شما همراه من بياييد، اگر فريادي زدم همان جا كارم را تمام كنيد من اصلاً در اين فكر نيستم. بالاخره با اصرار، پيشنهاد من را قبول كردند و چند نفر چاقو و خنجر به دست، همراه من از اتاق بيرون آمدند كه مبادا فرياد بزنم و به همسايه ها خبر دهم. وضو گرفتم و به داخل اتاق برگشتم و به نماز ايستادم. از آنجا كه احساس مي كردم آخرين نمازي است كه اقامه مي كنم، با حال توجه و حضور قلب زياد نماز را خواندم. در سجدة آخر نماز بود كه قصد كردم هفت مرتبه بگويم: «المستغاث بك يا صاحب الزمان». و در ذهنم اين گونه خطور كرد كه يا بقيةالله(ع)، من براي دفاع از دين شما و آبا و اجدادتان اينجا گرفتار شده ام. هرگز براي تبليغ از شخص خودم، مطالب ضدّ بهائيت را بر روي منبر نگفتم. اكنون اگر مصلحت مي دانيد به هر طريقي كه مي دانيد مرا از دست اينها نجات دهيد، زيرا شما هم مي دانيد كه من اينجا گرفتار شده ام و هم مي توانيد مرا نجات دهيد. هنوز در سجدة آخر نماز بودم كه شنيدم درب اتاق باز شد؛ با اينكه از داخل بسته شده بود. سپس آقايي وارد شدند و كنار من ايستادند. من سر از سجده برداشتم و تشهد و سلام نماز را خواندم. آقا منتظر بودند تا نماز من تمام شود، آنگاه به من اشاره كردند كه بلند شو تا برويم. دست مرا گرفتند و به قصد بيرون آمدن از خانه، راه افتاديم. اين





بيست نفري كه لحظه اي پيش دست به چاقو بودند تا مرا بكشند، گويي همه مجسمه اي بر ديوار شده بودند كه چشم هاي آنها مي ديد و گوش هايشان مي شنيد ولي آن چنان تصرّفي در آنها شده بود كه از جاي خود نمي توانستند تكان بخورند، يا كلمه اي حرف بزنند. همراه آقا از اتاق بيرون آمدم. درب خانه هم باز بود، در حالي كه قبلاً چندين قفل بر آن زده بودند. از خانه بيرون آمديم، نيمه شب بود. در فكر من هم تصرفي شده بود كه توجهي به اينكه اين آقا كه هستند و من به چه كسي در نماز استغاثه نمودم، نداشتم. بلكه در فكر اين بودم كه حالا وقتي به درب مدرسه مي رسم، خادم مدرسه درب را بسته و من چگونه وارد مدرسه شوم. اما وقتي رسيديم، ديدم درب باز است و ما داخل مدرسه شديم. من به آن آقاي بزرگوار تعارف كردم و گفتم: بفرماييد داخل حجره، در خدمتتان باشيم. ايشان در جواب، جمله اي به اين مضمون فرمودند كه «بايد بروم و افرادي نظير شما هستند كه بايد به فريادشان برسم». من از ايشان جدا شدم و به داخل حجره رفتم. در حالي كه براي روشن كردن چراغ به دنبال كبريت مي گشتم، ناگهان به خود آمدم كه، من كجا بودم؟ بهائي ها چه قصدي داشتند؟ و من چگونه متوسّل شدم و از دست آنها رهايي يافتم؟ و اكنون چگونه آمده ام و كجا هستم؟ به دنبال اين فكرها، در پي آن بزرگوار بيرون دويدم ولي هر چه تفحّص كردم اثري از آقا نيافتم. فردا صبح شنيدم خادم مدرسه با طلبه ها، بر سر اينكه چرا درب مدرسه را باز گذاشته اند





و چرا ديروقت به مدرسه آمده اند، نزاع داشتند. فهميدم كه درب مدرسه هم توسط خادم بسته بوده و به بركت آقا، هنگام ورودمان باز شده است. طلاب اظهار بي اطلاعي مي كردند، تا اينكه سراغ ما آمدند كه چه كسي براي شما درب را باز كرد؟ من گفتم: ما كه آمديم درب مدرسه باز بود و جريان را كتمان كردم. صبح همان شب، همان بيست نفر آمدند و سراغ مرا گرفتند و به حجره ام وارد شدند و همگي اظهار داشتند كه شما را قسم مي دهيم، به جان همان كسي كه ديشب شما را از مرگ و ما را از گمراهي و ظلالت نجات داد، راز ما را فاش نكن و همگي شهادتين گفتند و اسلام آوردند. من همچنان اين راز را در دل داشتم و آن را به احدي نمي گفتم تا مدّتي بعد از آن، اشخاصي از تهران نزد من آمدند و گفتند: جريان آن شب را بازگو كنيد. معلوم شد كه آن بيست نفر جريان را به رفقايشان گفته بودند و آنها هم مسلمان شده بودند. من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرم

لطف ها مي كني اي خاك درت تاج سرم

كاش راهي به سر كوي تو مي داشتي

تا به سر سوي تو مي آمدم از هر گذرم

نتوان قطع بيابان فراق تو نمود

مگر آگه كني از رسم و ره اين سفرم

راه منزلگه خويشم بنما تا پس از اين

پيش گيرم ره آن كوي و به سر مي سپرم

همّتم بدرقة راه كن اي طاير قدس

كه دراز است ره مقصد و من نو سفرم

خرّم آن روز كزين مرحله بر بندم رخت

وز سر كوي تو پرسند رفيقان خبرم

اي نسيم سحري بندگي ما برسان

گو فراموش





مكن وقت دعاي سحرم

شايد اي فيض اگر در طلب گوهر وصل

ديده دريا كنم از اشك و در او غوطه خورم

(فيض كاشاني) 

پيام ها و برداشت ها

1. هر كسي براي داشتن مذهب خويش و پذيرفتن آن لازم است استدلال كند، تا آنكه هم براي عقايد خودش دليل داشته باشد، و هم براي نپذيرفتن عقائد فرقه هاي ديگر. اگر تحقيق و استدلال نداشته باشيم، چه بسا ناخواسته به دام فرقه هاي گمراه كننده و بازيچه هاي دشمنان دين، مانند انگلستان بيفتيم. دولت انگلستان در اين خيانت سابقة بدي از حدود سيصد سال پيش در كشورهاي اسلامي دارد. براي نمونه مي توانيد خاطرات سياسي و تاريخي مستر همفر، يكي از جاسوس هاي انگليسي را مطالعه كنيد كه چگونه و با چه شيوه هايي سال ها تمام تلاش خود را صرف تعليم و تربيت محمدبن عبدالوهاب كرده تا آنكه در سال 1143ق. مذهب استعماري وهابيت تأسيس و آغاز به فعاليت كرد. همچنين ريشة بهائيت در ايران و خيانت هايي كه اين فرقه به ايران و اسلام كرد با حمايت استعمار بود؛ و به عنوان نمونه انگلستان براي ترويج بي حجابي در زمان رضاخان مقبور از همين فرقه استفاده كرد و آنها را آلت دست خود قرار داد و ضربه و خيانتي به ايران وارد ساخت كه تا امروز هنوز آثار آن را در جوامع خودمان شاهديم و مردم ناخواسته دست به گريبان آثار شوم آن هستند. 2. هميشه مخالفان شيعه، چون اهل منطق و استدلال نبوده اند، روي به تهمت زدن، افترا، فحاشي و در نهايت كشتن افراد، مي آورده اند. قرن ها از سابقة پر افتخار شيعه از صدر اسلام تاكنون شاهد اين مدعاست. ولي دستور قرآن و اسلام اين است كه هميشه بر





خورد زشت مخالفان را با خوبي جواب دهيد. اگر آنها فحاشي مي كنند شما با كلام متين و صحيح جواب دهيد. اگر آنها متعصبانه سخن مي گويند شما مستدّلانه صحبت كنيد. اگر آنها با تندي و فرياد حرف مي زنند شما با طمأنينه و آرامش صحبت كنيد. اگر آنها بي دليل سخني را ادعا مي كنند شما حتماً با دليل و برهان صحبت كنيد. به اين آيه قرآن توجه كنيد.

هرگز نيكي و بدي يكسان نيست. بدي را با نيكي دفع كن، ناگاه [خواهي ديد] همان كسي كه ميان تو و او دشمني است، گويي دوست گرم و صميمي است.1 پيروان اديان الهي داراي صفت ترحّم هستند. اين كلام الهي است كه مي فرمايند: 

و در دل كساني كه از حضرت عيسي(ع) پيروي كردند، رأفت و رحمت قرار داديم.2

و گذشته از داشتن صفت ترحم، به يكديگر توصيه به رحمت مي نمايند: «و تواصوا بالمرحمة»3

و حضرت رسول(ص) مي فرمايند: «كسي كه رحم نمي كند، به او رحم نمي شود».4 3. بنابر روايات، كسي كه مؤسس يك سنت حسنه، مثل هدايت افراد بشود، براي او پاداش تمام كساني است كه عمل به آن سنت حسنه مي نمايند، بدون آنكه از پاداش آنها چيزي كاسته شود، و نيز هر انساني كه مؤسس سنت بدي مثل ضلالت و گمراهي شود، براي او گناه هر كسي است كه به آن گناه عمل مي كند، بدون آنكه از آن گناه كم شود.5 4. امام زاده ها در گوشه و كنار شهرها، واجب التعظيم هستند. گاهي حاجتي را كه از امام معصوم تقاضا شده است، ارجاع به يك امامزاده مي دهند تا كمي قدر و منزلت آنها براي مردم معلوم گردد. معجزات و كرامات فراواني هم تا به حال





از قبور آنها ديده شده است. يكي از علماي معاصر مي فرمودند، ماه رمضان همراه با يك نفر ديگر به اصفهان آمده بوديم و براي اذان مغرب به امامزادة هارونيه واقع در فلكة سبزه ميدان رفتم، در حالي كه نمي دانستم آنجا چيست و چه كسي دفن است. در حياط بيرون امام زاده نماز مغرب و عشا را همراه با رفيقم خواندم، پس از آن در فكر اين بودم كه اين بنا متعلق به كيست؟ كه ناگاه حالتي پيش آمد كه در آن حالت نام امامزاده و پدران گرامي او تا معصوم(ع) را با چشم خود ديدم و رفيقم هم آن صحنه را مي ديد. _ لكن ايشان توضيح ندادند كه چه صحنه اي بود _ به رفيقم گفتم: آنچه را ديدي كتمان كن و اگر افشا كردي دچار مشكل مي شوي، و در يك جا بيان كرده بود و مشكلي برايش پيش آمد و من به او متذكر شدم كه نبايد مي گفتي. و لذا خود آن عالم هم براي ما توضيح ندادند كه چه چيزي ديده بودند. يكي ديگر از علما نيزمي فرمودند: پسري بود در محلة درب امام، خيابان عبدالرزاق اصفهان كه سال ها فلج بود، و گاهي بچه ها او را اذيت مي كردند. يك روز با چشم خود ديدم كه در هنگام بازي، بچه ها او را مسخره كردند، و او با حالتي دل شكسته به امامزاده واقع در همان محله رفت و با پاي سالم از آنجا بيرون آمد. وقايع در اين زمينه زياد است به همين دو قضيه در اينجا اكتفا كرده و سخن امام صادق(ع) را متذكر مي شويم كه مي فرمايند: «كسي كه قادر به زيارت ما اهل بيت نيست، پس بايد





كه مواليان شايسته و صالح ما را زيارت نمايد تا ثواب زيارت ما براي او نوشته شود».6 5. كمك گرفتن از نماز براي حلّ گرفتاري ها و مشكلات مان، مورد دستور قرآن كريم است: 

واستعينوا بالصّبر و الصلاة و إنّها لكبيرةٌ إلّا علي الخاشعين.7

و براي آنكه انسان در نماز كمال اتصال و تقرب را به خداوند متعال پيدا كند، دستور داده شده به گونه اي نماز بخوانيد كه گويا آخرين نمازتان و داريد با آن وداع مي كنيد. 6. استغاثه به معصومين(ع) به خصوص به امام حيّ زمان حضرت بقية الله _ ارواحنا فداه _ در احاديث فراوان آمده است. ذكر شريف «يا صاحب الزّمان أغثني يا صاحب الزّمان أدركني» كه منسوب به رسول خدا(ص) است. و ذكر «يا محمد يا علي يا فاطمه يا صاحب الزمان ادركني و لا تهلكني»، كه جريان تشرف عالم رشتي در تخت فولاد اصفهان خدمت امام زمان(ع)، از طرف آن حضرت دستور به خواندن آن داده شده و اينكه اين ذكر بهتر از علم كيميا است، و مكاشفه اي كه براي يكي از روحانيان در مدينه اتفاق افتاده، ديده اند بر تابلوي بالاي درب خانه حضرت نوشته شده است: «منزل المهدي _ الغوث»، و نيز نماز امام زمان(ع) همراه با صد مرتبه «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين»؛ با همة اينها نمونه هايي از مطلب فوق است كه ما را تشويق و تحريك به استغاثة از آن حضرت مي نمايد. 7. گاهي استجابت دعا به خاطر مصلحت هايي، فوري است و امام باقر(ع) مي فرمايند: «نبايد پس از آنكه آنچه از دعا درخواست كرده بود و به او داده شد، سست شود».9 و گاهي مصلحت در تأخير استجابت دعاست و اين تأخير تا بيست سال10





و گاه تا چهل سال11 و نيز تا روز قيامت امكان مصلحت دارد.12 8. امام به اذن الهي مي تواند تصرف در وجود افراد يا اشيا كنند تا از جاي خود تكان نخورد. تصرف در شمشيرهايي كه خليفة عباسي مي خواست با آنها امام زمان(ع) را شهيد كند و شميرها از غلاف خود بيرون نمي آمد، يكي از اين نمونه هاست.

شايد قيام و ظهور امام عصر(ع) با شمشير، همراه با چنين تصرفي در ادوات جنگي و اسلحه هاي مدرن و پيشرفته و گوناگون آن عصر باشد، تا همة آنها از كار بيفتد. گويند، طلبه اي از مرحوم حاج شيخ حسنعلي اصفهاني، در شهر مشهد دربارة كيفيت قيام حضرت با شمشير در مقابل اين همه وسائل جنگي سؤال مي كرد، و هر چه شيخ مي خواست او را قانع كند او نمي پذيرفت تا بالاخره شيخ براي اقناع او، با اشاره اي همة ماشين هايي را كه دور يك فلكه در حال حركت بودند، از حركت بازداشت، و سپس با اشارة ديگر آنها را به حركت انداخت، و ضمن آن گفت: امام زمان(ع) اين گونه با شمشير قيام مي كنند. 9. معجزات و خوارق عادت فراواني در هر زمان و مكاني مرتب به وقوع مي پيوندند تا افرادي از بهائيت، عامه، مسيحيت و يهوديت و ... روحية انصاف دارند و هميشه خواهان دليل عقلي هستند، با ديدن آنها حق را شناخته و اهل حق گردند. گاهي ديدار هاي اشخاص از مذاهب و فرقه هاي مختلف با حضرت ولي عصر(ع) بر اساس همين مصلحت و حكمت بوده، كه زمينه انصاف و هدايت در آنها وجود داشته و پس از ديدار و تشرف، هدايت يافتند.

الغياث اي غوث امكان الغياث

الغياث اي سرّ يزدان الغياث

الغياث





اي علّت ايجاد كون 

قبله گاه اهل ايمان الغياث

الغياث اي دادخواه بي كسان 

وي پناه مستمندان الغياث

الغياث اي بي پناهان را پناه

فيض بخش بينوايان الغياث

الغياث اي معدن جود و سخا

اصل خير و اهل احسان الغياث

الغياث اي اهل ايمان را تو يار

وي مبير اهل طغيان الغياث

الغياث اي قاطع جور و فساد

قاطع احزاب شيطان الغياث

الغياث اي پادشاه عدل و داد

فتنه ها را خيز و بنشان الغياث

دست قدرت آر بيرون زآستين

كَن ز جا بنيان عدوان الغياث

دين حق را تو حياتي تازه ده

زنده كن احكام قرآن الغياث

پرچم عزّت به بام كعبه زن

قدرت حق كن نمايان الغياث

هست «حيران» در رهت چشم انتظار

تا به كي در پرده پنهان الغياث

(آيت االله ميرجهاني) سيد ابوالحسن مهدوي

ماهنامه موعود شماره 88 پي نوشت ها:

1. سورة فصلت(41)، آية 34.

2. سورة حديد(57)، آيه 27.

3. سورة بلد (90)، آيه 17.

4. علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 82، ص 76.

5. همان، ج 71، ص 258.

6. علامه مجلسي، همان، ج 74، ص 354، و ج 102، ص 233.

7. همان، ج 74، ص 354 و ج 102، ص 295.

8. همان، ج 78، ص 200 و به همين مضمون نيز در همان، ج 84، ص 233.

9. شيخ كليني، اصول كافي، ج 4، ص 243.

10. همان، ج 4، ص 245.

11. همان، ج 4، ص 245.

12. امام صادق(ع) مي فرمايند: ميان گفته خداي عزّوجلّ (كه به موسي و هارون در مقابل تقاضاي نابودي فرعون و پيروانش فرمود: قد اجيبت دعوتكما (يونس (10)، آية 89) و ميان نابودي فرعون چهل سال طول كشيد؛ شيخ كليني، همان، ج 4، ص 245.


پرسش شما، پاسخ موعود

در برخي كتاب ها خوانده ام كه حضرت فاطمه زهرا(س) كتابي به نام «مصحف فاطمه» داشته اند كه اكنون نزد امام عصر(ع) است، مي خواستم بدانم اين كجاست و چه مطالبي






در آن آمده است؟ براي روشن شدن پاسخ اين پرسش، توجه شما را به مطلبي از حضرت آيت الله سبحاني از محقّقان گرانقدر حوزه علميه قم جلب مي كنيم: واژه «صحف» در قرآن به معناي مطلق كتاب آمده است، چنان كه مي فرمايد:

و اذا الصحف نشرت.1

آنگاه كه نامه هاي اعمال منتشر گردد. إنّ هذا لفي الصّحف الأولي ? صحف إبراهيم و موسي2

اين در صحيفه هاي نخستين در كتاب ابراهيم و موسي است. و همچنين «مصحف» نيز از همين ماده اخذ شده، به معناي دفتر يا كتاب جلد شده به كار مي رفت و در صدر اسلام حتي پس از درگذشت پيامبر(ص) مصحف تنها نام قرآن نبود بلكه هر كتاب مجلدي را مصحف مي ناميدند. ابن ابي داود سجستاني در باب گردآوري قرآن، در مصحفي از محمد بن سيرين نقل مي كند: «وقتي پيامبر(ص) درگذشت، علي(ع) چنين گفت: 

سوگند ياد كرد علي كه رداء بر دوش نيدازد مگر براي نماز جمعه تا اينكه قرآن را در مجلدي جمع كند. و نيز ابي العاليه نقل مي كند:

آنان قرآن را در خلافت ابي بكر در مصحفي جمع كردند. و نيز نقل مي كند:

عمربن خطاب فرمان به گردآوري قرآن داده و او اول كسي است كه قرآن را در مصحف جمع كرد.3 اين جمله ها حاكي است كه در آن روزگار، مصحف به معناي دفتر بزرگ و يا كتابي مجلد بوده كه اوراق را از پراكنده شدن حفظ مي كرده، سپس به مرور زمان اختصاص به قرآن يافته است. اتفاقاً روايات پيشوايان ما حاكي است كه حتي در زمان آنان، لفظ مصحف به معناي كتاب و يا دفتر مكتوب بوده است. امام صادق(ع) فرمود: 

هر كس قرآن را از روي برگ هاي مجلد بخواند، از





چشم خود بهره مي گيرد.4 و نيز در حديثي ديگر آمده است: 

خواندن قرآن از روي برگ هاي مجلد، عذاب را از پدر و مادر كم مي كند.5 مورخان دربارة ترجمة خالد بن معدان مي نويسند: 

خالدبن معدان دانش خود را در دفتري ضبط كرده بود كه براي آن دكمه ها و دستگيره داشت.6 خالدبن معدان از تابعين بود و هفتاد صحابي را درك كرده است و ابن اثير ترجمة او را در ماده كلاغي آورده است.7 پس تا اينجا روشن شد كه تا پايان قرن اول، لفظ مصحف به معناي كتاب مجلد و يا دفترچة جلد شده بود كه افراد دانش و آگاهي خود را در آن ضبط مي كردند و اگر بعدها قرآن را محصف گفته اند، چون از ذهن ها بيرون آمده و بر برگ ها نوشته شد و به صورت مجلد درآمد. با توجه به اين مسئله نبايد در شگفت باشيم كه دخت گرامي پيامبر(ص) داراي مصحفي باشد و دانش و آگاهي هاي خود را كه از پدر بزرگوارش برگرفته بود، در آن نوشته شود و براي فرزندان خود، به صورت بهترين ميراث، به يادگار بگذارد. خوشبختانه فرزندان فاطمه(س) حقيقت و واقع اين مصحف را شناسانده و گفته اند: اين مصحف جز يك رشته آگاهي هايي كه از پدر بزرگوار شنيده و يا از طريق ديگر به دست آورده، چيز ديگري نيست. اينك برخي از روايات را مي آوريم: 

حسن بن علي(ع) فرمود: 

نزد ما جامعه اي است كه در آن حلال و حرام وارد نشده و مصحف فاطمه(س) هست در حالي كه در آن كلمه اي از قرآن نيست بلكه املاي رسول خدا(ص) و خطّ علي(ع) است و همگي در اختيار ماست.8 امام(ع) با عنايت





كامل يادآور مي شود كه در آن حلال و حرامي نيست تا مبادا تصور شود وحي تشريعي بر دخت پيامبر(ص) نازل مي شده است. امام صادق(ع) در روايت ديگر در توصيف مصحف فاطمه مي گويد:

به خدا سوگند كلمه اي از قرآن شما در آن نيست. راوي مي گويد: پرسيدم: آيا در آن دانش است؟ امام در پاسخ مي گويد: بلي، ولي نه از اين دانش هاي معمولي.9 با توجه به آنچه گفته شد، روشن مي گردد كه مصحف فاطمه (س) ارتباطي با قرآن ندارد و كساني كه آن را دستاويزي براي تحريف قرآن قرار داده اند، اگر مغرض باشند، ناآگاهانه و بدون تحقيق دربارة واقعيت آن سخن مي گويند.

اكنون واقعيت را براي خوانندگان بيان مي كنيم: محدّث در اسلام

يكي از معارف مسلم در ميان علماي اسلام، وجود افراد محدّث در ميان مسلمانان است. فرد محدّث، پيامبر نيست و بر او وحي نازل نمي شود، ولي در عين حال، فرشتگان، با وي سخن مي گويند و سخن آنان را مي شنود، و لذا او محدّث بر وزن اسم مفعول نام گرفته است؛ زيرا كه فرشته با او حديث مي گويد. بخاري نقل مي كند كه پيامبر(ص) فرمود: در ميان پيشينيان از بني اسرائيل، مرداني بودند كه با آنها از عالم غيب سخن گفته مي شد، بدون اينكه پيامبر باشند...10 روايت دربارة محدّث در ميان امت اسلامي از طريق اهل سنّت و سخنان آنان در تفسير اين واژه بيش از آن است كه در اينجا نقل شود، و شارحان صحيح بخاري در اين مورد، توضيحات كافي داده اند.11 كليني در كتاب كافي بابي تحت عنوان «إنّ الائمة محدّثون مفهّمون» منعقد كرده و رواياتي در اين مورد نقل كرده است. و همگي حاكي از آن است





كه محدث كسي است كه صداي فرشته را مي شنود، ولي او را نمي بيند. آنگاه اضافه مي كند، ائمه اهل بيت(ع) همگي محدّث هستند.12 فاطمه «محدّثه» است

دخت گرامي پيامبر(ص) به خاطر كمال وجودي، از افراد محدّث به شمار مي رود، يعني صداي فرشته را مي شنيد، ولي او را نمي ديد، و اين جريان، زماني رخ د اد كه پدر والامقامش درگذشت. غم و اندوه او را فرا گرفت. در اين هنگام جبرئيل امين به فرمان الهي فرود آمد. اخباري را از آينده براي او بازگو مي نمود و از اين طريق، ماية تسليت و تسلي خاطر او را فراهم مي آورد. اينك ويژگي هاي مصحف فاطمه را از زبان فرزندان او بيان مي كنم: امام صادق(ع) مي فرمايد: آنگاه كه خدا پيامبرش را قبض روح نمود، اندوه فراواني فاطمه(س) را در بر گرفت. خدا فرشته اي را فرستاد تا او را تسليت بگويد. فاطمه(س) اميرمؤمنان را از آنچه مي شنيد، آگاه ساخت. علي (ع) فرمود: هر گاه صداي فرشته را شنيدي، مرا آگاه كن تا آنچه را مي گويد، بنويسم. اين گزارش ها كه از طريق فرشته به فاطمه(س) مي رسيد و او در اختيار علي(ع) مي نهاد، در دفتري جمع شد و نام مصحف به خود گرفت، ولي در آن چيزي از حلال و حرام نيست بلكه تنها گزارش هايي از آينده است.13 ماهنامه موعود شماره 88 پي نوشت ها:
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راوي با فضيلت

به مناسبت سالگرد وفات فضل بن شاذان

ابو محمد فضل بن شاذان بن خليل ازدي، فقيه صاحب نظر، متكلم متفكر، مفسّر حاذق، دانشمند شهير عالم اسلام و مؤلف گرانقدر در علوم و فنون اسلامي است. از جزئيات زندگي شخصي و تاريخ دقيق تولدش چندان آگاه نيستيم، نجاشي او را از طايفة ازد از قبيله هاي معروف عرب و پدرش را از شاگردان يونس بن عبد الرحمان شمرده است.1 با توجه به رواياتي كه فضل از امام رضا(ع) دارد مي توان تولّد او را در حدود 180 ق. تخمين زد. كشّي مي نويسد: «فضل در روستايي در حوالي بيهق بود كه خبر خروج خوارج به او رسيد. براي فرار از چنگ آنان بار سفر بست و از آنجا گريخت. در اثر فشار و سختي سفر بيمار شد و در سال 260 ق. درگذشت».2 بر قبر او در نيشابور گنبد و بارگاهي است و محل تردّد و زيارت شيفتگان علم و ولايت است. وي افتخار حضور و شاگردي چهار امام معصوم(ع) را دارد. نجاشي مي گويد، از امام جواد(ع) روايت دارد و شيخ طوسي نام او را در زمرة ياران امام هادي(ع) و امام عسكري(ع) ذكر مي كند.3 اگر چه نجاشي در روايت فضل از امام رضا(ع) ترديد كرده ليكن روايات او در عيون اخبار الرّضا(ع)4 و من لا يحضره الفقيه5 در بيان دلايل احكام، با تصريح «فضل






در آخر روايت به وسيلة شنيدن خودش از امام رضا(ع) جايي براي اين ترديد باقي نمي گذارد. كتابي از فضل بن شاذان به دست امام حسن عسكري(ع) رسيد، امام با ورق زدن، به مطالعة كتاب او پرداخته، فرمود: «خدايش رحمت كند، اهل خراسان به منزلتش غبطه مي خوردند، زماني كه فضل بين ايشان زندگي مي كرد».6

زماني از فضل نزد امام عسكري(ع) نامي برده شد، شايعه پراكني هاي دشمن را پيرامون عقايد و شخصيت او براي امام مطرح كردند و از آن حضرت براي شفاي او دعا طلب كردند، امام(ع) فرمود: «آري، بر فضل دروغ بستند، خداوند رحمتش كند، خداوند رحمتش كند». راوي مي گويد: هنگامي كه به خراسان رسيدم فهميدم در همان زماني كه در خدمت امام بوديم، فضل از دنيا رفته بود.7 پيامبران و پيشوايان معصوم براي هر كسي به اندازة عقل و فهم و دركش، از مطالب و معارف و حقايق پرده برمي دارند.8 روايت صدوق از فضل بن شاذان در بيان دلايل احكام بيانگر قوّت فهم و حذاقت اوست كه امام او را لايق دانسته و بسياري از فلسفة احكام را در حدود 20 صفحه از سرتاسر فقه براي او گفته است. 9 نجاشي، رجال شناس بزرگ اماميه در ستايش فضل مي گويد: «او ثقه و از بزرگان فقها و متكلمان شيعه و در اين طايفه داراي مقام و جلالتي است، وي مشهورتر از آن است كه ما به توصيف او بپردازيم».10 و شيخ طوسي در اين راستا مي نويسد: «فقيه، متكلم، جليل القدر».11 و كشّي او را از عدول و ثقات برشمرده و در موارد زيادي به گفتار او در توثيق و تضعيف رجال به عنوان سندي اعتماد





مي كند.12 علماي ديگر نيز به اتفاق، او را توثيق و از فقيهان عالي مقام و متكلمان سترگ به حساب آورده اند. از ويژگي هاي اين مرد بزرگ، استادان زبردست و دانشمند وي هستند كه در تعليم و تربيت او سهم بسزايي داشته اند، فضل مي گفت: «هشام بن حكم مدافع اسلام و ولايت از دنيا رفت و يونس بن عبدالرحمان جانشين او شد كه با دلايل محكم خود شبهات مخالفان دين را درهم كوبيده پاسخ مي داد، پس از او تنها جانشينش _ سكاك _ عهده دار اين خدمت شد و او نيز دار فاني را وداع گفت و من با پنجاه سال سابقة شاگردي در محضر چنين بزرگاني در پست ايشان به انجام وظيفه مشغولم».13 وي حديث را از ابوثابت، حماد بن عيسي، صفوان بن يحيي، عبد الله جبله، عبدالله بن الوليد العدني، محمد بن ابي عمير، محمد بن سنان، محمد بن يحيي، يونس بن عبد الرحمان روايت مي كند. رواياتش در كتب اربعه به 775 روايت بالغ شده است.14 نجاشي مي نويسد: كشّي براي فضل، 180 تصنيف گفته است. وي نام حدود 40 تأليف او را ذكر مي كند و شيخ طوسي نيز در حدود 30 تأليف از آثار او را ياد كرده است. به مقتضاي متكلم بودن فضل، بيشتر تأليفاتش در رد و ابطال عقايد فرقه هاي ديگر است. همانند: كتاب النقض علي الإسكافي في تقوية الجسم; كتاب الردّ علي اهل التعطيل; كتاب الردّ علي الثنويّة; كتاب الردّ علي محمد بن كرام; كتاب الردّ علي الفلاسفة و... و پاره اي از تأليفاتش نيز در مسائل اختلافي بين متكلمان است همانند: كتاب الوعيد; كتاب الاستطاعة; كتاب التوحيد في كتب الله; كتاب مسائل في العلم; كتاب





معرفة الهوي و الضلالة; كتاب الرجعة; كتاب الإمامة و... قسمتي از تأليفاتش نيز در علومي همانند فقه، حديث، لغت، تفسير و علم قرائات و ... است، همانند كتاب الفرائض; كتاب الطلاق; كتاب المتعتين ; كتاب العروس در لغت و... از ميان اين همه تأليفات و پاره اي از سخنانش در لابه لاي كتب فقهي و كلامي كتابي به نام الايضاح ديده مي شود. 
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